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 مقدمه

﴿فرمايد:  خدايتعالى مي                  ﴾ /24[محمد[. 

 »است؟ بر دلها قفل زده شدهآيا تدبر در قرآن نميكنند يا «
اين آيه مباركه در چهارده سال پيش مرا متنبه و آگـاه نمـود كـه بايـد در كتـاب خـدا       
ودستور آسمانى تدبر كرد زيرا كه فهم دين و عمل بشريعة سيدالمرسلين موكول است بر 
تدبر در آيات قرآنى و تعمق در كلمات سبحانى و قرآن كتـابى اسـت دينـى و فلسـفى و     

و نبايد بصرف قرائت و خواندن ظاهر آن قناعت كرد بلكـه   ياعى و اخلاقى و حقوقاجتم
بايد انسان تمامى شئون زندگانى را از قرآن بياموزد و رستگارى دنيا وآخرت منوط بتعليم 

لكن در زمان ما قرآن بهيچوچه محل  .بنابراين تدبر در آن بر هر فردى واجبست ،قرآنست
است كـه   و متروك است و همين سبب بدبختى مسلمانها شده و بكلى مهجور هتوجه نبود

دين را از قرآن نميگيرند و تعمق در آيات آن نميكنند و هر يك عقايد و آرائى براى خود 
  است. اند و نفاق غريبى ميان مسلمانان پيدا شده از غير قرآن اتخاذ كرده

در حـالات رسـول    اين تدبر در قرآن مبتنى بر تحصيل مقدماتى اسـت ماننـد تحقيـق   
و واقف بودن بلغت عرب جاهلي و دانستن شأن نزول آيات ومطلـع بـودن بـر     صاكرم

زحمـات زيـادى ايـن     بـا  –احوال عرب در عصر رسالت و مراجعه بتفسير سلف صـالح  
ديدم ايـن مقـدمات    ،مقدمات را تحصيل كرده كتب مدونه راجع باين موضوعات را يافتم

بايد خود را از هر تقليدى دور كرده وهرگونـه تعصـبى را    در فهم قرآن كافى نيست بلكه
يـى بـراى خـود اتخـاذ     أر كنار بگذارم و قرآن را از مفسرين كه هر يك مـذهبى دارنـد و  

اند اخذ نكنم زيرا كه مذاهب مختلف اسلام كه بعد از قرن دوم پيدا شد هر يك قرآن  كرده
گـر بخـواهم فهـم قـرآن را از     اند و ا را بر رأى و بر طبق مذهب و هواى خود تفسير كرده

يكى معتزلـى اسـت و ديگـرى اشـعرى و      ،تفاسير مختلفه اخذ كنم سر گردان خواهم شد
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مفسر ديگر باطنى و ديگرى غالى و مفسر ديگر جهمى و ديگرى ظاهرى و مفسـر ديگـر   
ى و مفسر ديگر صـوفى و  لزيدى وديگرى اسمعيلى و مفسر ديگر اخبارى و ديگرى اصو

اى اختلاف در تفسير  باندازه ،اينها ى ومفسر ديگر قاديانى و ديگر مرجئى وغيرديگر فلسف
و فهم آياتست كه اگر كسى بخواهد از اين تفاسير اتخاذ رآى وعقيده كند غير از بيچارگى 

اى نميبرد بلكه نعوذ باالله گاهى اين سرگردانى منجر بالحاد و خروج از  يجهتو سر گردانى ن
 دين خواهد شد.

گر آنكه جمود در تفاسير و تعبد باقوال مفسرين خود يك نحو تقليد است و و دي

﴿ فرمايد: بنص قرآن كه مي                       ﴾ 

ذا كارى مشكل ل، تقليد حرام است و فرار از تقليد و ريختن تعصبات خود ].٢٣[الزخرف: 
متوجه بمسبب الاسباب و مسهل الامور الصعاب گرديده و بحمداالله موفق بكشف مطلبى 
شدم و راه فهم دين و تدبر در قرآن مبين بر من باز شد و آن اينستكه بايد دين را از 

بعبارات واضحتر بايد من به بينم در صدر اول اسلام چه خبر  ،سلف گرفت نه از خلف
فهميدند و پيش از پيدايش فلسفه  ل قرآن را چگونه مياست و مسلمين صدر او بوده

وتصوف و اشعريت و اعتزال اينها در اسلام مسلمين چه دينى داشتند؟ ولي اگر خداي 
نخواسته شخص متدبر در قرآن بخواهد دين را از خلف بگيرد و بهيچ و جه سلف صالح 

شد و نَعوذُ بِاالله منَ را محل عنايت قرار ندهد مسلماً گرفتار يكى از اين فرق خواهد 
 .الضلاَّلِ

پس از تفطن باين معنى و هدايت شدن براه راست و صـواب يكمرتبـه بحـول و قـوه     
گران خرافات را  الهى زنجير تقاليد را پاره كرده پرده تعصبات و موهومات را دريدم و بارِ

ح اخد كرده و دوش بر انداخته مشمول عنايت پروردگار گرديده و دين را از سلف صال از
 هدايت بقرآن شدم:

﴿                        ﴾  :٤٣[الأعراف.[ 

و يكى از مؤيـدات و معـداتى كـه بـراى مـن در فهـم ديـن و آشـنا شـدن بشـريعت           
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وادث گونـاگون و جفاهـاي   سيدالمرسلين پيدا شد و مرا بحقايق قرآن آشنا كرد هجوم ح ـ
ةُ بِنْتُ المَْتاعِبْ چرخ بوقلمون بود بمفاد  عادَ (سعادت و خوشبختي نتيجـه رنـج و تعـب     اَلسَ

محسـود اقـران واقـع     كه اولاً است) از ابناى زمان رنج فراوان كشيدم و سبب آن اين بود
عمل صالح  شدم بواسطه اينكه مورد بعضى از نعمتهاى الهى بوده از علم حظى داشتم و از

يزيد و شمر زده ه از اينجهت همه قسم بآزارم كوشيدند و هر افتراء و توهين كه ب ،نصيبى
بار قصد كشتن مرا كردند لكن خداوند مرا  حتى دو ،بمن مرتكب شدند هنشده بود بالنسب

ندانستند كه قلبها  ،دهد ست حساد ميدكردند خداوند بندگانش را ب خيال مي ،حفظ فرمود
 ب القلوب و عزت و ذلت و حيات و مرگ بيد قدرت اوست:بدست مقلّ

﴿                                 

                  ﴾ /26[آل عمران[. 

وجهت ديگر دشمنى اقران و ابناء زمان اين بود كه خداوند متعال مرا هدايت بشناختن 
است و بقـرآن اباطيـل و مـو هومـاتى نسـبت       ديدم در دين خرافاتى پيدا شده ،دين فرمود

دهند و در جامعه ما بجاى دين اسلام از اديان باطلـه و خرافـات امـم خاليـه اصـولى       مي
هـزار گونـه    ،است كه امتياز ميان اسلام و خرافات داده نميشود مى جاى گزين شدهواحكا

شرك وبت پرستى باسم دين توحيد رونق پيدا كرده و هزار قسم بـدعت و خرافـت بنـام    
است و اگر مسلمين بهمين طريق پيش بروند و امتياز ميان حقيقت  سنت پيغمبر رايج شده

بنـا برامـر رسـول     ،اي در ديـن نميمانـد   خوانـده و مجاز داده نشـود هـيچ عاقـل و درس    
لِلْ « كه فرمود: صاكرم ينِ فَ عُ فيِ الدِ تِ الْبِدَ رَ هُ وَ إِذا ظَهَ لْمَ رَ عِ ظْهِ ِ أَن يُ ةُ االله إلاَّ عالمِ نَـ يْـهِ لَعْ لَ عَ بـر   ,»فَ

را در دين بيان كنم و خرافات را از قرآن دور گردانم  خود لازم دانستم كه معلومات خود
و در اين كار جز رضاى حضرت رحمن و حفظ  ،يقى را بمسلمانان معرفى كنمو دين حق

قرآن و متابعت از سلف صالح وتأديه امانت اسلاف با عقاب مقصد ديگـري نداشـتم و از   
 ملامت ملامت كننده نترسيدم.
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مُ   أجدُ الملامة في هواك لذيذةً  نِي اللُّوَّ يَلُمْ كَ فلْ  حباً لذكرِ

بهانـه   ،جهالت چون از راه دليـل و برهـان نتوانسـتند درآينـد    طرفداران خرافت و  باز
مـرا   ،از هيچگونـه افتـراء و تـوهين كوتـاهى نكردنـد      ،من شـوراندند  عوام را بر ،گرفتند

حتى سخن چينـى و سـعايت    ،بمذاهبي نسبت دادند و آراء باطلي براي من درست كردند
 ن و خانمانم كافي بود.هائى كردند كه اگر خداوند حافظ نبود براى نابود كردن م

درتمامى اين شئون غير از خداوند مددى  ،خلاصه آنچه مبخواستند بكنند كردند

 ﴿ نداشتم و ندارم          ﴾ /3[الطلاق.[ 

در  ،مسلم است اين همه فشار وسختى براى من نافع اوفتاد و مرا بعيـوبم آگـاه نمـود   
 ق كنده و بخدا پيوستم.نتيجه دل از خل

 خلق را باتو بد و بدخو كند تا تو را يكبار رو آنسو كند
كند  آورد و خداوند مشكلات راحل مي و البته انقطاع از خلق روشنى براي نفس مي

 ﴿: فرمايد وتمسك بعروة الوثقى توحيد راهنمائي براه راست مي        

      ﴾ /101[آل عمران.[ 

 داند. نميدانم اقران من هم استفاده كردند؟ خدا مي ،پس من از اين آزارها استفاده كردم
 يا من هـو أقـرب مـن حبـل وريـدي

 

ــــدي  ــــي وبعي ــــت قريب ــــك فارق  في حب
 

 اى يـار  كندم دل از اغيار بدادم بتو
 

 إلهي زانروى كه قفل در دل را تو كليدى 
 

 قـد تـمّ وإنعامـك قـد عــمّ إحسـانك 
 

ــــد  ــــير بعي ــــا غ ــــا ربي بن ــــك ي  غفران
 

 تو دوختى آن را كه ببيهوده دريـدم 
  

ــود  ــود بيه ــو  هخ ــا ت ــه م ــدي دوخت  دري
  

 همت تـو همـت مـا را نگـذارد     با
 

 دادم بكــن آن را كــه مريــدي همــت بتــو 
 

منشرح شد وعقلم روشن گرديد. هدايت بفهم قرآن شد و توحيد حقيقـي اسـلام    قلبم
دريافتم و اخيراً كتابي در اين باب نوشتم باسم توحيـد عبـادت وهديـه بـروح مقـدس       را

اكنون مشغول  –اجر از خداوند خواستم و از هانت مردم نترسيدم  ختمى مرتبت نمودم و
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چون مدعيان باطل  ،دادن طريق فهم قرآن است نشانمن  ضاين كتاب شدم و غر بتحرير
ي وارد ايـن  س ـآن را بـر مـردم بسـته ونميگذارنـد ك    بواسطه گناهان تاريخي راه فهـم قـر  

من بحمداالله راه را روشن كردم و بـاز نمـودم    ،سرچشمه عذب توحيد و بحر حقايق شود
 تا مسلمانان بتوانند باين سلسبيل توحيد و كوثر فضايل وارد شوند.

چون ديدم اگر آنچه را حق متعال افاضه فرموده ننويسم فراموش خواهد شد از اين  و
نظر اول  ،هت با اين قلم شكسته و عدم براعتم در فارسي نويسي شروع در نوشتن كردمج

اين بود كه مطالب فراموش نشود و نظر ثاني اگر كسي واقف باين كتـاب شـد وهـدايت    
 پسينم باشد:ازآخرت و روز ب ةبقرآن گرديد ذخير

﴿                                 ﴾. 

 

 شريعت سنگلجي

 

 

*** 

 

 



 
 

 تحريف نشده است قرآن

 مطلب چند امر است: براين دليل

﴿ :فرمايد خداوند مي -1                   ﴾ /9[الحجر.[ 

ايـن   .كنيم اديم و آنرا از كم و زياد شدن و از بين رفتن حفظ ميقرآن را ما فرست يعني
باشـد و در آن تصـوير زيـاده و نقصـان      آيه نص صريح است كه خداوند حافظ قرآن مي

 ممتنع است:
 را وعـده داد الطـاف حـق    مصطفى

  
 ايـــن ســـبق گـــر بميـــري تـــو نميـــرد 

 

 كتــاب و معجــزت را حــافظم مــن
 

 والنقيصة بيش و كم كن را از قرآن رافضم 
 

ــن ــم  م ــالم رافع ــدر دو ع ــو را ان  ت
 

ــم    ــديثت دافعـــ ــان را از حـــ  طاغيـــ
 

 او اند بيش و كم كـردن در ونت كس
ــه  فيــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تــو بجــز مــن حــافظى ديگــر مجــو      
 

2- ﴿                        ﴾/42[فصلت.[ 

از هيچ جهت باطلي متوجه بقرآن نشود و بوي راه نيابد و آن فرستاده خداونـد  « :يعني
 .»است داناى ستوده

شده و خود همـين دو آيـه كـافي    ناين دو آيه تصريح است كه كتاب خدا تحريف  در
 است بر ناقص نبودن آن.

بينيم بهيچوجـه تحريـف در كتـاب     اگر توجه كاملي به تاريخ تدوين قرآن كنيم مي -3
ر نميشود.خدا تصو 

شد رسول اكـرم   اي كه نازل مي جمع شده بود و هر آيه ص قرآن در عهد رسول خدا
فرمود اين سـوره   اي نازل نميشد مگر اينكه مي فرمود در فلان موضع قرار دهيد وسوره مي
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 صاالله رآن را چهار نفر در عهد رسولگويد ق را در پهلوي فلان سوره بگذاريد و اَنَس مي
جز آنكـه قـرآن بـين     ،دند كه ابي بن كعب و معاذ بن جبل و ابو زيد و زيد استجمه كر

اي كـه نـازل    دفتين جمع نشده بود اما اصحاب ملزم بحفظ قرآن بودند و هر سوره و آيـه 
يـز  نكردند قرآن را  شد جمعى آز آنان برسم عرب كه انساب و تاريخ و شعر را ازبر مي مي

كاغـذ و كتـف و عسـب     زجمعـى در مواضـع مختلـف ا   نمودنـد و   بهمين رويه ازبر مـي 
رحلت فرمود و حفظه قرآن متفرق شدند اصـحاب   صنوشتند و زمانيكه رسول خدا  مي

 ترسيدند كه حافظين قرآن كشته شوند امر شد قرآن را بين الدفتين بنويسند.
قرآن در يمامه كشتار سختى  ةاست هنگاميكه ميان حمل از زيد بن ثابت روايت چنانكه

اسـت و   وارد بر ابا بكر شـدم گفـت عمـر نـزد مـن آمـده       ،افتاد ابو بكر دنبال من فرستاد
ترسم كه بعضي از قرآن تلف شـود و   گويد حمله قرآن در يمامه كشته شدند و من مي مي

رأي من اينستكه امر كني قرآن را جمع كنند و ميان دفّتين قرار دهند گفتم چگونه بكـاري  
در آن اقدام نفرموده عمر گفت واالله اينكار خـوبي اسـت و    صاقدام كنم كه رسول خدا 

 ،اقدام باين امر منشرح كـرد  اي در اينكار اصرار كرد تا اينكه خداوند قلب مرا براي باندازه
 .تتبع كرده و قرآن را جمع كنبرو  ،وديپس از آن ابا بكر مرا گفت چون تو كاتب وحي ب

و عسب (جريده خرما) و لخاف (سنگ سفيد)  ها گويد رفتم و قرآن را از رقعه زيد مي
تا زمان خلافت ابابكر قرآن نزد او بـود و   .و سينه مردمان جمع كردم و نزد ابابكر گذاردم

خلافـت   دربعد از وفات او نزد عمر و بعد از وفات عمر نزد حفصه بود تا اينكه عثمـان  
ن ثابت و عبد االله بـن  خويش كسى نزد حفصه فرستاد و قرآن را از او گرفت و نزد زيد ب

زبير و سعيد بن عاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فرستاد و امر كرد آنان را كـه از  
آن نسخه بردارند و عثمان گفت اگر در قرائتـي اخـتلاف كردنـد قـرآن را بلسـان قـريش       

اسـت و همـين كـار كردنـد و عثمـان در هـر        بنويسيد چون قرآن بلسان قريش نازل شده
 فرستاد.شهري قرآني 

على  و .است گفتند عثمان كار خوبي كرده اصحاب پيغمبر را ديدم كه مي :گويد مي زيد
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 كردم. شدم همين كار را مي اگر من والي مي :عليه السلام فرمود
اسلام در جزيرة العرب منتشر شـده بـود و از دريـاي     صدر حيات پيغمبر اكرم  -4

ت و منقطع شام همگي در زير پرچم لا الـه  قلزم تا سواحل يمن و از درياي فارسي تا فرا
بحرين و عمان و  الا االله بودند و در جزيرة العرب شهرها و قريه هاى زياد بود مثل يمن و

و ربيعه و قضاعه و طايف و مكه و همه اهل اين شـهرها و   ضرنجد و جبلي طي و بلاد م
اي نبود مگر اينكه در  لهها مسلمان بودند و مسجدها بنا كردند هيچ شهر و ده و قبي دهكده

آموختند پس در زمان پيغمبر در سر  و باطفال و زنان و مردان مي خواندند نمازها قرآن مي
و عنايت تام در ضبط و حفظ آن داشتند و  دتا سر جزيرة العرب قرآن دردسترس مردم بو

چون قرآن كتابي ديني اخلاقي حقوقي و سياسي بود مراجعـات مـردم در شـئون ديـن و     
 صر بقرآن بود.حجتماع منا

ابابكر دو سال و شش ماه خلافت كرد و بـا فـارس و    صاز رحلت رسول خدا  پس
جنگ نمود و يمامه را فتح كرد و مسلمانان در قـرآن بهـيچ وجـه اخـتلاف نداشـتند       مرو

مراجعاتشان منحصر بقرآن بود و جمعي هم در آن زمان قرآن را ميان دفتين جمع كردنـد  
و زيد و ابي زيد و ابـن مسـعود و سـاير مـردم در      انلسلام و عمر و عثممثل علي عليه ا

 ن ميان آنها رايج بود.آپس نماند شهري مگر آنكه قر، شهرها
عمر خليفه گرديد و تمام شهرهاي فارس و شام و بين النهـرين و   ،از فوت ابوبكر بعد

و قرآن را نسخه  مصر را فتح كرد و شهري نماند مگر آنكه مسلمانان در آن مسجد ساخته
هـا باطفـال    كردند و ائمه قرآن را در نماز و غير نماز بر مردم قرائت نمودنـد و در مكتـب  

قرائت كردند و ده سال وچند ماه خلافت عمر طول كشـيد   دانآموختند و در مسجدها مر
 و پس از فوت عمر بيشتر از صد هزار قرآن در اطراف عالم منتشر شده بود.

عثمان كه دوازده سال طول كشيد مسـلمانان جهـان جـز قـرآن      همچنين در خلافت و
مجيد كتابي ديگر نداشتند و قانوني غير از قرآن نبود و تمامي احتياجات ديني و دنيوي را 

 خواستند. از قرآن مي
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مسلمانان پس از ايمان بخدا واسطه ميان خود و خدا را غير از تلاوت قرآن و  خلاصه
بـا ايـن عنايـت     دانستند اكنون بايد فكر كرد كـه  يگري نميعمل بدستور العمل آن چيز د

اي از  شود آيـه  ر ميتا خلافت عثمان چگونه تصو ص مسلمانان بحفظ قرآن از عصر نبي
اگر درست دقـت   ؟!را از مسلمانان بتوان پنهان نمود رآنقرآن را بشود كم كرد و يا ثلث ق

 م كند.ي بتواند از قرآن سطري كسشود از ممتنعات بود كه ك
يكي از دلائل واضح بر عدم نقصان و تحريف قرآن تقرير امام متقيـان علـي عليـه     -5

امير المؤمنين پنج سال و نه ماه خلافت كرد و از صفات آنحضرت اين بـود  . السلام است
گرديـد و   او را مانع نمي كه در امر بمعروف و نهي از منكر و اقامه عدل و تقوى هيچ چيز

از كسي بيم نداشت و خشن در ذات االله بود حتى در رفـع   ىرك و تعالجز از خداوند تبا
و اقامه عدل آني راضي نشد معاويه حكومت شام را داشته باشد اگر چه خلافـت از   ظلم

هاي خونين كرد و همچنـين   دست من بيرون رود و در عزل معاويه و برداشتن ظلم جنگ
عاقبت امر منجر بشهادت  ابتلا شد تبراي نابود كردن ظلم چه شدايدي م در جنگ نهروان

 گرديد.
بايد انصاف خواست از مردمي كه قائلند امير المؤمنين قرآن صحيح را نزد خود  اكنون

را از هدايت قرآن صحيح محـروم   ست بدست تا به امام زمان رسيد و مردمدپهنان كرد و 
 فرمود.
تـوان   آيا مـي  ؟منين نيستبينم آيا اين حرف توهين بمقام مقدس امير المؤ به واهمخ مي

اين افترا را مرتكب شد كـه نعـوذ بـاالله آنحضـرت قريـب شـش سـال خليفـه پيغمبـر و          
بيند در مساجد و مكاتب مسلمانان سر و كارشان با قرآن  فرمانفرماي عالم اسلام باشد و به

اهـم كـه عمـاد اسـلام      از اين نيست كه ايـن امـر   لاترناقص و محرف است و گمراهي با
ها را  اين كار را بگذارد و در عزل معاويه آن فداكاري محل توجه حضرتش نباشد باشد مي

كند. امير المؤمنين كه آني بحكومت معاويه راضي نشد و خلافت خود را بخطر انـداخت  
 .؟شود قرآن غلط در دست مسلمانان باشد آيا راضي مي
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در دسـترس   همچنين امام حسن شش ماه خلافت فرمود چرا ايشان قرآن صحيح را و
بي عبد االله آن اول خدا پرست اول شجاع دنيا اول او همچنين حضرت  .مردم قرار ندادند

حسـين كـه    .ديندار اول فداكار قرآن چرا روز عاشورا قرآن صحيح را بمردم ارائه نفرمـود 
از خود و اولاد در راه خدا گذشت و بـس بـود در افتضـاح دشـمنانش كـه       كرد نميتقيه 

اينان قرآن را تغيير دادند و كتاب خدا را تحريف كردند و پـدر و بـرادر و   بگويند ايمردم 
 اولاد مرا كشتند اينك قصد كشتن مرا دارند.

كنم كه آيا ايه مقاله علاوه بر  من از مردميكه گوينده تحريف قرآنند سئوال مي اكنون
حساب  مقاله جزء كفار آنكه غلط علمي و عقلي و تاريخي است كفر نيست؟ قايل باين

﴿ فرمايد نميشود؟ چون اولاً قرآن را منكر شده كه مي                    

﴾ /9[الحجر.[ 

است آيا  ثانياً توهين بمقام مقدس امير المؤمنين و حسن و حسين عليهم السلام كرده و
 د المرسلين نيست؟موهن بقرآن و مفتري بائمه دين خارج از شريعت سي

دانستند كه قول بتحريف قرآن از ملاحده و زنادقه و باطنيه  مقاله مي گويندگان اين اگر
بند نميشـدند امـا    مغز پاي است هيچ وقت به اين ترهات و كلمات بي منتشر در اسلام شده

 چه بايد كرد؟!

﴿        ﴾. ﴿           ﴾. 

بزرگان اماميه و محققين فرقه جعفريه قايلند باينكه كتاب خدا بهيچوجـه تحريـف    -6
 :كنيم نشده و ما براي تأكيد مطلب اقوال اينان را در اينجا ذكر مي

گويد اعتقاد ما اماميه اينست كه مـابين   صدوق عليه الرحمه در كتاب اعتقاداتش مي -1
ن تمام قرآني است كه بر رسول اكرم نازل شده و زيـادتر از ايـن نيسـت و هـركس     الدفتي

 است. اينقول را بما نسبت دهد دروغگو
گويـد جمـاعتي از اماميـه     شيخ مفيد در اواخر فصل الخطاب از كتاب مقالاتش مي -2
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منين گويند از قرآن اميـر المـؤ   اي از آن كم نشده و آنچه مي گويند كه قرآن كلمه و آيه مي
 است تفسير و شأن نزول آيات است. بوده و كم شده

گويد قرآن كم نشده و آنچه نسبت به بعضي از اماميـه و حشـويه    سيد مرتضى مي -3
 است محل اعتناء نيست. دهند كه قرآن كم شده مي

گويد سـخن در زيـاده و نقصـان ظـاهر اينسـت كـه        شيخ طوسي در اول تبيان مي -4
 تر بصحيح از مذهب ما است. د و اين لايقمسلمين بر خلاف اينقولن

 است. كند باينكه قرآن ناقص نشده شيخ طبرسي در مجمع البيان تصريح مي -5
گويـد قـرآن موجـود     در باب قرائت نمـاز مـي   تذكرة الفقهاءعلامه حلي در كتاب  -6

 مطابق با مصحف امير المؤمنين است.
گويـد امـا نـاقص بـودن      رآن ميشيخ جعفر كبير در كتاب كشف الغطاء در كتاب ق -7

قرآن شكي نيست كه قرآن محفوظ است به حفظ ملك علام از نقصان چنانكه دلالت دارد 
 بر آن صريح قرآن و اجماع علماء در هر زمان.

 كند بتماميت قرآن. تصريح مي هفاضل جواد در شرح زبد -8
 ائل بعدم تحريف است.قمولي صالح مازندراني  -9

گويد حرّ عاملي صاحب وسائل رساله مستقلي  مي هدر كتاب لؤلؤمحدث بحراني  -10
 است. در عدم نقصان قرآن نوشته

گويـد آنچـه نسـبت داده     ب مـي ص ـسيد قاضي نـور االله در كتـاب مصـائب النوا    -11
است بشيعه كه قائلند بتحريف قرآن اين قول جمهور اماميه نيست بلكه گفتار بمعنـى   شده

 نيستند.از مردميست كه محل اعتناء 
كند بر آن  گويد قرآن محفوظ است از زياده و نقصان و دلالت مي شيخ بهائي مي -12

﴿ :آيه قرآن                    ﴾ /9[الحجر.[ 

گويـد   شيخ عبد العال كركي رساله مستقلي در كم نبودن قرآن تصنيف كرده و مي -13
نقص قرآن رسيده مخالف كتاب و سنت و اجماع است و بايـد آنهـا را دور    اخباريكه در
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 انداخت.
گويد اتفاق علمـاي اسلامسـت كـه     محقق بغدادي سيد محسن در شرح وافيه مي -14

ميان اصحاب اماميه بلكه  فاست كلام در كم شدن قرآنست معرو قرآن بر آن افزوده نشده
يست و مخـالف در ايـن مسـئله علـى بـن      است كه قرآن ناقص ن حكايت اجماع هم شده

و بعضـي از متـأخرين متابعـت او را     هابراهيم است كه در تفسيرش قائل به تحريف شـد 
اند و از مؤيدات در كم نبودن قرآنست كه اجماع اماميه بر آنست بايد در نمـاز يـك    كرده

كنون اگـر  سوره از قرآن را قرائت كرد و اگر سوره را ناقص قرائت كرد نماز باطل است ا
باشد و صـلى   طلها ناقص باشد تمامى نمازها بايد با قرآن ثلث آن كم شده باشد و سوره

 االله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
 

*** 



 
 

 قابل فهم است قرآن

اي كه خلايق از فهم آن عاجز باشند يافت نميشود  مسلمات است كه در كتاب خدا آيه از
دليـل   مطلب اولاً آيات و اخبار و ثانيـاً و شاهد بر اين و تمامي آن قابل تدبر و فهم است 

 عقل است.

 آيات

1- ﴿              ﴾ /24[محمد[ 

 »است؟ تدبر در قرآن نميكنند يا قفل بر دلهايش زده شده آيا«
اي غيـر مفهـوم بـود چگونـه امـر       يهدر اين آيه امر بتدبر فرمود اگر در قرآن آ خداوند

 .؟نمود بتدبر مي

2- ﴿                           ﴾ 

 ].82[النساء/
هر آيا منافقان تفكر و تدبر در معاني قرآن نميكنند تا آثار اعجـاز بـر ايشـان ظـا     :يعني

شود؟ اگر اين قرآن از طرف غي خدا بود يعني از منشآت نفس نبي بود و وحي الهي نبود 
يا بشري پيغمبر را تعليم كرده و گفته مخلوقي بود چنانكه گمان كفار و منافقين است هـر  

 يافتند. در آن اختلاف بسياري مي تدلالآينه اهل عقل و اس
كند و دليل بر وحـي   از قرآنرا بيان ميدرست دقت شود اين آيه يكى از وجوه اعج اگر

بهيچوجـه در آن   ،داردبـر  بودن قرآن است با اينكه كتاب بـزرگ و علـوم بسـياري را در    
 اختلاف نيست.

تقرير برهان اينستكه اختلاف لفظي است مشترك ميـان معـاني گونـاگون و مـراد از      و
فـي اخـتلاف در ذات   نداشتن اختلاف اين نيست كه مردم در آن اختلاف نميكنند بلكـه ن 

شود اين كتـاب مختلـف اسـت يعنـي اول و آخـرش شـبيه در        قرآنست چنانكه گفته مي
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كنـد و بعضـي از    آن دعوت بدين مي زفصاحت نيست يا مختلف المرام است كه بعضي ا
 آن دعوت بدنيا يا مختلف النظم است بعضي از آن بر وزن شعر است و بعضي منزحف.

ر گونـه اخـتلاف و تنـاقض اسـت اول و آخـرش مناسـب       كلام خداوند منزه از ه اما
كند و آن دعوت بخداي واحد و اصـلاح نفـس و تمـامي     يكديگر و بيك مرام دعوت مي

 آياتش در اعلى درجه فصاحت است.
كلام آدمي تمامي اين اختلافات را در بر دارد چنانكه اگر بكتـب علمـاء و دواويـن     و

يابيم گـاهي فصـيح    قسام اختلافات را در آنها ميشعرا و مترسلين بدقت نظر كنيم تمامي ا
يابي گاهي مذمت دنيا  است و گاهي منزحف و همچنين اغراض مختلف در يك ديوان مي

شاعر خوش اسـت خـوش بـين بـدنيا اسـت وقتـي        ميكهكند گاهي مدح او را هنگا را مي
او را كنـد و نـام    كند گاهي جبن را مدح مي ناخوش است با فلك جنگ و جدال آغاز مي

گذارد و نوبتي شجاعت را مـدح   كند و اسمش را ضعف مي نامد گاهي مذمت مي حزم مي
 ـ  كند و تهورش مي نامد و گاهي ذم مي كند و صرامت مي مي  تگويد و كلام آدمـي هيچوق

نميشود از اختلاف و تناقض خالي باشد چون منشأ اختلاف عقايد بشر اختلاف احـوال و  
 ،حالى دارد و هر آن افكاري هميشه قلبش در تقلب اسـت اعراض است و انسان هر روز 

فرح و هم و غم و تغيير محيط و تبديل زندگاني و شدايد روزگار و حوادث زمان عاملي 
در هنگام فرح افكـاري دارد كـه در وقـت حـزن نـدارد و       انقويست در تغيير افكار. انس

باييـد   مي اينمطلب را درهمچنين عوامل ديگر چنانكه اگر دواوين شعر را بخوانيد صحت 
كننـد و نيـز در كتـب مصـنفه      كه هر روز مردمي هستند و در هر قصيده طورى فكـر مـي  

 شود.. بيني در يك كتاب چقدر اختلاف پيدا مي علماى بزرگ مي
ـيرِّ ((: گويد اصفهاني مي عماد إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غُ

م هذا لكان أفضل ولو تُرك هذا لكان أجمل،  هذا لكان أحسن دِّ ولو زيد كذا لكان يُستحسن، ولو قُ

 )).وهذا من أعظم العِبرَ وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر

گويد  نويسد انسان در روزي مگر اينكه فرداي آن روز مي من ديدم كه كتابي نمي يعني
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كردم نيكوتر بود و اگر اين  اگر فلان مطلب را زياد ميدادم بهتر بود و  اگر اين را تغيير مي
نوشتم زيباتر بود و  داشتم افضل بود و اگر فلان مطلب را نمي عبارت يا مطلب را مقدم مي

حـالا بايـد    –عبرتها است و دليل بر استيلاء نقص بر جميع بشـر اسـت    ناين از بزرگتري
ست و سه سال كلماتي بياورد و ملاحظه كرد اينكه شخص امي درس نخوانده در ظرف بي

تمامي آن ضبط شود و در مقابل هم دشمنان قوي داشته باشد و نتوانند اختلاف و تناقض 
چونكـه   ،كلمات از شخص نبي نبـوده  يندر آيات آن بيابند خود دليل محكمي است كه ا

كنـيم كـه ايـن     پس بضرس قاطع حكـم مـي   ،نبي بشر است و بشر حالات گوناگون دارد
 وحي و از طرف رب العالمين است جل جلاله و عم نواله.كلمات 

3- ﴿                              

        ﴾ /195-192[الشعراء[ 

است تا  تاده خداي جهانست كه آنرا روح الامين بر دل تو فرود آوردهقرآن فرس« :يعني
اگر قرآن مفهوم نبود منذر بودن رسـول خـدا    – »باشي از بيم دهندگان بزبان عربي هويدا

بقرآن معنى نداشت و قرآن نازل شد بزبان عربي واضح و اگر مفهـوم نبـود گفـتن اينكـه     
پس معلوم شد كه قرآن  ،عوذ باالله من غضب االلهقرآن بعربي آشكارا نازل شده دروغ بوده ن

 باشد و فهم آن بر بشر آسانست. در منتهي درجه وضوح مي

4- ﴿                            ﴾ 

 .]89[النحل/
باشد و هـدايت و بخشـايش و    يان هر چيزي ميرا بر تو كه در ب فرستاديم قرآن« :يعني

فرمايد در قرآن  اگر قرآن غير مفهوم بود پس چرا خداوند مي. »اي براي مسلمانانست مژده
كنـد در صـورتيكه بشـري نتوانـد از آن      بيان هر چيزي هست و چگونه قرآن هدايت مـي 

 ؟!استفاده كند

5- ﴿   ﴾ و همچنين ﴿                  ﴾  
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د؛ و مايه هدايت آن كتاب با عظمتي است كه شك در آن راه ندار« ]2البقرة: [
 .»پرهيزكاران است

 ؟!كند چيزيكه فهميدني نيست چگونه هدايت مي

6- ﴿                ﴾ /57[يونس .[ 

چگونه قرآن شفاي دردها و راهنمائي مردمست در صورتيكه آن نسخه را كسي 
 ؟!فهمد نمي

7- ﴿          ﴾ /15[المائده.[ 

 .»آمد شما مرد مرا نور و كتابي آشكار از طرف خداوند« :يعني

8- ﴿                                

    ﴾ /51[العنكبوت.[ 

آيا كافي و بس نيست ايشانرا (حجتي هويدا و معجزه واضح و آشـكارا) اينكـه    :يعني
شـود و ايشـان افصـح     مـي بر ايشان خوانده ن ان ايشابفرستاديم بر تو قرآن را پيوسته بر ز

مردمند و اسرار بلاغت و فصاحت بر ايشان پوشيده نيست و تـو تحـدي كـرده و كوتـاه     
كنند و مـال و جـان در    اي و ايشان لشكر مي طليبده يشاناي در برابر قرآن از ا ترين سوره

در اين كتاب رحمـت   ،معجزي از اين روشنتر كجا باشد ،پردازند بازند و بمعارضه نمي مي
 پند است براي مؤمنين.و 

فهميدند و چون نتوانسـتند معارضـه بـا     كه مشركين قرآن را مي آيه صراحت دارد اين
فهميديد و مؤمنين از  قرآن را مشركين مي !ياللعجب .حروف كنند مبارزه با حروب كردند

 گويند قرآن غير قابل فهم است بايد از خداوند شرم كنند. فهم آن عاجزند كسانيكه مي

9- ﴿                                ﴾ 

 ].52[إبراهيم/
بآن و بيم كرده شوند بـدان و تـا   د اين قرآن كفايتست مردمان را تا پند داده شون :يعني
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چگونه قـرآن   –يد عقلاء از اين كتاب آسماني پند گيرند بدانند كه اوست خداي يكتا و با
باشد با اينكه غير معلوم است و چگونه عقلا را تذكر باشد و  را بيم دهنده مي بلاغ و مردم

 بفهمند. توانند نميحال آنكه عقلاء 

10- ﴿                          

                                 ﴾ 

 .]175 -174[النساء/
ى شـما نـورى ظـاهر    اي مردم براي شما از طرف حق تعالى برهاني آمد و بسـو  يعني

فرستاديم (يعني قرآن) كسانيكه بخدا ايمان آوردند و بقرآن چنگ زده و تمسـك جسـتند   
كه خداوند آنان را داخل رحمت و فضـل خـود گردانـد و بسـوى خـود و راه       زود باشد

راست هدايتشان فرمايد چگونه قرآن برهان و نور مبين است و بايد تمسك بدان كرد و از 
 ؟!و حال آنكه غير معلوم است آن هدايت خواست

11- ﴿             ﴾ /9[الإسراء[ 

چگونه  –تر است  تر و پاينده كند بطريقه و راهي كه راست اين قرآن راهنمائي مي يعني
 ؟!فرمايد و حال اينكه براي كسي معلوم نيست قرآن براه راست و پاينده هدايت مي

12- ﴿              ﴾ /17[القمر[. 

اي  و بتحقيق آسان كرديم قرآنرا براي پند گرفتن مردم پس آيا هـيج پنـد گيرنـده    يعني
هست؟ عجب است با تصريح خداوند در اين آيه كه قرآن فهمـش آسـان اسـت چگونـه     

قمـر ايـن    ةرا نميشود فهميد و عجب تر آنكه در سوره مباركتوان دعوي كرد كه قرآن  مي
 .است آيه چهار مرتبه تكرار شده

باشد و از اين آيات در  بود بعضي از آياتيكه دليل است بر اينكه قرآن قابل فهم مي ناي
 قرآن بسيار است اما براي شخص متدبر همين قدر كافي است.
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 اما اخبار
ـنَّتي أو ((إِنيِّ  :فرمايد مي صرسول اكرم  سُ لُّوا كِتَابَ االلهِ وَ تُمْ بِهِ لَنْ تَضِ كْ َسَّ ا إِنْ تمَ مْ مَ كْتُ فِيكُ  تَرَ

يْتِي)) لَ بَ تيِ أَهْ َ ترْ عِ  .وَ

من در ميان شما چيزي گذاردم كه اگـر تمسـك بـآن كنيـد هـيچ وقـت گمـراه         :يعني
 .نخواهيد شد وآن كتاب خدا و سنت من است (بروايات ديگر و عترت من است)

 .و چگونه ممكن است تمسك بكتاب كرد با اينكه غير مفهوم باشد
قـال: ((: اسـت  نقل شده صاز رسول خدا  و از امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

لُ لَيْسَ بِا صْ وَ الفَ . هُ مْ يْنَكُ ا بَ مُ مَ كْ حُ ، وَ مْ كُ ا بَعْدَ ُ مَ برَ خَ ، وَ مْ بْلَكُ ا قَ بَأُ مَ م بِكِتَابِ االله فِيهِ نَ نْ لهَْ عليكُ ، مَ لِ زْ

ـوَ  هُ ، وَ ينُ بْـلُ االله المَتِـ وَ حَ هُ هُ االله، وَ لّ هِ أَضَ ِ يرْ  فيِ غَ دَ تَغَى الهُ نْ ابَ مَ هُ االله، وَ مَ صَ بّارٍ قَ نْ جَ هُ مِ كَ رُ  تَرَ كْ الـذّ

ـ هِ الألْسِ تَـبِسُ بِـ لْ لاَ تَ ، وَ اءُ ـوَ يعُ بِهِ الأَهْ ي لاَ تَزِ وَ الّذِ ، هُ يمُ تَقِ اطُ المُسْ َ الصرّ كِيمُ وَ هُ الحَْ نْـ ـبَعُ مِ لاَ تَشْ ، وَ نَةُ

لاَ  ، وَ دّ ةِ الرّ ثْرَ لى كَ ْلَقُ عَ لاَ يخَ ، وَ ءُ لَماَ ـنْ  الْعُ مَ ، وَ ـرَ لَ بِهِ أُجِ مِ نْ عَ مَ ، وَ قَ دَ نْ قالَ بِهِ صَ ، مَ ائِبُهُ جَ نْقَضيَ عَ تَ

تَ  سْ اطٍ مُ َ يَ إِلىَ صرِ دِ ا إِلَيْهِ هُ عَ نْ دَ مَ ، وَ مَ به فلَجَ ن خاصَ مَ ، وَ لَ دَ مَ بِهِ عَ كَ ..حَ يمٍ  ))قِ

فرمود: بكتاب خدا تمسك بجوئيد كه در آن خبر گذشتگان و  صيعني رسول اكرم  
آيندگان شما است. قرآن حاكم عادلي است در ميان شـما قـرآن جـدي وقطعـي و فصـل      

كشي كه آنـرا تـرك كنـد خداونـد پشـت او را خواهـد        است هزل و لغو نيست هر گردن
قـرآن   .خواهـد خداونـد او را گمـراه ميكنـد    شكست و كسيكه هدايت را از غيـر قـرآن ب  

ريسمان محكم خداست و پند راست و درست و راه راست است و هواي مـردم آنـرا از   
و  ،و بكثرت تكرار كهنـه نميشـود   ،نميشوند و دانشمندان از آن سير ،حق منحرف نميكند

كـه   گوينده بقرآن راستگو است و حاكم بـآن عـادل و كسـي    .هاي آن پايان ندارد شگفتى
و كسـي كـه دعـوت بسـوي قـرآن كنـد        ،مخاصمه و احتجاج بقرآن كند پيروزمند ميشود

 است هدايت ميشود. براه
در ايـن كـلام   ؟! چگونه چنين قرآني با اين همه اوصاف كه ذكر شد قابل فهـم نباشـد  
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شريف تصريح است بر اينكه هر كس هدايت از غير قرآن بخواهد گمراه خواهد شد اگـر  
فهم است مسلماً بايد از غير قرآن هدايت بخواهد و بنا براين گمراه خواهد  قرآن غير قابل

شد و اين خود واضح است كه گمراهي مسلمانان از اين است كه هدايت را از غير قـرآن  
ها كردند تا روزگـار اسـلام و    خواستند و آراء و افكار خود را مدخليت در دين و مجادله

آنديگر را تكفير ميكند و چهارصد ميليون مسلمان بهيچ مسلمين باينجا رسيد كه هر فرقه 
اگر مسلمانان مرجع را قرآن قرار دهند و دين را از آن اتخاذ كنند ايـن   ،وجه اتفاق ندارند

 بدبختي مبدل بسعادت و تفرق مبدل بوحدت خواهد شد.

﴿ :خداوند ميفرمايد                           

                   ﴾ /103[آل عمران[. 

 دليل عقل
فهميد خطاب بقرآن مانند آن بود كه  ياگر در قرآن آياتي و كلماتي بود كه كسي نم -1

قـرآن   .سي دعوت و تبليغ كننـد و خـود ايـن امـر سـفاهت اسـت      ترك زبان را بلغت فار
ر چطـور تصـو   ؟!چگونه بيان خواهد بود اگر كسي آنـرا نفهمـد   ،ميفرمايد هذا بيان للناس

واقعـاً گفـتن ايـن كلمـات      ؟ميشود كه خداوند حكيم تكلم بكلماتي كند كه كسي نفهمـد 
ست مردم بگيرد و بجاى آن كاشف از حمق گوينده يا كفر اوست كه ميخواهد قرآنرا از د

 اباطيل نشر دهد.
مقصود از تكلم فهماندن است اگر مفهوم نباشد مخاطبه عبث و سفه خواهد بود و  -2

 لايق شخص حكيم نيست.
قرآن را معجـزه خـود قـرار داد و تحـدي فرمـود و گفـت اگـر         صرسول اكرم  -3

 نباشد تحدي غلط است. اگر قرآن مفهوم ،ميتوانيد مثل او ياده آيه مثل قرآن بياوريد
 

 جمعي ميگويند قرآن غير قابل فهم است
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 اند: جمعي ميگويند قرآن غير قابل فهم است و بوجوهي بر آن استدلال كرده
ميگويند قرآن آيات متشابهه دارد و متشابهات قـرآن را كسـي غيـر از حـق تعـالى       -1

 نميفهمد.
رآن بـراي هـدايت نادانـان و    متشابه قابل فهم است بلكه متشابهات ق :يميجواب ميگو

 عامه نازل شده چنانكه بعد تحقيق خواهد شد.
اند دو قسم است قسم اول افعاليست كه  ميگويند اعمالي كه ما را بدان تكليف كرده -2

كه نماز تواضـع محـض اسـت و     هكنيم مثل نماز و روزه و زكو ما مصلحت آنرا درك مي
قسـم دو افعـالي كـه     .اجت بينوايان استسعي در رفع ح هروزه امساك از شهوات و زكو

اسـت و   هال حج كه ما نميدانيم چه مصلحتي در رمي جمـر عمصلحت آنرا نميدانيم مثل اف
و محققين اتفـاق دارنـد چنانكـه     ،است چه غايتي در سعي ميان صفا و مروه ملحوظ شده

قسم ثاني است حق متعال بندگانش را امر بقسم اول كند همچنين نيكو است امر ب پسنديده
او موجود نيست احتمـال دارد عقـل او را    بجهت اينكه قسم اول كمال انقياد و اطاعت در

وادار بعمل كند چون مصلحتش را دريافته اما در قسم دوم كه مصالح آنرا نداند اطاعت و 
فرمان برداري دلالت بر كمال انقياد و نهايت تسليم را دارد چون مصـلحت را نيمدانـد و   

 ند و در اين اعمال انقياد محض و اطاعت صرف است.اطاعت مي ك
وقتي در افعال جايز شد كه ما ندانيم و اطاعت كنيم چـرا در اقـوال جـايز نباشـد كـه      
خداوند كلامي بگويد كه بعضي از آنرا بفهميم و بعـض ديگـر را درك ننمـائيم و متوجـه     

 مقصود نشويم و غرض انقياد و اطاعت باشد.
فـرق   ياس مع الفارق غريبي است از قياسش خنده آمد خلـق را. جواب گوئيم: واقعاً ق
غايت در افعال عمل و اطاعت است و غايـت در اقـوال فهـم و     ،است ميان افعال و اقوال

 ،نفهميده و كوركورانه اطاعـت كـرد   تدبر است و چون مقصود از افعال عمل است ميشود
ي بـر آن مترتـب نميشـود و    اما مقصود در اقوال تنوير عقل است تـا فهميـده نشـود اثـر    

؟ر ميتوان كرد اثري بر آنها مترتب شودكلماتيرا كه انسان نفهمد چگونه تصو 
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است كه ميگويند اگر انسان واقف بمعنى قرآن شد و  اين وجه اعجب از همه وجوه -3
احاطه بدقايقش پيدا كرد ديگر منزلت و قيمتي ندارد اما وقتيكه واقف بمقصـود نشـد بـا    

تكليـف   بمتكلم احكم الحاكمين است هميشه متفكر و متذكر خواهد بود و لُ قطع باينكه
 اشتغال قلب است بذكر خدا.

است و زن مرده بآن ميخندد و فكر كـردن در   جواب ميگوئيم: اين دليل بسيار جاهلانه
غـرض از فكـر انتقـال از     ؟ميشود چگونه فكر و ذكر اسـت نكلامي كه هيچ وقت فهميده 

سـبحان االله   ،تصديقي بمجهول و روشن شدن عقل است بدرك حقـايق  معلوم تصوري يا
الحمـد لــلَّه بـل أكثـرهم      –ت اسـت  دسرگرداني چگونه كمال و بي فهمي چطـور سـعا  

 يعلمون. لا

*** 

 شناسائي اسباب نزول است بر فهميدن قرآن مبتني
 مطلب دو امر است: اين و دليل بر

(اينكه مدار علم معاني و بيان -1
9F

معرفت مقتضيات احوال است در حـال خطـاب    بر )1
از جهت نفس خطاب و گوينده و مستمع زيرا فهم كلام واحد در حالات مختلف مختلف 
است و بحسب مستمع تغيير ميكند و جهات خارجيه و قراين حاليه و مقاليه در فهم كلام 

كند از تقرير و مدخليت تام دارد مثلا كلمه استفهام يك لفظ است و معاني مختلف پيدا مي
امر گاهي معنى اباحه و گاهي تهديد و تعجيز و اشياء آن را دارد و  توبيخ و غير آن و مثلاً

و عمـده آن مقتضـيات    ،لفظ دلالت بر تمام مراد نميكند مگر بتوسط امور خـارج از لفـظ  
 ،اي در نفس كلام موجود نيسـت  و هر قرينه ،و هر حالي را نميشود نقل كرد ،احوال است

پـس معرفـت    ،تا زمانيكه قراين و حالات معلوم نباشد فهم كلام ممكـن نخواهـد شـد   و 
است رفع اين مشكل را خواهد  اسباب نزول و شأن تنزيل آيات كه در چه مورد وارد شده

                                           
 ن فهميده ميشود اعجاز قرآن بدان شناخته ميشود.علم معاني و بيان علاوه بر اينكه كلام عرب از آ) 1(
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 كرد و اين از مويدات فهم كتاب خداست.
ل اندازد و نـص ظـاهر را مجم ـ   ندانستن اسباب نزول انسانرا در شبهه و اشكال مي -2

ميكند و اختلاف در آن توليد ميشود و روايتي كه ابو عبيده از ابراهيم تيمـي نقـل ميكنـد    
 :مؤيد اين معنى است ميگويد

اخـتلاف   صامـت پيغمبـر    عمر روزي باخود حديث نفس ميكرد و ميگفت چگونه
 ،ابن عباس حضور داشت ؟!كي استي شان نيز ميكنند و حال اينكه پيغمبرشان يكي و قبله

قرآن بر ما نازل شد و خوانديم و ياد گرفتيم و دانستيم كه در چه مورد نـازل شـده   گفت 
اما بعد از ما مردمي كه ميآيند نميدانند و همچنين درك نميكنند مقتضـيات احـوال    ،است

رأي خودشان را در فهم قرآن مدخليت ميدهنـد و اخـتلاف پيـدا ميشـود      ،چه بوده است
عمر وقتـي ايـن كلمـه را از ابـن      ،تن يكديگر ميپردازندوقتيكه اختلاف شد بمقاتله و كش

ابن عباس خارج شد عمر نظر كرد  ،عباس شنيد غضب كرد و از نزد خود خارجش نمود
است ابن عباس را خواست و گفت آنچه را گفتي تكـرار كـن    ديد ابن عباس صحيح گفته
و بر اين مطلـب  عمر كلام ابن عباس را فهميد و عجب كرد  ،ابن عباس اعاده مطلب كرد

 از كتاب خدا شاهد بسيار است:
 اينها: لفظ قنوت است كه معاني متعدد دارد از خشوع و عدم التفات و ذكر و غير -1

﴿ :خداوند ميفرمايد       ﴾ ودر اينجا قنوت بمعنى  ،]238/ه[البقر

((إن هذه : ميفرمايد صرسول اكرم  .است بايكديگر سكوت و حرف نزدن نماز گزاران

در اين نماز چيزي از كلام ، الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هي قرآن وتسبيح))

پيش از نزول اين آيه نماز گزاران  –است  حچون نماز قرآن و تسبي ،آدميين صحيح نيست
هي فرمود پس را در هنگام اداء نماز ناين آيه تكلم بايكديگر  ،هنگام نماز تكلم ميكردند

 فهم قنوت در اين آيه مبتنى بر دانستن سبب نزول است.
جارود نزد عمر آمد و گفت قدامه  ،ون را والي بحرين كردعقدامه بن مظ ،عمر -2

 .جارود گفت ابو هريره ؟است عمر گفت شاهد قضيه كيست شراب خورده و مست شده
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گفت چگونه مرا حد ميزني و  حد خدا را بر تو جاري ميكنم قدامه :بعد عمر بقدامه گفت
حال اينكه كتاب خدا ميان من و تو حاكم است؟ عمر گفت در كدام مورد از كتاب خدا 

 ﴿ است؟ قدامه گفت خدا ميفرمايد: حد از تو ساقط شده            

                                     

        ﴾ 10(]93: ة[المائدF1( . 

و احد و  من از مؤمنين بخدا و عاملين بشريعت مصطفى هستم با رسول خدا در بدر
عمر  .احسنوا ميباشند صداق آيه اتقوا وآمنوا وپس از كساني هستم كه م ،خندق بودم

 ابن عباس گفت اين آيه مباركه براي گذشتگان عذر است و بر .را بگوئيد گفت جوابش
تحريم شراب ملاقات كردند و  زاعذر گذشتگان اينكه خدا را پيش  ،سايرين حجت

﴿ :حقتعالى ميفرمايد .كه مرتب اين امر شنيع نشوند حجت برديگرانست         

                            

﴾)11F2( 90 :ةد[المائ[. 

 شخصي نزد ابن مسعود آمد و گفت مردي را در مسجد ديدم كه قرآن را به رأي -3

﴿ خود تفسير ميكرد و آيه مباركه                 

                                           
حـال بـرادران مـا كـه     ! يا رسـول االله  :عضي از صحابه گفتندكه چون آيه حرمت نازل شد ب اند آورده )1(

اند چون باشد؟ اين آيه نازل شد: بر آنانكه ايمـان بخـدا آورده و عمـل     شراب خوردند و اكنون مرده
پـيش از نهـي    اند و برايشان حرام نبوده و بر زندگان كـه  خورده شايسته كردند گناهي نيست از آنچه

ند و ثبات ورزند برايمان و اعمال صالحه كنند پس پرهيـز  نشراب خوردند گناهي نيست اگر پرهيز ك
از محرمات كنند و ايمان بياورند بتحريم آن پس ثابت و مستقر باشـند بـر تقـوى و احسـان كننـد و      

 دراد. ان را دوستارخداوند نيكو ك

اي گروه مؤمنان شراب و قمار وبتها وسنگهائيكه بر آن قرباني ميكنند و تبرهاي اقداح پليـد اسـت و    )2(
 از عمل شيطان, دوري كنيد از اينها شايد رستگار شويد.



   
 كليد فهم قرآن   32

  

                      ﴾ /را بدين 12-10[الدخان [

دي خلايق را احاطه ميكند و همگي مبتلا بزكام قسم تفسير ميكرد كه روز قيامت دو
اين  خدا ميداند ،ابن مسعود گفت كسي كه چيزيرا ميداند بگويد و نميداند نگويد ،ميشوند

آية مباركه در مورد خاصي نازل شد و آن اين بود كه رسول اكرم قريش را نفرين كرد كه 
شد و قريش مبتلا بقحط و  لاء مبتلايشان كند و دعاي پيغمبر مستجابغخداوند بقحط و 

مشقت سختي شدند كه استخوان ميخورند و از بدبختي و مصيبت زياد شخص وقتي نظر 
خود و آسمان دود تاريكي ميديد و اين آيه مباركه خبريست كه حق  نبآسمان ميكرد ميا

اي پيغمبر روزي كه بياورد  معنى اين آيه: منتظر باش –است  تعالى به پيغمبرش داده
 :آن گويند ةبعد از مشاهد ،دود ظاهر و هويدا كه فراگيرد و احاطه كند مردمراآسمان 

از ما عذاب را دور كن كه ما گروندگانيم. وبعد از  ،اينست عذاب دردناك پروردگار ما
پيغمبر دعا  .ابتلاي بعذاب نزد پيغمبر سوگند خوردند كه بعد از رفع عذاب ايمان ميآوريم

 ركين بر شرك خود باقي ماندند.كرد و عذاب رفع شد اما مش

 باشد احوال عرب در آن عصر مي فهم قرآن محتاج بشناختن
و چون ثابت شد كه بايد متدبر در قرآن اسباب نزول را بداند لازم است كـه بـر حـالات    
عرب از گفتار و كردار و عادات آنان كاملا مطلع باشد چون قرآن بزبان عرب نازل شده و 

 ياز آنجائيكه بدون اطلاع از حالات عرب فهـم بعض ـ  ،خته استقوم عرب را مخاطب سا
از آيات مشكل است در شك و شبهه خواهد افتاد و ما چند شاهد از قرآن در اينجا ذكـر  

 ميكنيم.

1- ﴿               ﴾ 286: ة[البقر[. 

چون مردم تـازه مسـلمان    ،ازل شداز ابو يوسف منقولست كه اين آيه در مورد شرك ن
بودند و عادت بشرك داشتند هـر وقـت ميخواسـتند اراده توحيـد كننـد در شـرك واقـع        

پس  ،در شدايد و تقلب احوال نسيان و خطا كرده و غير خدا را ندا مينمودند ميشدند مثلاً
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 خطاء و نسيان مذكور در اين آيه مورد شرك بخدا است.
بعقوبت مگير اگر فراموش كرديم يا خطـايم نمـوديم و بـي     معنى آيه: پروردگارا ما را

 قصد مرتكب گناه شديم.

2- ﴿        ﴾ /12(]50[النحلF1( و ﴿                

           ﴾ /13(]17[الملكF2( ،آيات. وشبيه اين 

چون مشركين غير از خداي جهـان خـداياني در زمـين قايـل بودنـد اگرچـه معتـرف        
اين آيات اختصاص داد خدا را بفوق براي اينكـه آگـاه كنـد     ،بربوبيت حقتعالي هم بودند

خدايان زمين خدا نيستند و لفظ فوق و من في السـماء نميخواهـد بـراي خداونـد اثبـات      
 جهت فوق كند.

3- ﴿         ﴾ /شعري  ةيعني همانا او پروردگار ستار، ]49[النجم

شعري  ةتعيين اين كوكب براي اين بودكه ابو كبشه قبيله خزاعه را بعبادت ستار .است
 ديگري نپرستيد. ةدعوت كرد و عرب غير از شعري ستار

 

*** 

                                           
 عني ملائكه از عذاب پروردگارشان كه در فوق ايشانست ميترسند.ي )1(

د بر شـما بـادي ياريـگ ريـزه پـس زود      تديد كه فرو فرسدر آسمانست ايمن شكه  يآيا از كس يعني: )2(
 .بدانيد بيم كردن من چگونه بود



 
 

 قرآن آنچه را كه متعلق
 بدين و شريعت است در بر دارد

 دليل بر اين مطلب سه امر است:و 

﴿ نصوص قرآن شاهد بر مدعا است قول خدايتعالى: -1         

         ﴾ 14(]3/ه[المائدF1( ،و همچنين ﴿            ﴾ 

 آن از آيات ديگر. وامثال ،)15F2(]89[النحل/
 احاديث وارده از اهل بيت عصمت و طهارت. -2

يَ في  وِ ]» الكافي«رُ يْنِيّ لَ ـلامُ  - [الإمام الصادق]بإسناده عن أبي عبد االله  [للكُ يْهِ السَّ لَ قـال:  -عَ

 ْ لِّ شيَ آنِ تِبْيَانَ كُ رْ لَ فيِ القُ الىَ أَنْزَ تَعَ كَ وَ بَارَ االلهِ ((إِنَّ االلهَ تَ تَّى وَ بَـادُ  ءٍ حَ تَـاجُ إِلَيْـهِ العِ ْ ـيْئاً يحَ كَ االلهُ شَ ا تَرَ مَ

(( لَهُ االلهُ فِيهِ دْ أَنْزَ قَ آنِ إِلا وَ رْ لَ فيِ القُ ا أُنْزِ ذَ انَ هَ قُولُ لَوْ كَ بْدٌ يَ تَطِيعَ عَ تَّى لا يَسْ  .حَ

در كافي از حضرت صادق روايت ميكند كه فرمود خداوند تعالى قرآن را نازل فرمـود  
ن هر چيزي هست و قسم بخدا كه در قرآن حق متعال آنچه را كه بشـر بـدان   و در آن بيا

است بقسميكه هيچ بنده نميتواند بگويد كاش اين مطلـب در   محتاج است فروگذار نكرده
 است. قرآن بود مگر اينكه خداوند آنرا بيان فرموده

رٍ [الإمـام البـاقر فَ عْ نْ أَبيِ جَ يْسٍ عَ رَ بْنِ قَ مَ نْ عُ ـلامُ  -] وبإسناده عَ يْـهِ السَّ لَ تُهُ  -عَ عْ ـمِ : ((سَ ـالَ قَ

بَ  لَهُ فيِ كِتَابِهِ وَ ةُ إِلا أَنْزَ تَاجُ إِلَيْهِ الأُمَّ ْ يْئاً يحَ عْ شَ ْ يَدَ الىَ لمَ تَعَ كَ وَ بَارَ : إِنَّ االلهَ تَ قُولُ لِّ يَ عَلَ لِكُ جَ ، وَ ولِهِ سُ يَّنَهُ لِرَ

 ْ لُّ  شيَ لِيلاً يَدُ يْهِ دَ لَ عَلَ عَ جَ اً وَ دّ اً)) ءٍ حَ دّ دَّ حَ لِكَ الحَْ  ذَ نْ تَعَدَّ لىَ مَ عَلَ عَ جَ يْهِ وَ لَ  .عَ

است كه فرمود آنچه امت بآن محتـاج ميباشـد در كتـابش     از حضرت باقر روايت شده

                                           
 .يعني امروز كامل كردم براي شما دين شما را و تمام كردم نعمت خود را بر شما )1(
 .قرآن را بر تو فرستاديم و در او بيان هر چيزي هست )2(



   

 35 اردآنچه را كه متعلق به دين و شريعت است در بر دقرآن 
 

بيان كرده و براي پيغمبرش ذكر فرموده و هر چيزي برايش حدي قـرار داده و دليلـي دال   
 است. جاوز كند نيز حدي مقرر نمودهبراو معين فرموده و براي كسيكه از اين حد ت

بْدِ االلهِ  نْ أَبيِ عَ َّادٍ عَ نْ حمَ نْ عَ ْ  وبإسناده عَ نْ شيَ ا مِ قُولُ مَ تُهُ يَ عْ مِ : ((سَ الَ فِيهِ كِتَـابٌ أَوْ  قَ ءٍ إِلا وَ

.(( نَّةٌ  سُ

حضرت صادق فرمود هيچ چيزي نيست مكر اينكه كتاب خدا يـا سـنت پيغمبـر آنـرا     
 متعرض است.

رٍ  وبإسناده فَ عْ الَ أَبُو جَ الَ قَ ودِ قَ ارُ نْ أَبيِ الجَْ مْ بِشـَيْ عَ ثْتُكُ دَّ ا حَ نْ كِتَابِ  : ((إِذَ أَلُونيِ مِ اسْ ءٍ فَ

ةِ السُّ  ثْرَ كَ ادِ المَْالِ وَ فَسَ الِ وَ الْقَ يلِ وَ نِ الْقِ َى عَ ولَ االلهِ نهَ سُ يثِهِ إِنَّ رَ دِ الَ فيِ بَعْضِ حَ يلَ لَ االلهِ ثُمَّ قَ قِ . فَ الِ : ؤَ هُ

: قُولُ لَّ يَ جَ زَّ وَ : إِنَّ االلهَ عَ الَ نْ كِتَابِ االلهِ؟ قَ ا مِ ذَ ولِ االلهِ! أَيْنَ هَ سُ ا ابْنَ رَ   ﴿ يَ      

                  ﴾ : الَ قَ  ﴿ وَ      

           ﴾ : الَ قَ  ﴿ وَ             ﴾. 

از من سئوال كنيد چـه مـدركي    ،وقتي شما را خبر دادم بچيزي :حضرت باقر ميفرمايد
رم از قيل و قال و فسـاد  كه رسول اك :و در بعضي از سخنانش فرمود ؟از كتاب خدا داري

 ؟دليل شما از كتاب خدا چيسـت  ،اي پسر پيغمبر :گفته شد .مال و سئوال زياد نهي فرمود
ليل بر فاسد نكـردن امـوال ولا تؤتـوا    ددليل بر نهي از قيل و قال آيه لا خير الخ و  :فرمود

 الخ و دليل بر نهي از سئوال لا تسئلوا الخ.
اي محتـاج بقـرآن    آن اينكـه هـيچ عـالمي در مسـئله    تجربه شاهد بر مدعا است و  -3

نميشود مگر آنكه اصل آنرا در قرآن مي يابد و كسـاني كـه در شـريعت قيـاس را معتبـر      
 ،نميدانند مانند اماميه و ظاهريه در هيچ مسئله نميمانند و اصل آنرا از كتاب خدا مي يابند

ه اصلي در كتاب خدا يا سنت ابن حزم ظاهري ميگويد بابي از ابواب فقه نيست مگر اينك
 رسول دارد.

و تحقيق در اين مسئله كه در قرآن بيان همه چيز است مراد بيان آنچه متعلق بـدين و  
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چون انسان را دو عقل است عقل نظـري و عقـل عملـي بعبـارت      ،شريعت است ميباشد
اعمال و افعال  قوه عالمه مبدأ آراء و عقايد انساني و قوه عامله مبدأ ،ديگر قوه و قوه عامله

است كه آدميزاد را عقايدي و اعمالي ميباشـد و هـيچ فـردي     اوست و بواسطه اين دو قوه
آراء و عمل انسـان اگـر حـق و زيبـا باشـد او را       ،عقيده و عمل زندگاني كند نميتواند بي

 رساند و اگر باطل و زشت باشد شقي دنيا و آخرتش ميگرداند.يبسعادت كبرى م
سماني كه براي تصحيح عقايد و تعديل اعمال و افعال بر دل پاك قرآن كتابي است آ

رسول اكرم نازل گرديده و غرض از قرآن اين است كه عقايد باطله و موهومات و 
خرافات را از دماغ بشر خارج كرده بجاي آن عقايد صحيح و آراء متقن را جاي گزين 

بد را نهي ميكند و بكردار  كردارهاي ،فرمايد و همچنين عنايت كامل باصلاح عمل دارد
پس تمام قرآن مشتمل است بر اصلاح علم و  ،صحيح و عدل و انصاف امر ميفرمايد

﴿ خداوند ميفرمايد: ،عمل                   

                             

                                

                       ﴾ /157[الأعراف.[ 

اي را كـه پيغمبـري امـي اسـت      يعني: آنانيكه كه از روي صدق پيروي ميكنند فرستاده
اين  ،و انجيل اهيعني نانويسنده و ناخواننده آن پيغمبري كه مييايند اسم او را نوشته در تور

كيزه پيغمبر امي ايشان را بمعروف امر ميكند و از منكر نهي ميفرمايد برايشان مطعومات پا
گـران تكـاليف سـخت را از     را حلال ميگرداند و خورشهاي پليد را حرام ميفرمايد و بار

دوشتان برميدارد و كم ميكند و زنجيرهاي موهومات و خرافات و بندگي غيـر خـدا را از   
آنكساني كه باين پيغمبر گرويدند و تعظيم كردند و ياريش نمودنـد و   ،گردنشان برميدارد
 آن گروه رستگارانند. ،فرستاديم (قرآن) پيروى كردندنوري را كه با او 

خلاصة كلام قرآن جامع مسائل دين و شريعتا ست پس اگر كفته شود قرآن در آن 
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قرآن كتاب تعليم و تربيت  ،بيان هر چيزي ميباشد مراد آنجه متعلق بدين و شريعت است

﴿ ،است قرآن شفاي امراض روح است              ﴾ /82[الإسراء ،[

قرآن براي تربيت نفس بشر و تقويت عقل  ،وظيفه رسل بيان دين و تشريع قانون ميباشد
هنگامي كه عقل قوي گرديد و  ،كتاب طبيعي و رياضي و تاريخ نيست ،انسان نازل شد

 ،را تحصيل ميكند نفس متخلق باخلاق فاضله شد بنابر احتياجاتش علوم و صنايع ديگر
مراد از هر چيزي  ،اينكه ميفرمايد قرآن در آن بيان هر چيزيست اشاره بهمين معنى است

اين نيست كه خواص اشياء را بگويد يا جبر و مقابله بيان كند يا ميكروب شناسي بياموزد 
 و يا ساختن توپ و اتومبيل و برق را تعليم فرمايد تحقيق در اين قسم علوم و ظيفة رسل

غرض از قرآن اين است  ،قرآن انسان درست ميكند ،نيست و مقامش دون رتبة قرآنست
وقتي رشيد شدند هر كاري كنند صحيح و هر علمي  ،كه مردم را برشد حقيقي برساند

﴿ خداوند ميفرمايد: ،بياموزند پسنديده است               

                              ﴾ 

 ].2[الجمعه/
اوست خدائي كه در ميان اميين رسولي مثل ايشان درس نخوانده برانگيخت تـا آيـات   

ميكند و كتاب و حكمت ميآموزد و بتحقيق آنان خدا را برايشان تلاوت كند و آنانرا تزكيه 
 پيش از بعثت در گمراهي آشكاري بودند.

اگـر بقـراط    ،اي تا مطلب خوب روشن گـردد  در اينجا محتاجيم به بيان يك مثل ساده
(ابو الطب بگويد در كتاب قرابادينم

16F

همه چيز را بيان كردم واضح است كـه مـراد آنچـه     )1
شما اگر از كتاب بقراط فن تجاري يا فقـه و سياسـت    ،دمتعلق بطب و علاج است ميباش

 ،ايـد  مدن را بخواهيد اين كاشف است كه كلام بقراط را نفهميده ومقصد كتاب را ندانسته

                                           
كـه فرنگـي مبـدل بتراپوتيـك     ) ميباشـد  مفيد است عني اين دوا براي كهيقرابادين معرب كرابايدين ( )1(

 ؟؟است شده
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 بقراط فقط آنچه متعلق بعلاج است گفته.
همچنين قرآن كه ميگويد همه چيز در اين كتابست بايد بفهمي آنچه متعلق بهـدايت و  

اكنون اگر از قرآن ميكروب شناسي يا ستاره شناسي  ،است بيان فرمودهمصلح علم و عمل 
بلـي گـاهي    –اي  وظيفه رسل را در نيافتـه  ،اي غلط رفته يا فن تاريخي و غير آن بخواهي

بايـد   ،قرآن از خلقت ستارگان و آفتاب و ماه و كوهها و گياهها و درياهـا سـخن ميرانـد   
يرد و باين طريق اثبات صانع ميكند و بنظر در كون بداني كه اينها را شاهد بر ربوبيت ميگ

بيعي يا انسان و خلقت بشر را متوجه بخالق جهان ميگرداند، نه اينكه مرادش بيان تاريخ ط
غايت بالذات دعوت خلايـق بخـداي جهـان و پـاك كـردن       ،شناسي و گياه شناسي باشد

ه كردن انسان از مرگ نفوس از ارجاس معاصي و دميدن روح انسانيت دركالبد بشر و زند
 خداوند ميفرمايد: ،جهل و اخلاق رذيله است

﴿                         ...﴾ /24[الأنفال [

 ﴿ نين ميفرمايد:چوهم                            

              ﴾ /97[النحل .[ 

 ت استمحتاج بسنّ و ياحكام شريعت در قرآن كلّ
كند كه بيشتر احكام وارده در كتاب خدا كلي است و بايد اين  استقراء معتبر ثابت مي

و آنچه مجملات كتاب خدا را بيان كند و شارح كليات آن باشد  ،يني باشدكليات را مب

﴿ خداوند ميفرمايد: ،همانا سنتّ است و بدون سنت نبي نميشود و قرآن را فهميد   

             ﴾ /17(]44[النحلF1( ار وجامعيت قرآن با اين اختص

بجهت همين است كه قرآن كليات را در بر دارد و بتمام شدن قرآن شريعت و دين هم 

                                           
و فرستاديم بسوي تو قرآن را تا اينكه بيـان كنـي بـراي مـردم آنجـه را كـه بسـوي ايشـان فرسـتاده           )1(

 است.   شده
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﴿ كامل شد:        ﴾ 3: ة[المائد.[ 

مي بينيد  مثلاً ،و اين احتياج شديد بسنتّ با توجه كوچكي قرآن واضح و هويدا ميشود
نظاير اينهـا و احكـام آن در قـرآن بيـان نشـده و      و  هكه تمام جزئيات نماز و روزه و زكو

همچنين است فروع عاديات و سياسات مثل نكاح و عقود و قصاص و ديات و حـدود و  
پس بنابراين مسلم است كه بايد سنت جزئيات را بيان كند و بدون سنت پيغمبر  ،غير اينها

 عمل به كتاب خدا ممتنع است.
 اضح و هويدا است چنانكه خداوند ميفرمايد:و دليل بر حجيت سنت از كتاب خدا و

﴿      ﴾ /پس استنباط از قرآن بدون نظر در شرح كه  ،]7[الحشر

رسول اكرم  ،ناچار بايد در فهم قرآن مراجعه بسنت كرد ،سنت ميباشد جايز نيست
كْ  فرمايد: مي َسَّ ا إِنْ تمَ مْ مَ كْتُ فِيكُ .))((إِنيِّ تَرَ تيِ َ عِترْ نَّتي. أو وَ سُ لُّوا كِتَابَ االلهِ وَ  :يعني تُمْ بِهِ لَنْ تَضِ

 من در ميان دو چيز سنگين يا نفيس قرار دادم كتاب خدا و سنت (يا عترت) خودم را.
چوت عترت بيان سنت را ميكند و در واقـع   ،و مراد از عترت ائمه از اهل البيت است

ه علم قرآن نزد آل محمد ميباشد مراد اين است كـه  عين سنت است و آنچه مأثور است ك
 .بيان سنت پيغمبر نزد اهل بيت است

 ،محتاج بسنت هستيم در اينجا مطلبي است و آن اين است كه ما در شريعت و احكام
 اما در مسائل اعتقادي مثل اثبات صانع جهان و توحيد و نبوت و معاد چون قرآن كاملاً

ئيات را بيان فرموده و براهين ساطعه بر آن اقامه نموده است و حتى جز متعرض آن شده
احتياجي در اينجا بهيچوجه بسنتّ نداريم و چون معلوم شد كه مباحث قرآن كلي است و 
بدون مراجعه بسنت فهم آن ممتنع است پس بطلان قول مردمي كه غرضشان تخريب 

واضح شد كه  اسلام است و در آخرت نصيبي نداشته و خارج از جماعت مسلمينند
ميگويند در قرآن بيان هر چيزي هست و ما محتاج بسنت نيستيم و قرآن را تأويلات 

و مراد از سنت كردار و  –خنكي كرده هواي خود را مدخليت در فهم كتاب خدا ميدهند 
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   ﴿ گفتار و اقرار يا تقرير نبي است          ﴾ 21اب/[الأحز.[ 

مراد از تقرير آنست كه در محضر پيغمبر فعلي يـا قـولي    ،فعل و قول نبي واضح است
آن فعـل و   ،از كسي صادر شود و نبي اكرم با علم و قدرت بر نهي از آن ممانعت نفرمايد

ينَ قول جايز است  رِ آلِهِ الطَّاهِ دٍ وَ َمَّ نَا محُ يِّدِ لىَ سَ لىَّ االلهَُّ عَ صَ  .وَ



 
 

 بطني است و قرآن را ظهري

اند قرآن را باطن و ظاهري است و احاديثي هـم در ايـن موضـوع نقـل      بعضي گمان كرده
ةً إِلا ست كه فرمود: ا اند چنانكه در حديث مرسل از رسول خدا منقول كرده ا أنزل االلهُ آيَ ((مَ

(( بَطْنٌ رٌ وَ ا ظَهْ لهََ بطن إلى سـبعة  ((إن للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنهوهمچنين روايت ديگر كه:  ،وَ

 اند. كه اين دو حديث براي قرآن بطن ثابت ميكند و تا هفتاد بطن هم گفته .أبطن))

اگر مراد از ظاهر مفهوم عربي و مـراد از بـاطن فهـم مقصـد حـق تعـالى از فرسـتادن        
 ،دست آوردن و مقصد از خطاب را فهميدن باشـد بتر مراد متكلم را  ببيان واضح ،كتابست

 و در غايت اتقانست. اين معنى پسنديده
و اگر مراد از باطن قرآن معنائيست زايد بر معنا و مقصدي كه اصحاب پيغمبر فهميدند 
و تابعين تدبر در آن كردند اين دعوائيست محتاج بدليل و برهـان و مـا در اينجـا تحقيـق     

 مطلب را بطوري كه رضاي خدا و رسول در آنست بنظر قارئين ميرسانيم:
اين باب وارد شده كه قرآن هفت يا هفتاد بطن دارد ايـن احاديـث    احاديثي كه در -1

 مرسل است و بهيچ وجه حديث صحيح در اين باب نداريم.
اسـت كـه در تفاسـير و كتـب      عيلي و از مجعولات فرقـة باطنيـه  ااين احاديث اسم -2
اند  ماى باطنيهلچنانكه در كتاب اخوان الصفاء كه نويسندگانش از زع ،عيليه ذكر شدهااسم

مسطورا ست كه كتب آسماني تنزيـل ظـاهري دارد كـه آن معـاني الفـاظ اسـت و داراي       
تأويلاتي مخفي است كه آن معاني معقوله ميباشد و همچنـين واضـعين شـرايع احكـامي     

و در خطط مقريـزي در دعـوت ششـم از     –ظاهر و جلي دارند و اسراري باطني و خفي 
ه مدعو برتبه پنجم رسيد داعـي شـروع ميكنـد در    گانه اسماعيليه ميگويد وقتيك دعوات نه

و حج و طهارت و غير اينها از واجبات  هو روزه و زكوتفسير معاني شرايع اسلام از نماز 
باموريكه مخالف ظاهر است و هنگاميكه زمان دعوت طول كشيد و مدعو معتقد شد كـه  
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و اينكه شرايع  وضع احكام شريعت بر سبيل رمز است و سياست عام در آن ملاحظه شده
معنائي دارد غير از معنى ظاهر شخص داعي او را دعوت بكلمـات افلاطـون و ارسـطو و    

 فيثاغورث ميكند.
تر از هر فرقة گمراهي  غزالي در كتاب مفاضح الباطنيه ميگويد: مرتبة فرقة باطنيه پست

ين اي نيست كه مذهب را بخود مذهب نقض كند و دين را بنفس د چون هيچ فرقه ،است
باطل گرداند جز فرقه باطنيه كه الفـاظ ديـن را از معنـاي اصـلي خـود تغييـر ميدهنـد و        

 و بايد دانست كه مذهب اينان ابطال نظر و استدلال است. ،ميگويند اين كلمات رمز است
و نيز در آن كتاب ميگويد: كلام مختصر اين است كه باطنيه چـون از منصـرف كـردن    

ند بتأويلهائيكه روحش ابطال شرايع است تمسك جسته و مردم از قرآن و سنت عاجز شد
 كتاب خدا را بدلخواه خود معنى كردند.

باطنيه اين اعتقاد را كه قرآن داراي ظهر و بطن است از فرقه يهود اتخاذ كردند چنانكه 
شهرستاني در ملل و نحل ميگويد يوذغانيه منسوبند به يوذغان كه شخصي يهودي بـود از  

ميگفت تورات باطني و ظاهري و تنزيلـي و تـأويلي دارد و    ،سمش يهوداشهر همدان و ا
و تأويلات كاشي نيزكه معروف بتفسير  .بتأويلاتش در تورات مخالفت با جميع يهود نمود

محي الدين است تمامي قرآن را بر طريق باطنيه تأويل كرده بمعناهـائي كـه هـيچ يـك از     
 ند.بر ندارخاصحاب پيغمبر و سلف صالح از آن 

و اگر درست دقت شود تأويلات خنكي كه باطنيه ابـداع كـرده و بعضـي از متصـوفه     
انـد لطمـه    متابعت نموده و جماعتي از اخباريه اماميه فهميده يا نفهميده معتقـد بـآن شـده   

بزرگي با سلام زد و سبب پيـدايش مهـديها شـد و در نتيجـه اسـلام را ضـعيف كـرد و        
 مسلمانان را پرا كنده نمود.

جه كلام اينكه اگر مراد از باطن بيانيست كه باطنيه كردند خـلاف عقـل و منطـق و    نتي
 حقيقت كفر و ضلالت است و اگر مراد از بـاطن مقصـد و مـراد قرآنسـت خـود معنـائي       

 صحيح و پسنديده ميباشد.
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 از باطن فهم مراد و مقصد قرآنست مراد از ظاهر مفهوم عربي و مراد
ني و بيان كه فهم قرآن مبتني بر آن ميباشد داخل در ظاهر هر معناي عربي از مسائل معا

اي از كتاب خدا واضح ميشود مانند فرق ميان ضيق و  قرآنست و اين مطلب بذكر امثله

﴿ ضايق در قول خدايتعالى       ﴾ /و:]125[الأنعام ، ﴿    

 ﴾ /ق ص، ]12[هودوت و دوام ميكند و ضايق ثباست و دلالت بر  فت مشبههكه ضي

 .اسم فاعل و دلالت بر تجدد و حدوث دارد و امريست عارضي

﴿ و فرق ميان        ﴾  وكه مدني است ﴿       ﴾  ّكه مكي

﴿ ، وميباشد     ﴾ و ﴿   ﴾ كه هر دو مخاطب كافه ناس ميباشند . 

﴿ درسلام و فرق ميان رفع     ﴾ و نصب 69/[هود ،[ 

(او نيز) گفت: » سلام!«گفتند:)  ؛ما (فرشتگان) براي ابراهيم بشارت آوردند فرستادگان
 )69آورد. ( ؛سلام! سؤال و طولي نكشيد كه گوساله برياني (براي آنها«

﴿ آن در      ﴾ و امثال اينها كه نزد  ]،69/[هود 

(او نيز) گفت: » سلام!«گفتند:)  ؛فرستادگان ما (فرشتگان) براي ابراهيم بشارت آوردند
 )69آورد. ( ؛سلام! سؤال و طولي نكشيد كه گوساله برياني (براي آنها«

 و هنگاميكه قرآن بر ترتيب لسان عرب مفهوم شد مسلماً -علماي بيان مسلم است 
 ظاهر قرآن نيز دانسته ميشود.

و هر معنائي كه از قرآن شخص را مؤدب بآداب و متخلقّ بـاخلاق فاضـله و متصّـف    
بصفات بندگي و اعتراف بربوبيت خالق جهان گرداند آن باطن قرآنسـت چـون مقصـد و    

ح ض ـه كردن خلايـق جهانسـت و اينمطلـب وا   جمقصود قرآن دميدن روح انسانيت و متو
 اي چند: ثلهميشود بذكر ام

  ﴿ هنگاميكه اين آيه نازل شده                    
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 ﴾ بندگان در  يعنييعني كيست آنكه بخلوص نيت وام دهد خدايرا (، ]245/ه[البقر

دن تعجيل كند و منت ننهد) مانده او را كه وام خواهند) وام دادني نيكو (يعني در وام دا
 .خير آن قرض را براي او .پس خدايتعالى مضاعف گرداند و زياده بر زياده سازد

باطن و  ،خداوند كريم و بي نياز است و از ما قرض ميخواهد ابو الدحداح گفت

  ﴿ اما شخص يهودي گفت ،مقصد آيه را فهميد       ﴾ 181/عمران [آل[ 

يعني خداوند فقير است و ما بينيازيم پس ابو الدحداح باطن قرآن را درك كرد و شخص 
يهودي از ظاهر قرآن تجاوز نكرده و استقراض خداوند بي نياز را بر استقراض بنده بينوا 

 حمل نمود.
و از اين قبيل ميباشد عباداتيكه شارع بدان امر كرده و منهياتي كه از آن نهي فرموده 

خداوند متعال تمامي اينها را طلب نمود تا شكر نعمتهايش را بجاي آورند چنانكه  ،تاس

﴿ ميفرمايد:              ﴾ /يعني  ]78[النحل

ه ديگر و در آي ،قرار داد براي شما گوش و چشمها و دلها را شايد شما شكر كنيد

﴿ ميفرمايد:      ﴾ /پس ايمان  ،و شكر ضد كفر است، ]10[الأعراف 

و انواع وسايل  ؛ما تسلط و مالكيت و حكومت بر زمين را براي شما قرار داديم
 كرديم... اما) كمك) شكست مي زندگي) را براي شما فراهم ساختگي

بار تكليف وارد شد پس اين  ر زيروقتيكه مكلف بقصد شك ،و فروعش شكر است
شخص مراد از خطاب فهميده لب نماز و باطن عبادات شكر نعمت رب و خشوع در 
مقابل خالق جهانست پس هر عبادتيكه خالي از خشوع و خضوع باشد از مقصد قرآن و 

 باطن آن دور است.
اصـلاح   و انفـاق مـال اولاً   هو مقصد شارع از تشريع زكو هو همچنين باطن آيات زكو

نفس شخص مال دار است تا ملكه سخاوت را در نفس آنشخص ايجاد كند و رذيله بخل 
و ثانياً ترفيه حال فقراء و تنگدسان واعانت به بيچارگان كـه پـر از    ،را از او خارج فرمايد
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 نفع دو جهانست و فوايد ديگري دارد كه محتاج بذكرش نيستيم.
پـيش از گذشـتن سـال بـزن يـا فرزنـدش        اكنون اگر شخص حيله كند و مال خود را

فرار كند و آن را بمستحقين نرساند مسلمّاً ايـن عمـل خـلاف     هببخشد براي آنكه از زكو
 باطن و مقصد قرآنست.

يا كسيكه ارادة طلاق دارد برزنش سخت گرفته او را در تحت شدت قرار دهد تـا زن  
يـن عمـل خـلاف ديـن و     بيچاره از مهر و حقوق زوجيت خود صرف نظر نمايد مسلماً ا

 مقصد سيدالمرسلين است.
 ـو از اين قبيل است حيله هائي كـه در خـوردن ر   اء و گـرفتن مـال مـردم ميكننـد و     ي

. بدبختانـه ايـن امـر شـنيع     تصورشان چنين است كه باين وسايل رباء حلال خواهد شـد 
 مقصد قرآن و باطن دين در ميان مقدس نماها ببدترين صورتي شايع است. بخلاف

همچنين خوارج باطن كتاب و مقصد دين را نفهميده امير المؤمنين علي بن ابي  و
علي خلق را در دين خدا تحكيم كرد و حال آنكه خداوند  طالب را تكفير كردند و گفتند

و نيز گفتند علي خود را از امارت مؤمنين ، ]57[الأنعام/ ﴾   ﴿ :ميفرمايد

اگر خوارج تدبر در كتاب خدا كرده و  .ن هنگام امام كافرين استمعزول كرد پس در اي
ن تجويز مينمودند چنانكه خداوند يمقصد قرآن را ميفهميدند تحكيم خلق را در د

﴿ :ميفرمايد      ﴾ و همچنين، ]95/ه[المائد ﴿           

      ﴾ /و ميفهميدند كه، ]35[النساء ﴿   ﴾  مخالف تحكيم نيست

ند و خود و عالم اسلام را ببدبختي كرد نميو جسارت بمقام مقدس امير المؤمنين 
 نميكشانيدند.

و همچنين فرقه مجسمه بجهت عدم تدبر در آيات و جمود بظاهر كتـاب و نفهميـدن   
آن آيات وارده در قرآن راجع بصفات خدا را حمل بظـاهرش نمودنـد و   باطن و مقصد قر

 ،از براي خداوند دست و چشم و گوش و وجه قايل شدند و رب را بخلق قياس نمودند
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در نتيجه گرفتار تجسيم شده متشابهات را گرفتند و بمحكم مراجعه نكردند كـه خداونـد   
 ميفرمايد: ليس كمثله شيء.
تر  . عجباطن قرآن مقصد و مقصود اين كتاب مقدس استخلاصه كلام مراد از ب

اطن را بصورت ديگري در آورنده و بهواي نفس و اغراض شخصي و آنكه مراد از ب

    ﴿ سياسي باطن قرآن تابع هوسهاي مرده كرديد مثل آنكه گفتند در آيه   

               ﴾ و  !مراد از بعوضه علي امير المؤمنين است ]26/ه[البقر

 ﴿ همچنين در آيه           ﴾ مراد از شتر را  ]17/ه[الغاشي

ن ترهات و موهومات تحريف غريبي در دين كردند و هر منكر و ! بدينيز علي قرار دادند
 قبيحي را بقرآن چسپاندند. 

شرط ظاهر آنستكه موافق لغت عرب  است براي هريك از ظاهر و باطن قرآن شرطي
 مخالف با شرع نباشد و باشد

چون از ضرورياتست كه قرآن  ،اشكالي نيست براينكه مراد از ظاهر مفهوم عربي است

﴿ خداوند ميفرمايد: ،بزبان عربي آشكار نازل شده است       ﴾ 

 .]103[النحل/
است بـاطن و   بنابر اين در فهم ظاهر عربي هيچكس اختلاف ندارد و آنچه مختلف فيه

مقصد قرآنست و شرط فهم ظاهر قرآن اينستكه بر زبان عربي محض جاري شود پس هر 
 معنائيكه از قرآن بر غير زبان عربي استنباط شد آن معنى از قرآن نيست.

ي پيغمبري ميكرد و ميگفت شاهد من اينستكه خداوند مثل اينكه بيان بن سمعان دعو

﴿ اسم مرا در قرآن ذكر كرده كه ميفرمايد      ...﴾ 138/[آل عمران[. 

 ﴿ و همچنين فرقه منصوريه گفتند مراد از آيه             

     ﴾ /اي از آسمان را فرود آينده بر سر بينند پاره (يعني اگر به ]44[الطور 
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ايشان از فرط عناد و استكبار گويند كه قطعه آسمان نيست بلكه ابريست درهم بسته و 
 .).برهم چسپيده

و نيز عبيد االله شيعي مسمي  –ابي منصور است كه منصوريه منسوب باو هستند 
شد و مستولي بر آن گرديد دو رفيق داشت از كُتّامه كه بمهدي، هنگاميكه مالك افريقا 

ند يكي ناميده ميشد بنصر االله و ديگري بفتح باين دو رفيقش گفت ناصر و همراه او بود

 ﴿ اسم شما دو نفر در قرآنست آنجا كه ميفرمايد        ﴾ /و . ]1[النصر

 ﴿ ه كرد و آيه مباركهتصرف قبيحي در اين آيه مبارك        ﴾  آل]

و همچنين بابيه و بهائيه و !! خَيرَ أُمةٍ أخُرْجِت للنَّاسِ كتامة :را مبدل كرد به ]110عمران/
 اشخاصي نمودند. ازليه آيات قرآن را با تأويلات منكر و خنك منطبق بر

عرب گفتند قرآن نه زن عقدي را بر مرد تجويرز و بعضي از جاهلين بقواعد 

﴿ است و استدلال كردند بآيه كرده                   ﴾ 

 ]3[النساء/

﴿ و بعضي رأي دادند كه پيه خوك حلالست بجهت اينكه خداوند فرمود   

            ﴾ و در اين آيه غير از گوشت خوك چيزي از 3ه/[المائد .[

 اعضايش حرام نشده.

﴿ و همچنين بعضي تفسير كردند آيه مباركه            ﴾ /را  ]121[طه

ه شد و خيال كردند است يعني آدم از اكل شجره مبتلا بتخم و گفتند مراد از غوى تُخمَه
كه مشتق از غوَي الفصيل يغوي اذا بشم من شرب اللبن است وندانستند اين اشتقاق فاسد 

بفتح عين  »لَعفَ«است و در اينجا بر وزن  »فَعلَ«است بجهت اينكه غوي الفصيل بر وزن 
 ميباشد.

﴿ و همچنين در آيه        ﴾ /را بمعنى فقير گرفتند 125[النساء [
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 بفتح خاء كه بمعنى مسكنت است. هاز خَلّ
اين جماعت چون كاملاً واقف بلغت عرب و قواعد ادب نبودند بموهومات متمسـك  
شده رأي خود را در كتاب خدا مدخليت داده و هواي نفس خود را اطاعت كرده و بطور 

اينان را بسوي تحريف كتاب خدا وقاحت اقدام باين عمل شنيع نمودند و اين عمل فاسد 
 كشانيد و آنرا بدلخواه خود تفسير كردند.

خلاصه كلام بايد هر معنائي كه براي الفاظ قرآن كرده ميشود موافـق قواعـد عـرب و    
فهميدند باشد چنانكه اگر عرب لفظي را در معنى خاصي استعمال  معنائي كه مخاطبين مي

 استعمال شود. كرد جايز نيست بهواي نفس در معنى ديگر
يكي از مصيبتها اين است كه مردم غير عرب وارد در قرآن شده ترجمه قرآن كردند و 
يا قرآن را باصطلاحات فلاسفه و متكلمين و فقهاء و صوفيه منزّل نمودنـد و حـال اينكـه    
وضع اين اصطلاحات بعد از دو قرن از بعثت رسول اكرم است و بهيچ وجـه مناسـب بـا    

 ،امت امي كه مطلقا از اصطلاح عاري بودنـد نـازل گرديـد    ربي فصيح برقرآن كه بزبان ع
 .نيست

شهادت شـرع اسـت و تـأويلات فرقـه      شرط فهم باطن قرآن موافقت با لغت عرب و
 باطنيه باطل ميباشد

 براي فهم باطن و مقصد قرآن كريم دو شرط است:
و بر طبق مقاصد  شرط اول آنكه معنى باطن بايد بر مقتضاي ظاهر مقرر در زبان عرب

اگـر فهـم قـرآن طـوري      ،عربي جاري باشد و اين خود واضح است كه قرآن عربي است
باشد كه عرب آنرا نفهمد لازم ميآيد كه قرآن عربي نباشد و هر معنائي كه ظاهر لفظ قرآن 

 بر آن دلالت نكند آن معنى مجعول وساختگي است.
وجـه دلالـت بـر آن نداشـته باشـد      پس اگر معنائي براي قرآن شد كه لفظ عربي بهيچ 

چـون   ،ميشود معاني ديگر تصوير كرد و ترجيحي ميان اين معنى و آن معنى نخواهد بـود 
اين شد كه ما بلفظ و استعمال آن در معنى خودش اعتناء نكنيم ميتوانيم هـر   وقتي قرار بر
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لشّـمسِ پيغمبـر   اند مـراد از وا  معنائي كه اراده كنيم بقرآن بچسپانيم مثل اينكه بعضي گفته
و در تفسير بعضي از اخباريه از اين قبيـل تفسـير    ،اكرم وضُحيها على امير المؤمنين است

 .زياد است
بينيم آيا عرب از لغت شمس معناي رسول اكرم را ميفهمـد؟ يـا در كتـاب     اولاً بايد به

و ثانيـاً   ،اند؟ البته چنـين چيـزي نيسـت    لغتي ضحى را بمعنى امير المؤمنين استعمال كرده
و خود گناه بزرگي ميباشد كه براي اينطور معنى لعب با قرآن و افتراي بر خداي جهانست 

 شيادان و مدعيان باطل باب دعاوي را باز ميكند.
شرط دوم آنكه بايد بر آن معناي باطن شاهدي از نص يا ظاهر قـرآن در محـل ديگـر    

موافقـت بـا لغـت عـرب و     باشد و يا سنت رسول بر آن گواهي دهد و بـاين دو شـرط (  
پس معلوم شد معاني كه  ،شاهدي از كتاب خدا و سنت رسول) باطن قرآن فهميده ميشود

مثـل اينكـه گفتنـد غسـل      ،اند همه باطل و موهوم است فرقه باطنيه براي كتاب خدا كرده
تجديد عهد است و طهور بيزاري جستن از هر اعتقادي و تيمم اخذ از مـأذون تـا اينكـه    

باب علي و صفا نبـي   ،ملاقات كند و صيام امساك از كشف سر و كعبه نبي استداعي را 
طواف سبعاً طواف بمحمد و ائمـه هفتگانـه و نـار     ،تلبيه اجابت داعي ،است و مروه علي

ابراهيم غضب نمرود است و ذبح اسـحق گـرفتن عهـد اسـت و عصـاي موسـى بـراهين        
در فرعونيان و بحر عالم اسـت و  موسوي است و انفلاق پرا كنده شدن علم موسى است 

تظليل غمام نصب موسى است امام را و منّ علم است كه از آسمان نازل ميشود و سلوى 
داعي از دعات است و جراد و قمُل و ضفادع سئوالات و الزامات موسـى اسـت بـر ضـد     
فرعونيان و تسبيح جبال مردان محكم در دين و جن كه در تحت قـدرت سـليمان بودنـد    

. اگر درسـت دقـت شـود    اند و غير اينها كه ذكر شد يه آن زمانست و شياطين ظاهريهباطن
 تمامي اين قسم از تأويل نعوذ باالله استهزاء بكتاب خداوند است.

اين تأويلات بارد و خارج از لفظ و منطق و عقل و دين چنان در مسلمين شـايع شـد   
كـه اصـولاً و فروعـاً بـا باطنيـه      كه جلوگيري از آن كار مشكلي گرديد و اخباريـه اماميـه   
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 مخالفند اين قبيل تأويلات را در كتب خود ذكر كردند.
(قاديانيـه و بابيـه و ازليـه و بهائيـه و      ههاي گمرا و همين تأويلات سبب پيدايش فرقه

 . اعاذنا االله و جميع المؤمنين من شرور انفسنا.ملاحده صوفيه) گرديد

*** 



 
 

  تفسير برأي و تقسيم آن
 و ممنوعبجايز 

از مسلمات است اگر انسان رأي و عقايد خود را مدخليت در قرآن دهد در شرع مقـدس  
مذموم و شخص صاحب رأي در آتش خواهد بود و در مذمت آن حديث صحيح شريف 

أْ مقعدهُ من النار((نبوي كافي است كه فرمود:  ن فسرَّ القرآن برأيه فليتبوَّ (هر كه قـرآن را   )).مَ

 كند جايگاه او آتش خواهد بود). برأي خود تفسير
ر صحيح يا نص صريح جايز ثاه و از ائمه هادين مأثور است كه تفسير كتاب خدا جز ب

 نيست.
و تحقيق در اين مبحث اين است كه اگر تفسير جاري بر كلام عرب و موافق كتاب و 

 سنت باشد اين قسم تفسير را نميشود گفت ممنوع است بچند وجه:
امر حق تعالى بايد در كتاب خداوند تـدبر كـرد و مـرادش را فهميـد و      اينكه بنابر -1

حكم از آن استنباط نمود و جميع تفسير قرآن از معصوم نرسيده و احتياجات و حـوادث  
افزايش است يا بايد توقف كرد و تعطيل در احكـام نمـود و ايـن امـر غيـر       روز بروز بر

 ادث و احتياجات را از قرآن يافت.ممكن است و يا بايد در قرآن اجتهاد كرد و حو
حـرام بـود    اگر تعلم و تدبر در كتاب خدا جايز نبود و اجتهاد و رأي در آن مطلقاً -2

ميبايست رسول اكرم و ائمه طاهرين تمامي آيات را تفسير كنند تا ديگـر محتـاج باعمـال    
ه ندارد بيـان  ي كه عقول بشر در آن راتنظر و فكر در آن نباشيم و آنچه مسلم است آن آيا

فرمودند و بسياري از آيات را واگذار بعقل و اجتهاد علماي امت مرحومه و راسـخين در  
 ةپس بنابراين لازم نيست كه تفسير تمام آيات و كلمات قرآن از رسول و ائم ،علم نمودند

 طاهرين مأثور باشد.
آن را اولى باحتياط بودند از غيرشان و حـال اينكـه قـر    ص اينكه اصحاب رسول -3
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 د بر آنچه كه ميفهميدند و بيشتر تفسيرها از آنان بما رسيده است:نتفسير ميكرد
و اما رأي و اجتهاد در قرآن كه جاري بر لغت عرب و ادله شـرعيه از كتـاب و سـنت    
نباشد بدون شك آن رأي مذموم و آن اجتهاد غلـط اسـت چـون افتـراي بخـداي جهـان       

. پس نهي از رأي در قرآن بر است ع منع اكيد شدهميباشد و اين قسم از رأي از طرف شار
 دو وجه است:

روي هـواي نفـس و ميـل خـود يـا اغـراض ديگـر رأي و         : آنكه شخص ازوجه اول
اي براي خود اتخاذ مينمايد و قرآن را بر آن راي و عقيده خود تفسير ميكند كه اگر  عقيده

نمود و اين چند قسم  فسير نمياين رأي و هوي در آن نبود بهيچ وجه قرآن را باين وجه ت
 است:

اين آيه بهيچ وجه دلالت بر مقصد او ندارد و لكن ميخواهد بر طرف  اول اينكه ميداند
اضلال مردم آيـات بـر طبـق هـواي نفـس تفسـير        مشتبه گرداند مانند فرق ضاله كه براي

 ميكنند.
اعتقـاداتي از  فهمد و حال آنكـه   دوم اينكه خود جاهل است و خيال ميكند قرآن را مي

است و قرآن را بـر طبـق عقايـد و     او پيدا شده روي هواي نفس و تعليم معلمين باطل در
 .كرد نميآراء خود تفسير ميكند و اگر آن اعتقاد و رأي نبود هيچ وقت اينطور تفسير 

 ،تفسير مفسرين بر روي عقايد و آراء شخصي اسـت  اگر درست دقت شود بسياري از
مثلاً شخص معتزلي مذهب است و آرائـي در ديـن    ،اب خدا نيستبهيچ وجه مربوط بكت

يـا   ،بطريقه اعتزال دارد پس قرآن را بر عقايد معتزله منـزّل ميكنـد ماننـد تفسـير كشـاف     
اي بر آراء خود از غير كتـاب خـدا    شخص اشعري است و عقايد و آرائي پيدا كرده و ادله

سير ميكند مانند تفسير بيضـاوي و فخـر   اتخاذ نموده لذا قرآن را بر طبق عقايد اشعري تف
يا شخص فيلسوف است و آراء و عقايد فلسفي دارد باينجهت قـرآن را بـر عقايـد     ،رازي

فلسفي خود تفسير ميكند مثل صدر المتالهين كه قـرآن را بـر طبـق فلسـفه خـود تفسـير       
ن و يا شخص باطني است و عقايد و آراء خـود را از مصـادر ديگـر غيـر قـرآ      ،است كرده



 53  تفسير برأي و تقسيم آن بجايز و ممنوع
 

گرفته و قرآن را بر آراء باطنيه تأويل ميكند مثل ملا عبد الرزاق كاشي كه قرآن را بر طبـق  
و يا شخص صوفي است و آراء تصوف خود را از غير قرآن  ،است آراء باطنيه تفسير كرده

و همچنين مذاهب مختلفه ديگر  ،گرفته ميآيد قرآن را بر آراء و عقايد صوفي تفسير ميكند
اي قرآن را منطبق بـر عقايـد خـود كردنـد و كـار اسـلام و        پيدا شد هر فرقه كه در اسلام

مسلمانان باختلاف و پراكندگي كشيد و چهارصد ميليون مسلمان دست خوش ملل ديگر 
 شد و شد آنجه شد.

سوم اينكه ميشود شخص اغراض صحيحي داشته باشد و براي آن دليل از قرآن 
ثل كسيكه دعوت بمجاهده با قلب سخت ميكند و ورد مآبخواهد و يا شاهدي از سنت بي

 ﴿ اين آيه مباركه           ﴾ /را اشاره براي قلب قاسي قرار 24[طه [

را ترغيب باستغفار ميدهد و ميگويد مراد از فرعون قلب سخت است، و يا كسيكه مردم 
استدلال ميكند بحديث شريف  ،ستدر وقت سحر ميكند و البته غرض او مشروع ا

وا فإن في السحور بركة(( رُ حَّ وحال اينكه ميداند مراد از تسحر غذا خوردن در سحر  ))تَسَ
و بعضي از وعاظ براي زيبائي كلام و ترغيب مردم بفضايل اخلاق باين  ،است نه ذكر خدا

تفسير برأي قسم تأويلات و كلمات متوسل ميشوند و اگر درست دقت شود اين تعبيرات 
 است. ميباشد و در شرع مقدس از آن نهي صريح شده

اينكه قرآن را بصرف لغت عرب دانستن و بظاهر عربي آشنا بودن تفسـير   –وجه دوم 
ميـدن  كند بدون مراجعه بشأن نزول و تاريخ عرب جاهليت و آشنائي بسنت پيغمبـر و فه 

 است. غرايب قرآن و آنچه متعلق بحذف و اضمار و تقديم و تأخير
و هركس بصرف دانستن لغت و ظاهر قرآن بدون مراجعـه بسـنتّ و نقـل و سـماع و     

 ـ  راي كـرده و پيغمبـر   ه آنچه متعلق بقرآنست اقدام بتفسير كتاب خدا كند مسلماً تفسـير ب
 آنـرا  هتفسير را ذكر كرده را ةفرمود جاي او در آتش است پس مناسب اين است كه طريق

 نشان دهيم:
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 خدا و فهم آنراه تفسير كتاب 
را بجويـد   كه ميخواهد كتاب خداي را تفسير كند بايد اولاً از خـود قـرآن تفسـيرش    كسي

را در آيه ديگـر طلـب    ي كه مجمل بود بيانشا چون ان القرآن يفسر بعضه بعضا و هر آيه
اگـر طلـب كـرد و يافـت      ،را در آيه ديگر جستجو كنـد  كند و اگر مختصر بود تفصيلش

اما اگر در قرآن تفسير آيه مطلوب خـود را نيافـت    ،يگر معطلي نداردبمقصود رسيده و د
و اگر در سنت نيافت رجوع باهل بيت پيغمبر و اقـوال   ،بايد رجوع بسنت پيغمبر (م) كند

اهـل البيـت ادرى   مراجعه باهل بيت راهي است بس پسنديده فان  –اصحاب رسول كند 
زيرا كه اصحاب رسول واقف بودند  ،بما في البيت و مراجعه باصحاب راهي است صحيح

 بقرائن و احوال هنگام نزول قرآن.
و براي مراجعه بتفاسير بهترين تفسيرها تفسير كبير طبري و تفسير مجمع البيان اسـت  

اللهـم ارزقنـا فهـم     –و مفردات راغب كه لغت قرآنست در فهم قرآن بسيار ممد ميباشـد  
 القرآن برحمتك يا ارحم الراحمين.



 
 

 محتويات آن رآن و بيانتقسيم ق

﴿ سرّ قرآن و مقصود اقصى آن دعوت خلايق است بخالق جهان        

    ﴾ /و غايت مطلوب از قرآن ارتقاء عبد است از حضيض 56[الذاريات .[

و اين كتاب از ج كمال و عرفان و حركت دادن مردم است بكعبه كمال و ايمان نقصان باو
چگونگى سفر بسوي خدا و مجاورت مقربين درگاه اله در طبقات بهشت و نجات از 

از اين جهت فصول و ابواب قرآن و سور آيات آن  ،بدبختي و دركات جحيم بحث ميكند
منحصر در شش مقصد است: سه مقصد آن ستون قرآن و اصول مهم آنست و سه مقصد 

 ديگرش فروع و متمم.

 مهم اما سه اصل
شناختن مبدء جهان بربوبيت و بيان صفات ربوبي و چگونگي پرستش رب جهـان   -1

است و بيان توحيد ذات و صـفات و توحيـد در الوهيـت و عبـادت و انـداختن انـداد و       
 ايم. اينمطلب را كاملاً در رساله توحيد عبادت (مطبوع در طهران) بيان كرده

 هي كه آن راه انسان را بخدا ميرساند.است و طريقه خداشناسي و را شناختن راه -2
و اشرف اين اصول علم  هدر آن نشأ معرفت معاد و كيفيت آن و بيان حال بندگان -3

﴿ بخدا و روز بازپسين است:         ﴾ /آن شناختن ] و بعد از 39[النساء

﴿ راه راست كه آن صراط مستقيم است       ﴾ /و مراد از 6[الفاتحه [

صراط مستقيم شناختن چگونگي تزكيه نفس و تنوير و تخليص آن از شوايب طبيعت و 
 باشد. كثافت عالم ماده مي

 و اما سه اصل تابع و متمم
احوال مردمي كه راه خدا را پيموند و بمنزل رسـيدند از انبيـا و رسـل و اوليـاء و      -1
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 مؤمنين.
احوال كسانيكه از راه خدا رو برگردانده راه مسـتقيم انسـانيت را نپيمـوده گرفتـار      -2

غولان شدند و در بيابان شرك و جهالت سـرگردان ماندنـد و در دنيـا و آخـرت هـلاك      
 گرديدند مثل فرعون و قارون و اصحاب لوط و قوم نوح و امثال آنان.

 راه را تحصيل كرد.ة وشتعريف ساختمان راه و بيان اينكه چگونه بايد ت -3
اسـت و بـدن مركـب     و بيان مختصرش اينستكه دنيا منزلي از منـازل سـايرين الـى االله   

انسانست و بايد غفلت از تدبير منزل و مركب نكرد و اين سفر تمام نميشود مگر بحفـظ  
ره كنـد و تمـامي آيـات    اپس انسان محتـاج اسـت بقـانوني كـه او را اد     ،بدن و بقاي نوع

 آن و ابواب فقه از طهارات و عبادات و معاملات و سياسات و نكاح و طلاق واخلاقي قر
 ارث و كتاب اطعمه و اشربه در بيان ساختمان راهست.

اسـت و مـراد از بيـان     و قرآن از مسقط نطفه انساني تا روز مرگش دسـتور كامـل داده  
ز بيـان دقـايق   ساختمان راه همين است و چون بناي رساله بر اختصار است ما در اينجـا ا 

احكام دست نگـاه داشـته و خواننـدگان را بكتـاب مفصـلي كـه مؤلـف در سـر تشـريع          
 و صلى االله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. است مراجعه ميدهم نگاشته



 
 

 شريعت و احكام مقاصد قرآن در وضع

 اي و آن اينستكه وضع شـرايع و قـوانين   پيش از شروع در مقصود محتاجيم بتقديم مقدمه
مبتنى بر مصلحت بندگان در دنيا و آخرت است و قرآن بآنچه مصلحت عبـاد اسـت امـر    
فرموده و از آنچه در آن مفسده بندگانست نهي كرده و وظيفه رسل بيان مصالح و مفاسـد  

 است و احتياج برسل از اينجهت ميباشد.
در  و شاهد براين مطلب آيات وارده در كتاب خدا است كه ذكر غايـات و مصـالح را  

 موارد متعدده ميفرمايد:

﴿ در بيان غايت و مصلحت بعث رسل كه اصل تشريع است ميفرمايد:    

               ﴾ /و همچنين در خصوص 165[النساء [

﴿ ميفرمايد: صبعث رسول اكرم              ﴾ /107[الأنبياء.[ 

﴿ در اصل خلقت ميفرمايد: -2                    

                  ﴾ /و همچنين7[هود [ ﴿      

      ﴾ /و همچنين ]56[الذاريات ﴿                  

    ﴾ /لك2[الم.[ 

و اما بيان غايات و مصالح در تفاصيل احكام در كتاب و سـنتّ بيشـتر از آنسـت كـه      
 ضي از آنها قناعت ميشود:بشود احصا كرد و بذكر بع

﴿ آيه وضوء: -1                           

  ﴾ /6[المائده.[ 

﴿ در روزه ميفرمايد: -2                          

   ﴾ /183[البقره[ 
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 ﴿ نماز: -3           ﴾ /45[العنكبوت.[ 

﴿ قبله: -4                 ﴾ /150[البقره.[ 

 ﴿ جهاد: -5           ﴾ /39[الحج[ 

  ﴿ قصاص: -6         ﴾ /179[البقره.[ 

 ﴿ در تقرير توحيد: -7                            

      ﴾ /172[الأعراف.[ 

و هنگاميكه معلوم شد مقاصد قرآن در وضع شريعت و احكـام مصـلحت بندگانسـت    
 پس ميگوئيم بازگشت تكاليف وارده در شرع بحفظ سه اصل است.

 

*** 

 ضروريات و حاجات و تحسينات
بـر حفـظ و    يا ناچارمراد از ضروريات اصول و احكاميست كه انسان در مصالح دين و دن

عمل بآن است بحيثيتي كه اگر فاقد يكي از آنهـا شـد دنيـايش خـراب و آخـرتش پـر از       
شر ممتنـع  ب هوا نباشد تنفس و زندگاني بر بدبختي و عقاب خواهد بود چنانكه اگر آب يا

 است همچنين اگر مراعات اين اصول نشود حيات دنيا و آخرت محال خواهد بود.
آن احكام و اصوليست كه انسان از حيث توسعه و رفع ضيقيكه در و مراد از حاجيات 

غالب اوقات مودي بحرج و مشقت ميگردد محتاج بآنست به بيان واضحتر مراد از 
حاجيات احكاميست كه در مورد حرج و مشقت وضع گرديده و در آن ملاحظه ترفيه 

 خداوند ميفرمايد: .است مثل قصر نماز و روزه در سفر و اكل ميته در مخمصه عباد شده

﴿           ﴾ /78[الحج.[ 

ات مكارم اخلاق و محاسن عادات و آنچه عقول كامـل از آن پرهيـز   يو مراد از تحسين
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 دارند و اجتناب ميكنند است.

 :ضروريات پنج است
ت ميكنند دين حفظ دين چون نخستين چيزيكه انبياء و رسل بشر را بآن دعو -1

است و مراد از دين اعتقاد بمبدء و معاد و ربط دادن خلايق بخالق جهان ميباشد و غايت 

﴿ خلقت انسان پرستش خداي واحد است           ﴾ 

] و اين عبادت و ربط خلق بحق جوهر حيات و لب معرفت و غايت 56[الذاريات/
تا مردم خداي را نشناسند واو را پرستش نكنند و بحضرتش  ،است ي سير انسانقصوا

ترين اصلي را كه در نظر  پس قرآن مهم ،د بودزلفى و قربي حاصل ننمايند زنده نخواهن
بنابراين يك سلسله احكام شريعت براي  ،دارد حفظ دين و ربط خلق برب العالمين است

را بخداوند نزديك گرداند و روح اطاعت و  و بآنچه كه انسان ،حفظ اين اصل است
 و صدقات و امثال آن. اتبندگي در او ايجاد كند امر فرمود چون نماز و روزه و زك

خداوند دور كند نهي فرمود چون شرك اكبر و اصغر و اطاعـت  از و از آنچه انسان را 
و امثـال  غير خدا و حاجت خواستن از غير خدا و امن از مكر خدا و يـأس از روح خـدا   

 آن.
انبيا و رسل  ،حفظ عقل است: غرض ديگر قرآن از وضع شريعت حفظ عقل است -2

بايد حافظ عقول مردم باشند و تا عقل مردم حفظ نشود و با عقل واراده كار نكنند ترقـي  
قرآن با عقلاء سخت ميگويد پـس   ،و تكامل و تحصيل سعادت نشأتين ممتنع خواهد بود

 عقل انسان محفوظ بماند و بكعبه كمال متوجه شود. بايد احكامي وضع كند تا
و آنچه را كه حافظ عقل است امر فرمود مثل تـدبر در آيـات و مطالعـه در خلقـت و     

 تفكر و تعلم و امثال آن.
و از آنچه عقل را خراب ميكند نهي فرمود چون تقليد آباء و طاعت كبراء و رهبانان و 

 و امثال آن براي حفظ عقول است. مر و الكلخو حرمت  ،احبار و اتباع ظن
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آخرتست و انسان مسافر است تا مركب محفوظ نباشد  ةحفظ بدن: چون دنيا مزرع -3
 اين است كه قرآن در حفظ نفوس دقت كامل فرمود. ،تواند برسد راكب بمنزل نمي

آنچه را كه حافظ نفوس است امر فرموده و از آنچه مهلك نفوس اسـت نهـي صـريح    
 و ضرب و جور و جنايت و امثال آن.نمود چون قتل 

حفظ نسل: چون اشخاص انسان در دنيا بقاء ندارد و ديمومـه انسـان ببقـاء نسـل      -4
است و حفظ انواع بتناسل است قرآن آنچه را كه حافظ نسل است امر و از آنچه مهلك و 

 قاطع آنست نهي فرمود چون زناء و لواط و امثال آن.
ل نداشته باشد نميتواند طي منازل زنـدگاني كنـد پـس    حفظ مال: چون انسان تا ما -5

قرآن بدانچه حافظ مال است امر و از آنچه متلف آن ميباشد نهي فرمود چـون اسـراف و   
 سرقت و خيانت و ضرر زدن بيكديگر و امثال آن.

خلاصه كلام غايت از تشريع حفظ اين اصول است و ما در اينجـا بطـور اشـاره ذكـر     
اله بر اختصار اسـت  ل كتاب مفصلي خواهد شد و چون مبناي رسكرديم تفصيل اين مجم

ام  اين ترتيب نوشته راض ميكنيم و خوانندگان را بكتاب مفصلي كه فقه را براز بيان آن اع
 حواله ميدهم از حق متعال خواهانم كه موفق باصلاح و طبع آنكتاب شويم.

 
*** 



 
 

 ناسخ و منسوخ قرآن

چيزي و جـاي آن چيـز ديگـر گذاشـتن اسـت و در       نسخ در لغت عبارت از باطل كردن
اصلاح محققين نفاد و تمام شدن مصلحت حكم اول است و در سـابق بيـان كـرديم كـه     
احكام شرايع و ديانات براي مصالح عباد وضع شده و هيچ حكمي از طرف شارع بـدون  

شارع مقدس اول مصلحت را ملاحظـه كـرده بعـد از آن حكـم را      ،مصلحت نخواهد بود
ع ميكند و چون مصالح عباد در ازمنه و امكنه مختلف اسـت و همچنـين نظـام امـور     وض

جمهور نسبت بازمنه مختلف ميشود از اينجهت در شرايع نسخ واقع گرديد. در اينجا بيك 
مثلي كشف مطلب ميگردد و آن اينستكه اوامـر و نـواهي شـارع بـاوامر و نـواهي طبيـب       

و طبيب ميگويد بايد مسهل تناول كني يا فلان دوا ميماند چنانكه مريض نزد طبيب ميرود 
را بخوري يا ميگويد بايد ترشي نخوري اين امـر و نهـي طبيـب در واقـع و نفـس الامـر       
محدود بزمان خاصي است و مريض تصور ميكند كه اين امر و نهـي هميشـگي اسـت و    

هنگاميكه  مسلماً در اين امر و نهي طبيب جلب منفعت و دفع مضرت را ملاحظه نموده و
بمعنـى   ،آن مصلحت احراز شد و آن مفسده بر طرف گرديد حكم را طبيب نسـخ ميكنـد  

پس نسخ  –اينكه ديگر مصلحت در خوردن آن دوا نيست و خوردن ترشي مفسده ندارد 
در احكام شرع هم بهمين معنى است كه مصلحت حكم تمام شده نه اينكه حكم برداشته 

لوم شد فهميدن نسخ در قرآن و شـريعت ضـمن دو   شده و چون معنى و حقيقت نسخ مع
 امر بيان ميشود:

 و سـور مكـي  يكي از مسلمات است كه آنچه را قرآن در ابتداء بآن دعوت فرموده  -1
آن دعـوت فرمـوده   بو اول چيزيكه خلايق را  ،متكفل ذكر آن شده همانا قواعد كلي است
شريع نماز فرمـود و از شـرك و   و بعد از آن ت ،ايمان بخدا و رسول و روز بازپسين است

و همچنـين بمكـارم    ،كفر و توابع آن چون ذبح براي غير خدا و امثال آن نهي اكيد نمـود 
اخلاق مثل عدل و احسان و وفاي بعهد و اعراض از جاهل و دفـع بـالتيّ هـي احسـن و     



   
 كليد فهم قرآن   62

  

خوف از خدا و صبر و شكر امر فرمود و از اخلاق رذيله و فحشاء و منكر و بغي و قـول  
غير علم و كم فروشي و فساد در ارض و زنا و قتل و فحش و دختر زنده بگور كـردن و  ب

پـس بنـابراين آيـات مكـي      –امثال آن از اموريكه در دين جاهلي جاري بود نهـي نمـود   
 متكفل كليات است و بعد از هجرت در مدينه منوره آن قواعد تكميل گرديد:

عقلي قابل نسخ و تخصيص نيست مثلاً  است كه احكام كلي يكي از بديهيات اوليه -2
قاعده عقلي النقيضان لا يجتمعان و لا يرتفعان و همچنين الكل اعظم من الجزء بهيچ وجه 
تصوير نسخ در آن نميشود كه يك روزي بيايد و نقيضان جمع شود يا كل كوچكتر از 

در فصل سابق ذكر كرديم كه قرآن حافظ ضروريات و حاجيات و  ،جزء باشد
نياتست و ضروريات حفظ دين و عقل و بدن و نسل و مال است و كليات شرايع تحسي

تمام شرايع آسماني براي حفظ اين  ،كليات عقليه ميباشد و قابل نسخ و تخصيص نيست

 ﴿ خداوند ميفرمايد: ،اصول آمدند                     

                                        

    ...﴾ /13[الشورى.[ 

ت يعني بيان كرد و هويدا ساخت و برگزيد خدايتعالى براي شما از ديـن آنچـه وصـي   
كرد بآن نوح و آنچه كه وحي كرديم بسوي تو و آنچه وصيت كرده بوديم بدان ابراهيم و 

كه بپاي داريـد و اقامـه كنيـد ديـن را و متفـرق نشـويد در آن يعنـي         ،موسى و عيسى را
گران و بزرگ اسـت بـر مشـركين آنچـه ميخـواهي ايشـان را        ،اختلاف نكنيد در آن اصل

 .اصول فضايل اخلاق و مكارم عادات دعوت كنيبسوي آن از توحيد و نفي شرك و 
در اين آيه مباركه تصريح است كه تمامي انبياء بيك اصول دعوت ميكردند ز اختلاف 

 ﴿ خداوند ميفرمايد: ،در ميان رسل نيست        ﴾ /پس 285[البقره [

و همچنين ناسخ و  ،جزئيات استيع در و نسخ در شرا ،اختلاف شرايع در امور جزئي
لالُ ((منسوخ قرآن در كليات آن نيست زيرا كه كليات عقلي ميباشد و قابل نسخ نيست:  حَ
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ةِ  يَامَ مِ الْقِ وْ امٌ أَبَداً إِلىَ يَ رَ هُ حَ امُ رَ ةِ وَ حَ يَامَ مِ الْقِ وْ لالٌ أَبَداً إِلىَ يَ دٍ حَ َمَّ  )).محُ

ر بعضي از احكام قرآن در امور جزئي خلاصه كلام نسخ در ديانات و همچنين نسخ د
تر نسخ احكام در تشريفات شريعت و ديـن اسـت نـه در كليـات و      است بعبارات واضح

قواعد آن مثل تغيير قبله از بيت المقدس بكعبه يا اينكه طلاق زن غير محدود بود محدود 
علـى   بسه طلاق گرديد و ظهار طلاق بود و بعد غير طـلاق شـد و امثـال آن و صـلى االله    

 سيدنا محمد وآله الطاهرين.
 

*** 



 
 

 محكم و متشابه قرآن
 و بيان حقيقت آن

هـواء  امتشابه قرآن از مشكلات فن علـم قـرآن اسـت و در اينجـا آراء و     و مبحث محكم 
انـد گفتارشـان    متضاد حكمفرما ميباشد و چون مردم از راه راست وارد اين مبحث نشـده 

ا كه مخ مطلب و لباب حقيقت اسـت بـا اسـتمداد از    متشتتّ ميباشد و ما در اينجا آنچه ر
 رب جهان بيان ميكنيم:

قرآن در يكجا دلالت دارد براينكه تمامي آن محكم است و در جاي ديگر نص صريح 
است و در موضع ديگر بيان ميكند كه بعضـي از آن محكـم    دارد براينكه تمامي آن متشابه

 است و بعضي متشابه.

  ﴿ د براينكه تمامي قرآن محكم است آيه مباركهاما آنجا كه دلالت دار     

    ﴾ /و نيز آيه1[يونس [ ﴿         ﴾ /ميباشد.1[هود [ 

فرموده كه تمام قرآن محكم است و مراد از محكم در ايـن  در اين دو آيه خداوند بيان 
كتاب بمعنى كلام حق با الفاظ صحيح و معاني پسنديده و درست و از حيث  دو موضع از

تر و افضل است و در اين دو صفت كه اتقان لفـظ   لفظ و معنى از هر قول و كلامي فصيح
 و احكام معنى است كسي را قدرت معارضه نيست.

   ﴿ تعالى است قول خداي و اما آنجا كه ميفرمايد تمام قرآن متشابه

                                       

                                ﴾ /23[الزمر [

 ميباشد.
يعني خدايتعالى فرستاد نيكوتر سخنى را كه آن كتابي است همانند يعني بعضـي شـبيه   
بيكديگر در اعجاز يا در جودت لفظ و صحت معنى و در نيكوئي و زيبـائي و هـدايت و   
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 بلاغت و بعض اين كتاب بعض ديگر آن را مصدق است و باين مطلب اشاره فرموده:

﴿                   ﴾ /82[النساء[. 

منـدرس و   و مراد از مثاني اين است كه حوادث زمان قرآن را كهنه نميكنند و هر چيز
مضمحل ميشود جز قرآن و ممكن است مراد از مثاني اين باشد كـه هـر روز فوايـدي از    

كه در سابق او را نيافته بود و قرآن با تكامـل و ترقـي بشـر     قرآن براي بشر معلوم ميشود
هرچه بشر ترقي كند احتياجاتش از قرآن منقطع نخواهد شـد و ايـن قـرآن     ،مساعد است

اند كه دوبار و دوتا كرده يعني مشتمل اسـت بـر    و بعضي مثاني را معنى كرده ،خالد است
ب و بهشت و دوزخ و مـؤمن  مزدوجات چون امر و نهي و وعد و وعيد و رحمت و عذا

و ميلرزد از آن پوستهاي آنانكه ميترسند از پروردگار خود پس نرم ميشود و آرام  –و كافر 
ميگردد پوستها و دلهاي ايشان بذكر خدا و اين كتـاب هـدايت پروردگـار اسـت هـدايت      

ا كه ميخواهد و هركس را خداوند گمـراه كنـد بـراي او راهنمـائي     ميكند خدا بآن كسي ر
 خواهد بود.ن

و اما آنجا كه دلالت دارد بعضي از آيات محكم است و بعضي متشابه و بحث ما در 

﴿ آن است اين آيه مبارك است خداوند ميفرمايد:               

                                        

                                    

                  ﴾ /7[آل عمران.[ 

اين آيه مباركه تصريح ميكند كه قـرآن محكـم و متشـابه دارد و مـا در تفسـير ايـن و       
 تحقيق محكم و متشابه محتاجيم بذكر مباحثي چند:

عرب ميگويد حاكمَت و حكمت و احكمت يعني رد و منع كردم و حاكم محكم:  -1

آن اسـت كـه منـع كنـد      اللجام مةحكرا حاكم ميگويند چون ظالم را از ظلم منع ميكند و 

لَدك«: يعو در حديث نخ ،اسب را از اضطراب كِم وَ ْ كِمِ اليتيمَ كما تحُ يعني منع كن يتـيم   »أَحْ
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يعنـي منـع كنيـد     أحكموا سفهاءكمجرير ميگويد  ،را از فساد چنانكه طفلت را منع ميكني

ويند چون انسانرا را حكمه ميگ تو حكم ،و بناء محكم يعني وثيق ،سفيهان را از سفاهت
 از آنچه سزاوار نيست منع ميكند.

 ،شبه و شبَه و شبَيه مماثل بودن دو چيز است در كيفيت مثل رنگ و طعممتشابه:  -2
تشابه  ،و شبهه آن است كه ميان دو چيز بواسطه شدت شباهت بيكدگر امتياز داده نشود

﴿ گاهي در عين است مثل       ﴾ ا بعض ديگر در بيعني بعضي  ]25/هقر[الب

 ،است اند مراد تماثل در كمال و خوبي و بعضي گفته ،است نه در طعم و حقيقت رنگ شبيه
و بعضي بر آنند كه مراد از متشابهاً يعني در منظر متفقند و در طعم مختلف و تشابهت 

آن است كه قلوبهم يعني در گمراهي و عدم رشد قلوبشان شبيه شد و متشابه از قرآن 
 تفسير آن بجهت شباهت بغير از حيث معنى يا از حيث لفظ مشكل باشد.

آنجه اصل براي وجود چيزي يا تربيت و اصلاح آن يا مبدأ چيزي ام الكتاب:  -3

﴿ ند ميفرمايد:وخدا ؛نامند مي"مأ«باشد آنرا         ﴾ /راد لوح ] كه م4[الزخرف

منسوب بودن علوم باوست و مكه را ام القرى ميگويند و  اين براي محفوظ ميباشد و
 را ام النجوم مينامند. مجرهّ
 ءتأويل رد شي ،است بمعنى رجوع باصل»لَوأ«راغب اصفهاني ميگويد از تأويل:  -4

﴿ بغايتي كه مراد است از جهت علمي باشد مثل             

  ...﴾ /و غايت از جهت فعل باشد مثل قول شاعر:7[آل عمران [ 

 * وللنوى قبل يوم البين تأويلُ * 

   ﴿ و قول خدايتعالى:          ﴾ /53[الأعراف[ 

مـراد تفسـير و بيـان    و تأويل در اصطلاح اهل تفسير و سلف از فقها و اهـل حـديث   
قـول  "ميباشد و از اين قبيل است قول ابن جرير و غير او كه در كتاب تفسيرشان ميگويند

صـوفيه و   ،متكلمـين  ،جهميـه  ،و مراد معتزله .و بعد تفسير ميكنند"است در تأويل اين آيه
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باطنيه از تأويل برگرداندن لفـظ اسـت از ظـاهر و ايـن معنـى در اصـطلاح متـأخرين از        
ين و فقهاء شايع است و از اينجهت ميگويند تأويل بر خلاف اصل اسـت و تأويـل   اصولي

محتاج بدليل است و اين معنى كه مراد از تأويـل صـرف لفـظ از ظـاهرش باشـد سـبب       
 ها و خرافات در اسلام شد. پيدايش بدعت

تُ ((و از اقسام تأويل باطل تأويل اهل شام كلام پيغمبر راست كه به عمار فرمود  قْ لُـكَ تَ

يَة ئَةُ الْبَاغِ اهل شام كلام پيغمبر را تأويل كرده  ،يعني اي عمار گروه ظالم تورا ميكشند ))الْفِ

ولـي ايـن    ،كشنده عمار كسي است كـه او را وارد جنـگ كـرد    ،گفتند ما عمار را نكشتيم
خالف حقيقت لفظ و ظاهر آنست بجهت اينكه قاتل عمار كسي است كـه مباشـر   متأويل 

اگر اين تأويل صحيح بود بايـد   ،است او كرده نه آنكه طلب نصرت و ياري از  قتل او شده
حمزه سيد الشهدا رسول اكرم باشد چون پيغمبر سبب شد كه حمزه زيـر شمشـير    ةكشند

 مشركين شهيد شود.
ما براي رفع شبهه و ابطال كلمات متأخرين در بيان تأويل آياتي را كـه در قـرآن لفـظ    

 شده ذكر ميكنيم تا فهميده شود كه تأويل باين اصطلاح درست نيست.تأويل در آنها وارد 

﴿ آيه مباركه -1                         

                                  

 ﴾ /59[النساء.[ 

اند مراد از تأويل در اينجا ثواب و جزاء است و سدي و ابن زيد و  مجاهد و قُتاده گفته
 ـ  ،ابن قتيبه و زجاج بر آنند كه مراد عاقبت است و هر دو بمعنى مـآل ميباشـد   ى لكـن معن

زيرا بسا ميشود كه تنازع در امور دنيـوي واقـع    ،دوم اعم است و شامل حسن مآل در دنيا
ميشود و رجوع بكتاب خدا و رسول در زمان حيات و سنت او بعد از وفات مآلش وفاق 
و سلامت از بغضاء و دشمني است و بهيچوجه نميشود معنى تأويل در ايـن آيـه تفسـير    

هر آن چون كلام در تنازع اسـت و حسـن عاقبـت در رد    باشد يا صرف كلام از معنى ظا
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 ميباشد. صبخدا و رسول 
ايد فرمان بريد خدا و رسـول و اولـى الامـر را     معنى اين آيه: اي كسانيكه ايمان آورده

پس اگر خلاف در چيزي كرديد بازگردانيد آنرا بحكم خـدا و رجـوع كنيـد برسـول (در     
اين مراجعه براي شما  ،ن بخدا و روز بازپسين داريدزمان حياتش) و به اولو الامر اگر ايما

 تر است. بهتر و خوش عاقبت

2- ﴿                                

                                   

                                         

 ﴾ /53-52[الأعراف[. 

ابن عباس ميگويد مراد از تأويل در اين آيه تصديق بوعد و وعيد اسـت يعنـي روزي   
 اهر ميشود:ظاست  كه صدق آنچه كه خداوند از امر آخرت خبر داده

 ،سدى ميگويد حقيقـت  ،مجاهد ميگويد جزاء ،واب استثقتاده ميگويد مراد از تأويل 
ه مآل امر و آنچه بعد واقع ميشود كه و همه اين معاني نزديك بيكديگر ميباشد و مراد آنچ

 است. قرآن از آن خبر داده
معنى آيه: و هر آينه آورديم براي گروه كفار كتابيكه معاني او را روشن ساختيم بدانش 
خود (يعني در حاليكه عالميم بوجه تبيين و تفصيل آن) و هدايت و رحمت اسـت بـراي   

منتظر نيستند) غير از عاقبت كتاب و حقيقت آنرا مؤمنين آيا كافران انتظار ميبرند (يعني آيا 
است در اين كتـاب از   از وعد و وعيد؟ يعني منتظر باشند آنچه را خداي تعالى وعده كرده

روزيكه بيايد عاقبت كار يعني ظـاهر شـود آثـار وعـد و وعيـد و آن روز       ،ثواب و عقاب
در دنيا (يعني كافران كـه   قيامت است كه آنانكه ترك و فراموش كردند قرآنرا پيش از اين

بقرآن نگرويدند) گويند بتحقيق آمدند فرستادگان پروردگار مـا براسـتي و درسـتي (و مـا     
آيا براي ما شفاعت كنندگاني هست تـا شـفاعت    ،تكذيب كرديم و آن خطائي عظيم بود)
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كنند براي ما؟ يا ممكن است باز گردانيده شويم بـدنيا تـا عمـل بكنـيم جـز آنكـه عمـل        
نه تكذيب؟ بتحقيق ضرر كردند و گم شـد از ايشـان آنچـه     ديم؟ يعني تصديق كنيمميكر

 بتان شفيعان مايند نزديك خدا. افترا ميزدند كه
يونس بعد از ذكر اينكه قرآن مصدق تورات و انجيل است و منزهّ از افترا  ةدر سور -3

 قرآن ميفرمايد: آنان از آوردن مثل و ريب و دعاوي باطل مشركين ميباشد و بعد از عجز

﴿                                       

         ﴾ /39[يونس.[ 

انـد يعنـي آنچـه خداونـد خبـر       هاهل تفسير و خبر تأويل را در اينجا بمعنى مآل گرفت
است واقع ميشود و صدق قرآن ظاهر ميگردد و چنانكه عاقبت مكذبين رسل هلاكـت   داده

 است همچنين عاقبت مكذبين قرآن هلاكت خواهد بود.
مراد آنسـتكه   ،معنى آيه: بلكه آنچه نفهميدند و بآن احاطه علمي نداشتند تكذيب كرده

و هنـوز   ،بر در آيات آن بتكذيب و انكار مشغول شـدند بعد از استماع قرآن و پيش از تد
است مال آن چنانكه ذكر شد اينچنين تكذيب كردند انبياء سابق را چنانكه تورات را  نيامده

 تكذيب كردند پس عاقبت ظالمين چگونه خواهد بود.

﴿ در سورة يوسف: -4                ﴾ 

ميكند از دو نفريكه با يوسف در محبس ]. و قول خداوند و ندكه حكايت 6[يوسف/

﴿ بودند و گفتند     ﴾ /و قول  ،يعني آنچه را كه خواب ديده بودند ،]36[يوسف

 ﴿ خدايتعالى                   ﴾ /و قول 37[يوسف ،[

﴿ خدايتعالى             ﴾ /و قول حقتعالى حكايت از 44[يوسف .[

   ﴿ يوسف                ﴾ /101[يوسف.[ 

امر وجودي است كه در خارج واقع ميگردد نه قول  مرد از تأويل احاديث و خوابها آن
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﴿ :چنانكه در اين آيه صريح است كه ميفرمايد ،و لفظ             ﴾ 

و  ،]، پس خبر دادن بتأويل آن خبر دادن از امريست كه در آينده واقع ميشود37[يوسف/

﴿ همچنين قول خدايتعالى:        ﴾ /يعني آن امري كه100[يوسف ،[ 

واقع شد از سجده پدر و مادر و يازده برادر يوسف آن امر واقعي ميباشد كه مآل رويائي 
 است آنجا كه ميفرمايد: است كه در اول سوره ذكر شده

﴿                      ﴾ /4[يوسف.[ 

﴿ در سوره اسراء: -5                         

 ﴾ /يعني و تمام پيمائيد كيل را و بسنجيد به ترازوي راست اين 35[الإسراء .[

 باشد. تر مي ل بهتر و خوش عاقبتعم

﴿ كهف: ةدر سور -6                 ﴾ /و قول 78[الكهف .[

 فرمود: ،بعد از آنكه خضر خبر داد موسى را بمآل اعماليكه موسى منكر آن بود ،خدايتعالى

﴿             ﴾ /82[الكهف.[ 

از اين آيه مباركه و نص اهل لغت معلوم شد كه تأويل بمعنـى صـرف لفـظ از ظـاهر     
نيست چنانكه شايع در خلف است بلكه بمعنى مآل امر است اعـم از وقـوع خـارجي يـا     

 .تصديق بآن

 تحقيق در بيان محكم و متشابه
ن ميشود اما تحقيق در آن محتاج بتقديم با تدبر در مباحث سابق فهم محكم و متشابه آسا

 است. دو مقدمه
يكي از مسلمات و ضروريات است كـه قـرآن دعـوت عـوام وخـواص را       مقدمه اول

چـون   ،دربردارد و نظر انبياء و رسل اولاً و بالذات متوجه توده و اصلاح عوام بوده اسـت 
 ـ     دا ميشـوند صـالح   توده صالح شد رجال و علما و پادشاه و اشـراف كـه از ايـن تـوده پي
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تعليم  ،بر عكس فلاسفه كه در دعوت خود نظر باصلاح شعب و توده ندارند ،خواهند بود
بينـيم عمـل    است و اگر درست دقت شود مـي  و تربيت آنان منحصر بمردمان بافهم جامعه

اي ده يا صد نفر دانشمند و صـاحب اخـلاق    اينان نفعي براي اجتماع ندارد اگر در جامعه
د هيچ اثري در اجتماع ندارد بلكه ايـن مـردم فاضـل در جامعـه بـداخلاق و      فاضله گردن

مثل اجتماع كنوني ما كـه فضـلاي    ،جاهل بدبخت خواهند بود و مطرود اجتماع ميگردند
 آن بواسطه غلبه جهل و اخلاق رذيله بيچاره ميباشند.
ين معنى خداوند در قرآن اشاره با ،و اين نكته كه انبياء اول توجهشان بتوده است

﴿ ميفرمايد كه قوم نوح بنوح گفتند             ﴾ /111[الشعراء ،[

يعني گفتند اصحاب نوح آيا ما ايمان بتو بيارويم وحال اينكه پيرو تو فرومايگان و مردمان 
 رذلند و همچنين ميفرمايد:

﴿                               

       ﴾ /27[هود.[ 

بينيم تابعين تو را  پس گفتند اشراف كافر از قوم نوح كه تو بشري مثل ما هستي و نمي
 در اول نظر مگر مردمان رذل.

ه نادان مردم سخن گفتن و اينان را آشنا بحقايق كـردن كـار بسـيار مشـكلي     پس باتود
يعني پير كرد مرا سوره هود و مراد ايـن آيـه    ))شيَّبَتْني هود((رسول اكرم ميفرمايد:  .است

 :مبارك است

﴿                             ﴾ /112[هود .[ 

از كفـر   است و كساني هم كـه بـا تـو هسـتند و     يعني استقامت كه چنانكه بتو امر شده
 ـاند بايد پا بطاعت پروردگار برگشته داري كننـد و طغيـان نكنيـد خداونـد باعمـال شـما       ي

 بيناست.
پس تربيت جهال و اراذل مردم كار بسيار مشـكل و صـعب و خـود رياضـت مهمـي      
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لاءِ «اند  از اينجهت است كه گفتهميباشد   ».اَلْبَلاءُ لِلْوَ

 لاجــرم اغلــب بــلا بــر اوليــا اســت     
 

ــت د  ــه رياضـ ــتكـ ــان بلاسـ  ادن خامـ
 

ــورده    ــدها خ ــس لگ ــتوران ب ــن س  ام زي
 

ــرده    ــروض كـ ــا را مـ ــه اينهـ ــا كـ  ام تـ
 

و چون ادراكات مردم عوام محدود و طبايعشان از فهم حقايق عاجز و بر اينان سلطان 
رد و غير از محسوس موجود ديگري تصور نميكنند چگونـه انبيـاء و رسـل    حس غلبه دا

ميتوانند حقايق عالم غيب و دقايق نشأة آخرت و درجات ترقي و دركات تنـزل نفـس را   
نا أن نكلِّـمَ (( :بلكه بمفاد حديث شريف ؟آنطوريكه هست بيان كنند رْ نحن معاشر الأنبياء أُمِ

 ،گروه پيغمبران باندازه عقل مردم با مردم سـخن ميـرانيم  يعني ما  ))الناس على قدر عقولهم
تر براي مردم اين است كه حقايق مجـرده و مسـائل معقولـه در تحـت      پس بنابراين صالح

 كه عقلا ميكنند. را كنند كه توده جاهل از آن همان استفاده عبارات و كلماتي گفته شود
د كه نه جسـم اسـت و نـه    مثلاً وقتي شخص عامي شنيد كه بايد متوجه بموجودي ش

اينشخص گمان  ،مكان دارد و نه گروبند زمانست و رنگ ندارد و قابل اشاره حسيه نيست
ميكند كه آن معدوم است نه موجود زيرا چگونه ميشود موجود جسم نداشته باشد يـا در  

انبيـاء ايـن حقـايق را تشـبيه      –زمان و مكان نباشد پس نفي چنين خـدا را خواهـد بـود    
ت ميكنند تا خلق منهمك در عالم حس حق را در تشبيه عبادت كنند زيـرا كـه   بمحسوسا

 ،از اينجهت قرآن صفاتي براي رب بيان ميفرمايد مثـل بصـير   ،نميتوانند بمقام تنزيه برسند
و از اين قبيل عبارات كه حق تعالى را در لباس  ،وجه االله ،يد االله ،مستولي برعرش ،سميع

اي را كـه   فته در عالم حس معرفي ميكند و اينـان همـان اسـتفاده   تشبيه بمردم نادان فرو ر
 عقلاء از تنزيه ميكنند از تشبيه بدست ميآورند.

است  اينستكه دار هستي و عالم و جود را عوالمي است اما اصول عوالم سه مقدمه دوم
له و عالم غيب و عالم شهادت و هر يك از عالم غيب و شهادت مشتمل بر عالمهـا  إعالم 

 ست.ا
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ــت     ين نيستا تو پنداري جهاني غير از ــن نيسـ ــر ازايـ ــماني غيـ ــين و آسـ  زمـ
 زمين و آسمان او همان است همان كرمي كه در سيبي نهانست 

ةِ (( :خداوند ميفرمايد هادَ الْشّ يْبِ وَ ُ الْغَ  )).عالمِ

ــت    غيب را ابري و آبي ديگر است ــر اســـ ــابي ديگـــ ــمان و آفتـــ  آســـ
ــد     دـنايد او الا كه بر خاصان پدي ــق جديـ ــن خلـ ــبس مـ ــي لـ ــان فـ  باقيـ

ت بعـالم اعلـى   سـب عالم ادنى ن ،و عوالم وجود متطابق و نشآت دار هستي متحاذيست
نسبت فـرع باصـل و ظـل    مثل نسبت صافي بكدر و لب بقشر است و همچنين مثل 

 هر چه در دنياست ناچار بـراي او  ،است بشخص و شخص بطبيعت و مثال بحقيقت
و خيال عاطل خواهد بود و هرچه در غيب و آخـرت  اصلي است و گرنه سراب باطل 

ثمـر و   است ناچار در دنيا براي آن مثالي است و گرنه مقدمه بدون نتيجه و درخت بي
جود خواهد بود و چون دنيا عالم شهادت و ملـك اسـت و    معلول و جواد بي علت بي

ا حالـت  آخرت عالم غيب و ملكوت و براي هر انسان دنيا و آخرتيست و مراد از دني ـ
پيش از مرگ انسانست و مراد از آخرت حالت بعـد از مـرگ او پـس دنيـا و آخـرت      

حالـت و درجـه نزديـك را دنيـا مينامنـد و       ،انسان از جمله حالات و درجات اوست
 حالت متأخر و دور را آخرت ميگويند.

و تقدم دنيا بر آخرت بحسب واقع و نفس الامر نيسـت بلكـه اضـافي اسـت چونكـه      
حدوث و پيدايش در عالم حس و شهادتست و بعد تدريجاً حركت ميكنـد تـا    انسان اول

 منتقل بعالم آخرت ميگردد خداوند ميفرمايد:

﴿                     ﴾ /6[الإنشقاق.[ 

آئينـه تـابع    پس نسبت بانسان دنيا اول اوست و آخـرت اخـر او چنانكـه صـورت در    
صورت ناظر است در مرتبه وجود اما در رؤيت اول است همچنـين دنيـا حكايـت عـالم     

 غيب ميباشد.
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اند از عـالم ملـك عبـور كـرده      اند يكدسته از آنان توانسته و مردم در اينمقام دو صنف
بملكوت برسند و همچنين از شهادت بغيب و اين عبـور عبـرت ناميـده ميشـود چنانكـه      

 مايد:خداوند ميفر

﴿           ﴾ و همچنين ،]13ن/[آل عمرا ﴿    

      ﴾ /2[الحشر.[ 

 ،و بر خي ديگر كورند و محبوس در سجن طبيعت و گروبند عالم حـس ومحسـوس  
نيست و چنان حس و خيال بر آنان  تن و قريه بدن قريه و شهري ميگويند ما وراي آبادان

سلطنت پيدا كرده و طبيعت و عالم ماده و زمان حكومت دارد كه عالم مجرد را نميفهمند 
 نردبانشان حس است و مناسب بام حقيقت نيست. ،و بديار حقايق راه ندارند

و بيشتر قرآن شرح حقايق عالم ربوبي و آخرت و غيب است و براي اينان عالم غيب 

﴿ شود تقرير كرد مگر بمثال چنانكه خداوند ميفرمايد:را نمي           

           ﴾ /43[العنكبوت.[ 

يابنـد ثمـره و فايـده     يعني اين مثلها را ميآوريم و بيان ميكنيم از براي مردمان و درنمي
مرد از عالم در اين آيه كساني هستند كه از عالم حس و محسـوس   كه –آنرا مگر دانايان 

مـردم خيـال    معقول رسيده باشند و چون در اين عالم بر بيشترعبور كرده و بعالم عقل و 
 حكومت دارد و همه بخيالي حركت ميكنند:

 وز خيالي نامشان و ننگشان  از خيالي صلحشان و جنگشان
ميفرمايـد:   (ع) نانكـه اميـر المـؤمنين علـي    اسـت چ  پس مثلشان چون شخص خوابيده

وا(( تَبَهُ اتُوا انْ ا مَ إِذَ يعني مردم خوابند هنگاميكه مردند آگاه ميشوند و آنچـه در   ))النَّاسُ نِيَامٌ فَ

همچنـين   ،بيداري واقع ميشود در خواب ظاهر نميشود مگر بمثالي كه محتاج بتعبير است
لماني دنيا ظـاهر نميشـود مگـر در لبـاس     آنچه در بيداري آخرت ظاهر ميشود در شب ظ

و علماي تعبير خواب از عالم مثل عبور كرده بعالم حقيقت ميرسند و در اينجا بـراي   .مثل
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توضيح مطلب چند مثال از تعبيرات ابن سيرين ميگوئيم و العاقل يكفيه الاشاره و الغبي لا 
 يغنيه الف عباره.

م كه مهري در دست دارم و دهـان  شخصي نزد ابن سيرين آمد و گفت در خواب ديد
و فرج مردم را مهر ميكنم ابن سيرين گفت بايد تو مؤذن باشي و در ماه رمضـان پـيش از   

 فجر اذان بگوئي.
 ،شخص ديگر نزد ابن سيرين رفت و گفت خواب ديدم كه در در گردن خوك ميكـنم 

ر شخصـي در  نااهل ميآموزي و همچنين اگه ابن سيرين گفت تو شخصي هستي كه علم ب
است و يا در خـواب   اي بر او حمله كرد تعبيرش در بيداري دشمن بيند كه درنده خواب به

 مياشامد تعبيرش در بيداري علم است و مثال آن. كه شير ببيند
پس در عالم خواب ملك موكل بخواب حقايق را در تحـت امثلـه و تشـبيهات نشـان     

بيند و تعبيـر خـواب از اول تـا     ل ميچون شخص خوابيده حقايق را با چشم خيا ،ميدهد
 آخرش مثاليست كه طريقه مثل از آن فهميده شود.

تجسيم نشان ميدهند و راهي جزاين نـدارد   و چنانكه در خواب حقايق را بطور مثل و
همچنين سلسله رسل نميتوانند براي مردم منهمك در حس و طبيعت شرح عالم غيـب و  

اند بأندازه عقـول مـردم تكلـم كننـد و      ل مكلفآخرت را بدهند مگر بمثل زدن چون رس
اند دنيا دار منـام اسـت و زنـدگان در آن مثـل شـخص خوابيـده حقـايق را         بزرگان گفته

اگـر بصـورت    .يابد وقتي كه مرد آگاه ميشود و تعبير خواب را درمي ،فهمد مگر بمثل نمي
 .پيدا ميكنـد خواب نظر شود چيز ديگر است ولي وقتي بحقيقتش توجه شد معنى ديگري 

نده باو متوجه شد و ميخواهد او را بدرد وقتي بيدار ركه د بيند مثلاً شخصي در خواب مي
فهمـد ايـن همـان     اما هنگاميكه دشمن متوجه او ميشـود مـي   بيند درنده نيست ميشود مي

 است و خوابش بدين وسيله تعبير ميشود. است كه در خواب ديده درنده
 

*** 
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 نتيجه
دانسـته   مقدمه فهميده شد و در مباحث سابق هم دقت كامل بعمـل آمـد  وقتي كه اين دو 

ميشود كه مراد از متشابه قرآن آن است كه حقايق معقوله در مبدأ عالم و دقايق محسوسـه  
مـردم متوغـل در عـالم حـس و خيـال       از لذات و آلام در معاد و معاني و حقايقي را كـه 

ارات تنزل دهد و در لباس كنايات و استعارات نتوانند آنرا درك كنند در قوالب امثله و عب
و تشبيهات بنماياند تا اينكه فهمش بر مردم نادان آسان باشد و اينـان را بحقيقـت و خـدا    

 شناسي راهنمائي كند و باخلاق فاضله متخلق گرداند.
است كه كسي جز خداوند آنـرا ندانـد و حتـى     پس متشابهات بر پيغمبر نازل نگرديده

ان و نلياء و علما هم از درك آن عاجز باشند بلكه نزول متشابه براي هدايت ناداانبياء و او
 تودة مردم است.

و متشابهات قرآن منحصر است در بيان صفات خـالق جهـان مثـل گـوش و چشـم و      
دست و رو و استواء بر عرش و امثال آن و همچنين در كيفيـت قيامـت و معـاد از آمـدن     

ت از حور و قصور و اشجار و انهار و سندس و اسـتبرق و  خدا و ملائكه و در كيفيت جن
 اكواب و اباريق و در كيفيت جهنم از آتش و غسلين و صديد و طبقات دوزخ و امثال آن.

و همچنين قصص قرآن است كه غرض در آن بيان تاريخ صرف نيست بلكه تمامي آن 
 اولو الالباب است. عبرت براي

لقـت آدم و حـوا و خـروج از بهشـت اسـت كـه       و ديگر از متشابهات قرآن كيفيت خ
 تمامي اينها حقايقيست متجلي در عالم عبارات و كنايات كه آنرا راسخون در علم ميدانند.

اما در آيات راجع بشريعت و تقنين قانون و حقوق و سياسات و اخلاق و اجتماعيات 
بـدء و معـاد و   وجه متشابهى نيست و همچنين در اثبـات م  هيچه و تدبير منزل و مدينه ب

 ست.ا نبوت تشابه راه ندارد و تمامي آيات آن محكم و ام الكتاب
خلاصه كلام قرآن مشتمل است بر آيات محكم كـه آن آياتيسـت واضـح و روشـن و     

 .اصل و ريشة كتاب و ام القرآن و مرجع و مآل آيات متشابه
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بـدون مراجعـه   و مردم در متشابهات دو قسمند: يكدسته آنان توقف در متشابه ميكنند 
 بام كتاب و محكمات و خود گمراهند و ديگرانرا هم گمراه ميكنند.

دسته ديگر راسخون در علمند و مراد از راسخ در علم كسي است كه محكمـات را از  
متشابهات تميز دهد و بداند محكم اصل و ام كتابست و بايد متشابهات را بآن بر گردانيد 

را بمحكم مراجعـه دهـد و مـآل متشـابه را در محكـم      و تأويل متشابه اينست كه متشابه 
 بيند. به

اي از قرآن در محكم و متشابه بيان ميكنيم و طريق تأويل متشـابه و   و ما در اينجا امثله
 بر گرداندن آنرا بمحكم ذكر ميكنيم تا تبصره خوانندگان كتاب و متدبرين در قرآن باشد.

*** 

 ابهو متشابه و طريق تأويل متش محكمامثله 
از قبيل گوش و چشم و دست و وجه و استواي بر عرش و امثال  آيات صفات: -1

آن كه موهم تجسم است و در واقع اين آيات صفات تشبيه حقيقت غيب مجرد است 
احاطه  ،صرف كه موجودي مجرد چون گفتيم عامه مردم نميتوانند تصور كنند ،بمحسوس

و همچنين  ،صرات داشته باشد بدون چشميا احاطه بمب ،بمسموعات پيدا كند بدون سمع
پس آيات صفات از احاطه علميه  ،مردم قدرت را نميتوانند در يابند مگر بتوسط دست

حق بمحسوسات تعبير بسميع و بصير ميفرمايد و در اين تشبيهات عامه را متوجه 
ته كه حق متعال عالم بجزئي و كلي است اما بطوريكه عامه بفهمند و چون الب ميگرداند

و قادر بدون يد است اين تعبيرات براي  ،سميع بدون سمع ،خداوند بصير بدون بصر
 ،متوجه كردن مردم جاهل و غير مستعد ميباشد بعالم غيب و شناساندن حق بخلق نادان

پس مسلماً بايد محكمات كتاب اين آيات را كه موهم تجسيم است تأويل كند و متشابه 
آن اين تشبيهات را كه براي هدايت توده جاهل است تأويل قر ،برگردانده شود بام الكتاب

﴿ ميكند بمحكماتي مانند آيه مباركه                ﴾ 
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 ﴿ نيست مانند او چيزي و اوست شنوندة بينا و آية] يعني 11[الشورى/      

              ﴾ /يعني درنيابد او را چشمها و او 103[الأنعام [

 بد چشمها را و اوست مهربان و آگاه.دريا
 ما و ديدن رويش هيچ اين ميسر نيست

 چشم ماست جسماني روي دوست روحاني

      ﴿ و سورة مباركة               

   ﴾ /خداي يگانه خدائيكه ] يعني بگو اي محمد اوست 4-1[الإخلاص

را و زاده نشد از كسي و نيست براي  نياز است از همه و اوست پناه نيازمندان نزاد كس بي

 ﴿ و آيه ،او همتا هيچكس             ﴾ /يعني و 255[البقره [

بَ ث شريف و حدي ،احاطه نميكنند بچيزي از دانش او مگر بآنچه خواهد تَجَ ((إنَّ االلهَ احْ

تُمْ  هُ أَنْ بُونَ ما تَطْلُ هُ كَ بُونَ لىَ يَطْلُ نِ الأَبْصارِ وَ إِنَّ المَْلأَ الأَعْ بَ عَ تَجَ ما احْ قُولِ كَ نِ الْعُ ني خداوند يع ))عَ

محجوب گرديد از عقول چنانكه محجوب گرديد از چشمها و ملاء اعلى طلب ميكنند او 
 است. كه اين حديث شريف شارح آيات تنزيه ،را چنانكه شما طلب ميكنيد

پس محكم قرآن خدا را در منتهي مرتبه تنزيه معرفي ميكند و آيات صفات حـق را در  
تقرير مينمايد و شخص راسخ در علم حق را در  لباس تشبيه براي عامه اهل حس و خيال

 تنزيه صرف و تجريد بحت عبادت ميكند و آيات متشابه را بمحكم برميگرداند و ميگويد:
 عنقا شكار كس نشود دام بازگير

 كاينجا هميشه باد بدست است دامرا

﴿ و چون بمفاد آيه            ﴾ /و 30[آل عمران) [

را  بيم ميدهد شما را خدا از خودش و خدا مهربانست به بندگان) طالبان تصور حقيقت
لذا بايد راسخ در علم طريقه  ،اين آيه مباركه بدور باش ميراند تا مطلب محال نكنند

لا((: صحيح را بپيمايد كه رسول اكرم ميفرمايد وا فيِ آلاءِ االلهِ وَ رُ كَّ فَ مْ تَ  تَ إِنَّكُ وا في ذاتِ االلهِ، فَ رُ كَّ فَ
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ه رَ دْ وا قَ رُ قْدِ  ))لَنْ تَ

 جاي نطق تصور در او نميگنجد چه زبان بكام خموشي كشيم و دم نزنيم
آيات وارده در كيفيت اضلال شيطان: اهل زيغ متابعـت ايـن متشـابه را ميكننـد و      -2

نكه رحمـن هـدايت   بخيال غلط ميگويند شيطان موجوديست مستقل در مقابل رحمن چنا
ميكند و تمامي خيرات از اوست همچنين شيطان گمراه ميكنـد و تمـامي شـرور سـببش     

اين همان عقيده ثنوي ميباشد كه بدو اصل يعني يزدان و اهريمن قايل شـدند كـه    ،اوست
لازمه اين عقيده آنستكه قرآن نعـوذ   ،يزدان اصل هر خيري و اهريمن مبدء هر شري است

بينيد جمود در متشابه بدون مراجعه بمحكـم ملـت اسـلام را     به –ت كند باالله دعوت بثنوي
 ل فكر ثنوي گرديد.بثنويت كشيد و توحيد اسلام لگدما

است از جن و انس ميباشد چنانكـه   مراد قرآن از شيطان آنچه مبدء شر و اخلاق رذيله
 در قرآن ميفرمايد:

﴿                              

             ﴾ /6-1[الناس.[ 

 ،معبود بنـي آدم  ،پادشاه آدميان ،گار مردماندپناه ميبرم بپرور صيعني بگو اي محمد 
 هاي مردم از جن و انس. شونده كه وسوسه ميكند در سينه از شر وسوسه كننده نهان

﴿ و همچنين:                          

                       ﴾ /112[الأنعام.[ 

دشمنان هستند ما قرار داديم بـراي هـر پيغمبـري     صيعني: و چنانكه ترا اي محمد 
وسوسه ميكنند بعضي از ايشان بـراي برخـي سـخنان     ،كش از جن و انس دشمناني گردن

 ـكرد نميدروغ آراسته از براي فريب و اگر آفريدگار تو ميخواست با پيغمبران دشمني   ،دن
 پس بگذار ايشان را در آن دروغها كه ميبافند.

پس بنا بر نص اين آيات شيطان شخص متفرد نيست بلكه نـوع اسـت و در تحـت او    
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افرادي وجود دارد از جن و انس و موجـود مسـتقل در مقابـل رب العـالمين نيسـت كـه       
 خداوند اراده خير كند و شيطان معارضه با حق متعال نمايد.

﴿                ﴾ /93[مريم.[ 

يعني هر كه در آسمان و زمين ميباشد نيست مگر آينده در قيامـت بسـوي رحمـن در    
 حالتيكه بنده باشد.

بينيم اين آيات متشابه كه ميگويد شيطان گمراه  پس بايد تدبر در كتاب كرد تا به
اش اينست كه بشر مجبور در معصيت باشد محكمش در كجاي قرآن  زمهاست ولا كننده

است تا بر گردانده تأويل بمحكم شود و مسلمان بيچاره كارش بثنويت منجر نگردد و آن 

 ﴿ آيه محكم آيه مبارك                  ﴾ 

]. كه در اين آيه محكم تصريح ميكند: نفس شرير انسان امر ببدي ميكند و 53[يوسف/
ان مؤثر مستقل پس شيط ،سبب ميشود كه شيطان انس و جن او را در گمراهي مدد كنند

نيست بلكه مبدء شرور نفس اماره بسوء بشراست و شيطان مؤيد او ميباشد چنانكه 
 فرمايد: خداوند باين معنى تصريح مي

﴿                              

     ﴾ /223-221[الشعراء.[ 

يعني: آيا خبر كنم شما را بر آنكه فرود ميآيند شياطين؟ فرود ميآيند بر هر دروغگـوي  
 فرا ميدارند گوش را بسخن شيطان و بيشتر ايشان دروغگويانند: ،بزهكاري

 و قرآن مرجع شرور در عالم انسانيت را خود انسان ميداند چنانكه ميفرمايد:

﴿                                

   ﴾ /41[الروم.[ 

يعني آشكارا شد تباهي در بيابان و دريا بسبب آنچه كسب كرد دستهاي مردمان يعنـي  
شومي معاصي ايشان تا بچشاند ايشانرا بعضي از جزاي آنچه كردنـد شـايد بچشـيدن آن    
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 بازگردند از شرك بتوحيد و از اعمال رذيله بفضايل اخلاق.

   ﴿ :و همچنين               ﴾ /يعني 11[الرعد .[

روه تغيير خداوند تغيير نميدهد آنچه براي قومي از همت و عافيت است تا اينكه آن گ
 يعني بدل كنند احوال جميله را با اخلاق رذيله. ،دهند آنچه در نفسهاي ايشانست

است راسخ در علـم آنـرا تأويـل بمحكـم      ان كه متشابهخلاصه كلام آيات راجعه بشيط
ميكند كه ام كتابست و از شيطان نميترسد ولي از خود و اخـلاق رذيلـه خـود ميترسـد و     

 گرفتار ثنويت نميشود.
آيات راجعه بكيفيت جنت از حور و قصور و نهر شير و عسل و شراب و سندس  -3

لذايذ آخرت و درجات معنوي  ،استهاي بهشت تمامي اينها متشابه  و استبرق و ميوه
چنانكه قرآن  ،بهشت كاملتر و لذيذتر از شير و عسلي است كه مردم تصوير ميكنند

تصريح باين معنى دارد كه شراب آخرت سردرد ندارد و شير آخرت كهنه و متعفن 
نميشود پس اين آيات تشبيهاتي است از مراتب و درجات مؤمنين براي اهل حس و گرنه 

﴿ اينها است كه بشر بتواند تصور كند و آيه محكم در اين باب آيه مباركه مطلب فوق  

                        ﴾ /ميباشد، يعني 17[السجده [

اران از روشني چشمها است براي پرهيزك نميداند هيچ نفسي آنچه را كه پنهان داشته شده
(يعني چيزهائيكه بر آن چشمها روشن گردد) كه پاداش عملشان خواهد بود و مبين اين 

لىَ ((آيه حديث شريف  طَرَ عَ لا خَ عَتْ وَ مِ نٌ سَ لا أُذُ أَتْ وَ ٌ رَ ينْ ا لا عَ ينَ مَ الحِِ بَادِيَ الصَّ دْتُ لِعِ دَ أَعْ

ـر است لْبِ بَشَ صالح خود لذايذي كه هيچ چشمي نديده يعني مهيا كردم براي بندگان  ))قَ
 است. و هيچ گوشي نشنيده و بر قلب بشري خطور نكرده

ما نميخواهم نعوذ باالله بگوئيم كه اين نحو لذايذ حيه در بهشت نيست بلكه ميخواهيم 
تر از لذايذ و  بگوئيم كه آن حس آخرتي بالاتر از اين حس و محسوسات آن عالم كامل

و همچنين آيات راجعه بجهنم از صديد و غسلين و آتش كه  محسوسات اين نشاة است
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هاي آخرت براي گناهكاران بطوري شديد و سخت است كه اگر  تمامي الام و مصيبت
را تنزيل دهيم در اين عالم مار و عقرب و سگ و  ههاي آن نشأ حقايق آلام و بدبختي

واقع آن آلام گرگ درنده و آتش و چرك و تاريكي و امثال آن خواهد بود و در 
سگ و گرگ و عقرب دنيا را ميشود  و مار ،از آنچه كه ما تصور ميكنيم تراست سخت
اما مار و عقرب و آتش آخرت كشته و  ،آتش دنيا را ميتوان با آب خاموش كرد ،كشت

  ﴿ خداوند ميفرمايد ،خاموش نميشود مگر بعفو و رحمت الهي     

      ﴾ /يعني آتش آخرت آتشي است كه از دل گناهكاران 67[الهمزه [

 گرگ و سگ اخلاق رذيله بهيچ سمي كشته نميشود: ،گرددشعله ور مي
 اي دريــــــده پوســـــتـين يوســـــفـان
وـ    ــك خوهـاـي تـ ــك بي اـن ي تـه گرگـ  گشـ

 

وـن ن ــت از قصـاـص  خـ ــد مرگ پـد بع  خسـ
 

ــت   ــت بـاـزي اس ــد حيل ــن قصـاـص نق  اي
 

هـ   هـ گفتــ اـ را خـــدا    ملعبــ  اســـت دنيــ
 

هـ   ــگ و فتنـ ــكين جن زـا تس ــن جـ ــت اي  اس
 

رـان       وـاب گــ زـد از ايـــن خــ رـ خيــ رـگ بــ  گــ
 ميدراننــــــد از غضــــــب اعضـــــاـي تـــــوـ

 

 تـــوـ مگـــوـ مــــن ميـــرـم و يـــاـبم خــــلاص 
 

 ــ ــد آن قصـ ــت پــيـش نقـ اـزي اسـ ــن بــ  اص ايـ
 

زـا      يـش آن جــ زـا لعـــب اســـت پــ يـن جــ  كــ
 

هـ   ــن چـوـن ختنـ ــت و اي اـء اس ــت آن چـوـ اخصـ  اس
 

 
 
 
 
 

 .من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أعوذ بك

و خروج آنان از بهشت است چنانكه جمعي  ،و از متشابهات قرآن قصه آدم و حوا -4
 :اند و تحقيق در اين مسئله مبتني بر ذكر مطالبي است اين رفته از محققين بر

 است بلكه مفهوم آيه آنكه در قرآن نص صريحي نداريم براينكه آدم پيغمبر بوده -1

﴿                    ﴾ /ت دارد ] دلال163[النساء

براينكه نوح اول پيغمبريست كه باو وحي شد و مبعوث برسالت گرديد و مؤيد اين آيه 

 ﴿ مباركه                        ﴾ /است 26[الحديد [

ثل سوره هود و مريم و انبياء و شعراء برد م هائيكه اسم رسل را مي و نيز خداوند در سوره
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 است. و صافات و قمر هيچ ذكرى از نبوت آدم نكرده

﴿ ةو امام رازي در تفسير آي      ...﴾ وند ابتـداء بـذكر نـوح    ميگويد كه چرا خدا

جواب ميدهد چون نوح اول پيغمبري بود كه مبعوث برسـالت شـد و نيشـابوري و     ؟كرد
 اند. ابو السعود و خازن و جمعي ديگر از مفسرين در اينمطلب متابعت فخر رازي را نموده

مليون آدم را ابو البشر ميدانند و ميگويند خلقت آدم پيش از شش هزار سالسـت و   -2
است كه مدتي كه ميان طوفان نوح و عيسى بود سـه هـزار و    مسيحيون ذكر شدهدر كتب 

سيصد و هشت سال و مابين عيسى و آدم چهار هزار و چهار سال پس مـا بـين مـا و آدم    
 زيادتر از پنجهزار و شانزده سال نخواهد بود.

ناف اند ميگويند اين اختلاف شديدي كه ما بين اص ـ فلاسفه اين حساب را تخطئه كرده
بشر است از قبيل اختلاف لغات و دين و جسم شصت قرن كفايت نميكنـد و قـديمترين   

اسـت اخـتلاف    آثار و نقوش مصري كه قريب چهار هزار سال پيش از اين سـاخته شـده  
اشكال ملل افريقا و سوريه و مصر را مثل اختلاف امروزي نشـان ميدهـد اخـتلاف ملـل     

ديگر در آثار مذكور كاملاً بين و هويدا است  مذكور در شكل و جمجمه و دماغ و اعضاي
و ممكن نيست كه در ظرف دو هزار سال اينهمه اختلافات در مللـي كـه از پـدر و مـادر     

 اند پيدا شود. واحد مشتق شده
تاريخ وجود انسان در زمين هموراه افكار دانشمندان و اهـل بحـث را بخـود مشـغول     

 است. است ظني بوده هاست اگر چه آنچه تا بحال گفته شد داشته
پادشاه مصر بطليموس فيلادلف دانشمند زمان خود منتيون را كه در قرن دوم پـيش از  

نتيجه بحث و  ،ميلاد بود مأمور كرد تا قديمترين عصر مصريان قديم را براي او تعيين كند
 تحقيق آن دانشمند قريب سي و پنجهزار سال شد.

دي قديمترين عصر مصريان را به بيست و سه و ديودور مورخ يوناني در قرن اول ميلا
هزار و پانصد سال تحديد كرد و بيرور مورخ كلداني كـه در قـرن سـوم پـيش از مسـيح      
زندگاني ميكرد مدت اقوام كلداني را چهارصد و سي هزار سال تعيين نمود و مدت ميـان  
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 طوفان نوح و سميراميس ملكه بابل را سي و پنجهزار سال حساب كرد.
سفه قرون معاصر در تعيين تاريخ وجـود انسـان اول هـر زمـين بعلـم طبقـات       اما فلا

الارض اعتماد ميكنند و مدتي را كه براي فاصله شدن طبقات زمين از كالبدهاي بشري كه 
 ترين نقاط واقعند حساب ميكنند. در عميق

اسـت   حساب تشكيل تدريجي طبقات زمين امروز براي دانشمندان خيلي سهل و ساده
اي كه موجب قطع و يقين گردد نميرسـد زيـرا رسـوبات زمـين در      چه در دقت بپايهاگر 

هرجا و همه جهات بدرجه معين و قاعده مخصوص تشكيل نميشود ولي با وجود اين از 
 بهترين ادله براي تعيين عمر انسان بر روي زمين محسوب ميشود.

روي زمـين مـأمور    انجمن انگليسي مستر هورتو را براي حساب كردن عمر انسان در
ساخت (در كشور مصر) شخص مزبور تاريخ بناي مسلّه عين شمس را براي مبدء اختيـار  
كرد و اين مسلّه در سال دو هزار و سيصد پيش از ميلاد بنا شده بود و چون خاكهـا را از  
اطراف ساق اين مسلّه دور كردند معلوم شد كه از مدت بنـاي آن تـا حـال خـاك قريـب      

است كه در هر قرن سيصد و هيجده گـره ميشـود بعـد از آن     انگليسي بالا آمده يازده قدم
است حساب كردند سي  عميقترين نقاط زمين را كه آثار و بقاياي انساني در آن باقي مانده

و نه قدم تا سطح زمين شد و از اينجا نتيجه گرفتند كه عمر انسان قريب سي هـزار سـال   
 ميگردد.

شد و دانشمند امريكائي بونيت دونـون   ي در اعماق زمين پيدادر امريكا جمجمه قديم
است تا رسوبات  حساب كرده گفت كه لا اقل يكصد و پنجاه و هشت هزار سال لازم شده

 است. متوالي را بآن اندازه از سطح زمين جدا كرده
اينست مقدار اختلافي كه ميان مليون و فلاسفه در تاريخ عمـر انسـان در روي زمـين    

 فق روح اسلام حل كنيم.ااست و ما ناگزيريم كه آن را مو موجود
پس ميگوئيم قرآن و سـنت صـحيح چيـزي در بـاب وجـود آدم در روي زمـين ذكـر        

انـد و در كتابهـاي    اند از يهوديان گرفتـه  است و آنچه مفسرين در اين باره ذكر كرده نكرده
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ازگاري دارد يـا لا اقـل   اسلامي اقوالي يافت ميشود كه با روح علوم جديده ملايمت و س
 مردم عصر كنوني ميتوانند باور كنند كه اسلام گنجايش اينگونه آراء تازه را دارد.

كه تأليف آن در سال  محاضرة الاوايلچنانكه علاء الدين علي البسنوسي در كتاب 

است چون آدم خلق  است بيان ميكند كه در خبر آمده نهصد و هشتاد و هشت هجري شده
او گفت اي آدم وقتي بر روي من پاي نهادي كه طراوت و شادابي و جواني  شد زمين با

ام و بعد ميگويد: در بعضي از تواريخ  است و من كهنه و پوسيده شده من بسر آمده
 روي زمين بودند و گوشت و خون داشتند و براين راست كه پيش از آدم مخلوقي د آمده

﴿ مطلب قرآن هم شاهد است كه           ﴾ /زيرا 30[البقره [

يگويد در خبر است كه پيش ملائكه اين سخنان را از روى معاينه سابقى ميگفتند و نيز م
از خلق آدم مردمي در روي زمين بودند و خدا پيغمبري بسوي ايشان فرستاد باسم 

 يوسف كه او را گرفتند و كشتند.
ه صدوق كتاب جامع الاخبار در فصل پانزدهم خبري طولاني نقـل ميكنـد و   و از امامي

بر است كه خدا پيش از خلق آدم سي آدم ديگر بيافريد كـه ميـان هـر آدم و آدم    خدر آن 
ديگر هزار سال فاصله بوده و پس از آنان دنيا قريب پنجاه هزار سال ويران بود و بعـد از  

 بعد پدر ما آدم آفريده شد.آن دوباره پنجاه هزار سال آباد شد 
كند كه امـام   و ابن بابويه در كتاب توحيد از امام صادق (ع) در حديث طويلي نقل مي

است بلى بخدا كـه خداونـد    فرمود آيا تو گمان ميكني كه خدا بشري غير از شما نيافريده
 قريب يك مليون آدم آفريده و شما از اولاد آدم آخرين هستيد.

بن بابويه نيز حديثي است كه اين تعـدد از آن فهميـده ميشـود    و در كتاب خصايص ا
زيرا حضرت صادق عليه السلام در آن حديث ميفرمايد كه خداي جهـان را دوازده هـزار   
عالم است و هر عالمي از هفت آسمان و هفت زمين بزرگتر است و هـيچ عـالمي گمـان    

 .كند خداي جهان عالمي ديگر دارد نمي
فتوحات مكيه در باب حدوث عالم ميگويد من كعبه را با قومي و شيخ محي الدين در 
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شناختم و آنان براي من دو بيت گفتند كـه مـن يكـي را حفـظ      طواف كردم كه آنانرا نمي
 كردم و ديگريرا فراموش نمودم و آن بيت محفوظ اين است

نيناً  نا سِ ما طُفْ تُمْ كَ دْ طُفْ قَ ونَ   لَ َعُ اً أَجمْ بَيْتِ طُرّ ذا الْ  بهِ

يكي از آنان گفتم شما كيستيد گفت ما از اجداد اول شما هستيم گفتم چنـد مـدت از   ب
اي گفتم كسي از آدمهاي نزديك را ايـن   ما جلوتريد گفتند قريب چهل هزار سال و خرده

گوئي آيا آنكه از همه بتو نزديكتر است يا ديگـري را   است گفت كدام آدم را مي سن نبوده
كردم و مبهوت شدم و بياد آوردم حديثي را كه از رسـول االله   من در پاسخ او قدري تفكر

 است. است كه خدا پيش از آدم معلوم پيش ما صد هزار آدم ديگر خلق كرده روايت شده
كـه روزي در عـالم ارواح بـا ادريـس يكجـا       و نيز شيخ در فتوحات مكيه ذكر ميكند

 ـ  اسـت   ن بـاب وارد شـده  مجتمع شديم و از او از صحت اين مكاشفه و خبري كـه در اي
پرسيدم ادريس گفت هم شهود و هم مكاشفه تو صحيح است و هم خبر صادق اسـت و  
ما گروه پيغمبران بحدوث عالم ايمان آورديم ولـي علـم مـا از مبـدأ موجـودات و اعيـان       

 منقطع شد.
شيخ ميگويد تاريخ بدايت عالم مجهول است و حـدوث آنـرا همـه انبيـاء و علمـاء و      

ل دارند و بعضي از فلاسفه پيشينيان و متأخرين آنرا قبول ندارنـد و در ايـن   مجتهدين قبو
 باب اعتماد بر قول مورخين نادان نشايد.

 نتيجه
چون اين مقدمات را دانستي بر تو واضح و هويدا ميشود كه قصة آدم و حـواء و عصـيان   

دو طريقـه اتخـاذ   نمي باشد و مسـلمين در بـاره آن    آنان و هبوطشان بزمين ظاهر آن مراد
 :اند كرده
غايت تنزيه معتقدند و امر را تفـويض   رسلف صالح است كه باريتعالى را د ةطريق -1

باو ميكنند و آنچه از حقايق بر مـا مجهولسـت علـم آنـرا بخداونـد عـالم توانـا واگـذار         
و در قضيه آدم ميگويند حقيقت آن بر ما مجهول است و ما ايمان بما جـاء بـه    ،نمايند مي
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ولـي در نقـل ايـن قصـه      ،النبي داريم و در اين مسئله علم او را بخداوند واگذار ميكنـيم 
باشد و خداوند با بيان اين قصه  هائي براي انسان در اخلاق و اعمال و احوالش مي استفاده

 است. بعضي از حقايق و معاني را بعقول بشر نزديك نموده
ميگويند چـون مبنـي اسـلام بـر      ،شدطريقه خلف است و آن عبارات از تأويل ميبا -2

اسـت پـس    روي منطق و عقل است و اسلام در هيچ جا قدم از جاده عقـل فراتـر ننهـاده   
اسـت   هرگاه عقل بچيزي جازم و قاطع شد و در نقل خلاف آن ذكر شد عقل قرينه قطعيه
و اين براينكه مراد از نقل ظاهر آن نميباشد بلكه بايد آنرا بر معنى موافق عقل حمل نمود 

 فقط با تأويل درست ميشود.
و من انشاء االله بر طريقه سلف هستم و در آنچه كه در باره خدا و صـفات او و آنچـه   
متعلق بعالم غيب است تفويض امر بخود حقتعالى ميكنم ولي براي روشن ساختن مردم و 

 يادآوري دانشمندن سخني چند بر طريقه متأخرين ميگويم.
است مجال واسـعى بـراي تفصـيل و تحقيـق      ن باب وارد شدهدر آيات قرآني كه در اي

ميباشد زيرا متضمن يك عده مسائلي است كه باحث در قـرآن بايـد از آن اطـلاع داشـته     
 باشد.
است  اينكه خدايتعالى با ملائكه خود در باب خلقت آدم بر روي زمين سخن رانده -1

 بفهمد. اين محاوره را حقيقت اند و شخص باحث در دين بايد و ملائكه او را پاسخ داده
اينكه آدم همه اسماء را ياد گرفـت معنـى ايـن اسـماء و مـراد از سـجود ملائكـه         -2

 چيست.
در آسمان  ؟اينكه خداوند آدم و حوا را در بهشت جاي داد اين بهشت در كجا بود -3

آن و معنـى   ؟و اينكه آنانرا از خوردن شجره منع فرمود آن شـجره چـه بـود    ؟بود يا زمين
 ؟نهي چه ميباشد

 ؟اينكه خداوند آنانرا از بهشت بيرون كرد مقصود چيست -4
 ؟اينكه آدم از خداي خود كلماتي تلقي نمود تلقي كردن كلمات چه بود -5
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اي صورت  كه ميان خداوند و ملائكه محاوره اما امر اول ظاهر آيه دلالت دارد
جايز نميداند چنانكه در حديث  اي را است و حقيقت دين اسلامي همچنين محاوره گرفته

است خداوند از عقول پنهانست همانطوريكه از چشمها پنهانست و ملائكه اعلى خدا را 
است كه  طلب ميكنند همچنانيكه شما طلب ميكنيد و همچنين در قصه اسراء وارد شده

جبرئيل در صعود خود با رسول خدا بحد محدودي رسيد وگفت اگر بقدر انگشتي بالا 

 ﴿ تعالى ميسوزم پس پيغمبر او را گذاشت و خود حركت كرد و چون خدايروم 

    ﴾ /ز او چيزي نميباشد در عقل جايز ] نظيرش نيست و بزرگتر ا11[الشورى

نيست كه جماعتي از مخلوقات او در امريكه حكمت و اراده او اقتضا كند بمخالفت 

﴿ ،برخيزند                   ﴾ /40[النحل[. 

پس بايد اين محاوره تمثيلي از حال ملائكه باشد كه چون دانستند خداوند ميخواهد 
كه براي فهم و قايع پيش از  مرا خلق كند (خواه اين دانستن از روي استعدادي باشددآ

ور مقدمات و مبادي آن باشد) و اين محاوره يك نوع حدوث آن دارند و خواه بجهت ظه
محاوره وجداني است كه عبارت از حديث نفس باشد يعني اين مجادله و اعتراضات را 

﴿ خود ميكردند تا آنكه خداوند بآنان وحي فرمود كه پيش          ﴾  و

 پس از آن تسليم امر الهي شدند.
اند كه خداوند  دوم كه عبارت از تعليم اسماء باشد مفسرين در اين باب گفتهو اما امر 

اسماء جميع محدثات و مخلوقات بجميع السنه و لغات بآدم تعليم كرد و بعد آدمـرا امـر   
 فرمود تا آنرا بملائكه شرح دهد.

ز ا در نظر ما اين امر را نبايد بهمان ظاهرش كفايت كرد بلكه تمثيلي است بتأثيري كـه 
را دارد در ملائكه پيدا شد و اين امر بـر ملائكـه    تآخلق آدم كه قابليت همة شرور و سي

گران آمد يعني ملائكه اگر چه تسليم امر را بباريتعالى كردند ولي باطناً اعتراض مزبور در 
خاطر آنها باقي بود تا آنكه آدم آفريده شد و خواص و حقيقت و مليت او آشكار گشـت  

ز براي ادراك كليات و رسيدن بكمالات لا يتناهي بر همه معلوم شد و امكان ا و قابليت او
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از عظمت خالق و تـدبير صـنع    وصول او بآخرين درجه ترقي و كمال هويدا گرديد آنگاه
او آگاه شدند و او را تنزيه و تقديس كردند و اين همان معنى سجده ملائكه بآدم ميباشـد  

 و آدم را يكجا جمع كند و بعد آنانرا بسـجده آدم وا نه سجده ظاهري كه خداوند ملائكه 
 .دارد

و در باب امر سوم برخي از مفسرين از آنجمله ابو القاسم بلخي و ابو مسلم اصـفهاني  
است و در ايـن صـورت معنـى چنـين      اند كه اين بهشت در روي زمين بوده بر اين عقيده

ود خلق كـرد تـا بتوانـد از آن    است كه خداوند آدمرا در زميني كه داراي درخت و ميوه ب
اند گندم بـود و   است بعضي گفته از نزديك شدن بآن نهي شده روزي خورد و درختي كه

اند هيچ كدام نبود و شـايد درختـي    اند درخت انگور بود و گروهي گفته برخي ديگر گفته
موحب ضرر و خسارت و مرض ميشد و باين سبب از آن ممنوع شدند و جمعـي   بود كه
 تحقيق ميگويند مراد از شجره شجره هوي يا طبيعت بود. از اهل

امر چهارم مراد از اهباط از آسمان بزمين آوردن نيست بلكه مقصود اخراج از جنت و 
باشد بسبب معصيتي كرده بودند و بـاين سـبب پـس از آنكـه زنـدگي راحتـي        بهشت مي

 است. مصراً نيز همين اداشتند دچار نكبت شدند چنانكه مقصود از اهبطو
و مراد از كلماتيكه از خداي خود تلقي كرد دعائي بود كه خداوند باو آموخت و آن 

﴿ اينست                                 ﴾ 
 ].23[الأعراف/

دم نوعي ميباشد آم شخصي نيست بلكه حاصل مطلب اينستكه مراد از آدم در قرآن آد
كه خداوند تبارك و تعالى نوع انسانرا خلق فرمود و او را قابل كمالات غير متناهيه قرار 
داد و تمامي آيات وارده در اين باب حقايقي است كه بصورت تمثيل و استعاره بيان 

كنيم كه در آن است پس ما بايد جمود در اين متشابه نكنيم و آنرا بمحكم كتاب رد  شده

 ﴿ است كه ميفرمايد مراد از آدم را نوع گرفته نه شخص و آن آيه محكم اين آيه

                   ...﴾ /11[الأعراف.[ 
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ه بمحكم و طريقه تا اينجا تحقيق در محكم و متشابه و معنى تأويل و برگرداندن متشاب
اينك آيه راجع باين مطلب را تفسير ميكنـيم تـا    ،اي از كتاب بوده راسخين در علم و امثله

 ديگر جاي اشكالي نباشد.

 ﴿ :خداوند ميفرمايد                       

                                        

                                     

  ﴾ /7[آل عمران.[ 
يعني اوست خدائيكه فرستاد بر تو كتاب را كه بعضي از آن آيات محكمات است كـه  

مردمـي كـه دلهايشـان كجـي و تبـاهي دارد       ،اصل كتاب و ام و مرجع متشابهات ميباشـد 
نمايند براي طلب فتنه و تأويل بر طبق هـواي خـود بـدون مراجعـه      پيروي متشابهات مي

هات و برگرداندن آن بمحكمـات را نميدانـد مگـر حـق متعـال و      و تأويل متشاب ،بمحكم
درحاليكه اينان ميگويند كه ايمان بهمه كتاب داريم محكم آن و متشـابه   ،راسخين در علم

 .ماست و متذكر نميشوند مگر عقلا آن وهمه آن از طرف پروردگار
ن كـرديم كـه   اند آيات متشابه را غير خداوند كسي ديگر نميداند و مـا بيـا   بعضي گفته

هـم   صاگر قول اينان صحيح باشد لازم ميايد كه رسول اكرم  ،راسخون در علم ميدانند
متشـابهاتش را نفهمـد چگونـه     لقرآني كه نفس مقدس رسو ،نداند و اين قول كفر است

ميتواند مردم را هدايت كند؟ وقتي كه امر داير شد كه رسول اكرم هم نفهمـد يـا چنانكـه    
 ،ادان از متشابه آن استفاده كنند و راسخون در علم تأويل بمحكـم كننـد  بيان كرديم عامه ن

البته معنى دوم مقطوع است و ما در سابق با ادله متقن از كتاب و سنت و دليل عقلي ثابت 
ـدٍ  ،كرديم كه جميع قرآن قابل فهم است اما با شرايطي كه ذكر شد َمَّ نَا محُ يِّدِ لىَ سَ لىَّ االلهُ عَ صَ وَ

آلِهِ ال ينَ وَ رِ  .طَّاهِ

*** 



 
 

 سوگندهاي قرآن

خداوند متعال در قرآن مجيد بچيزهائي از مخلوقات خود سوگند ياد فرمـود و سـبب آن   
 دو امر است.

در اقامه برهان تسـلط   صكفار در بعضي از اوقات معترف بودند كه رسول اكرم  -1
آنچه ميگويد فاسـد   تامي دارد اما ميگفتند كه رسول اكرم مجادله ميكند و خود ميداند كه

چنانكه ديده ميشود بعضي  ،است و غلبه حضرتش بر ما بقوه جدال است نه براستي مقال
از مردم هنگاميكه خصم اقامه دليل كرد و مستمع در مقابل خصم نتوانست قد علـم كنـد   
ميگويد اين عجز من از استدلال نه از براي اين است كه من باطل ميگويم بلكه خصم من 

كامل بر استدلال دارد و مجادلي قوي پنجه است حق مرا باطل ميكنـد و بـر    چون قدرت
با ايـن تصـور بـاطلي كـه      ،من غالب ميشود و خصم من ميداند كه حق بجانب من است

هر چه برهان بياورد بازهم حمـل   ،مستمع دارد ديگر مستدل راهي براي اقامه برهان ندارد
 وئي آن.بر قدرت متكلم و مستدل ميكند نه بر حق گ

در اين صورت مستدل راهي ندارد جز توسل بقسم و سوگند و اينكه بگويد و االله من 
تا بتواند كلام خود را مـورد   ،بخدا من حق ميگويم ،غرضم مجادله نيست ،راست ميگويم

 تصديق مخاطب سازد.
يكي از معتقدات عرب اين بود كه اگر كسي قسم دروغ ياد كنـد موجـب خرابـي     -2

بنابراين از سوگند  ،ك شخص سوگند ياد كننده ميشود و اين خود مشئوم استديار و هلا
دروغ دوري ميجستند و پيغمبر اكرم بهر چيزي سوگند ياد كرد و هر روز هم بر رفعـت و  

 عظمتش افزوده شد و خود اين يك برهان محكم بر ضد آنان بود.
 

*** 
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 است ن سوگند ياد كردهآمقسم به يا آنچه خداوند ب
 :دو قول استبه ء را در مقسم علما

اينكه مراد از مقسم به در تمامي سوگندهاي قرآن خالق اين اشياء است نه  –قول اول 
عين آنها مثل و الشمس و ضحيها كه مراد خالق آفتاب است و بـراين مطلـب بسـه وجـه     

 اند: استدلال كرده
 ـ     مپيغمبر اكر -1 د در قـرآن  از سوگند بغير خداوند نهـي فرمـود پـس چگونـه خداون

 كريمش بغير خدا سوگند ياد ميكند.
سوگند ياد كردن بچيزي موجب تعظيم و تكريم آنچيز است و ايـن تعظـيم بـراي     -2

 ر نيست.اموجودي جز حق متعال لايق و سزاو
ست قرآن در بعضي از آيات تصريح تاينكه گفتيم قسم در اين موارد بخالق موجودا -3

﴿ بآن ميكند مثل                       ﴾ 

] يعني قسم بآسمان و آنكه بنا كرد آنرا و قسم بزمين و آنكه پهن كرد آنرا و 7-5[الشمس/
 قسم بنفس و آنكه راست كرد آنرا.

 قول كسي است كه ميگويـد قسـم باعيـان ايـن اشـياء اسـت و اسـتدلال        – قول دوم
 است بـ: كرده
اينكه ظاهر لفظ دلالت دارد كه سوگند بعين اين اشياء است و عدول از آن خلاف  -1

 اصل ميباشد.

﴿ دو وجه سوم كه ميگويد در آية         ﴾ /سـوگند بخـالق   5[الشمس .[

اگر  ،اني آنشد بجهت اينكه لفظ قسم را اول منزل بسماء كرده بعد ببسماء است غلط ميبا
مراد از قسم بسماء سوگند بباني آن بود در موضع واحد تكرار لازم ميامد و مسلماً جـايز  

 نيست.
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 اقسام سوگندهاي قرآن
سوگندهائي كه حق متعال در قرآن كريم ياد فرموده همـه آنهـا بـر اصـول ايمانسـت كـه       

 معرفت آن بر خلق واجب ميباشد و آن چند قسم است.

﴿ ات توحيد مثل:سوگند براي اثب -1                

           ﴾ /4-1[الصافات.[ 

يعني قسم بفرشتگان صف كشيده در مقام عبوديت و طرد كنندگان شياطين از استراق 
ابـي   –يكه خدايتعالى هـر آينكـه يكتاسـت    سمع و خوانندگان وحي الهي بر انبياء بدرست

مسلم ميگويد: مراد از صافات صفاً سوگند بمؤمنين است كه در صف جماعت بايسـتند و  
مراد از زاجرات زجراً مؤمنين است كه بلند ميكنند صوت خود را در وقت قرائـت قـرآن   

ماز قرائت (چون زجر بمعنى صيحه است) و مراد از تاليات ذكرا نيز مؤمنين است كه در ن
 ميكنند. قرآن

 وحيد است.تپس سوگند در اين آيه براي اثبات 

 ﴿ سوگند بر حقيقت قرآن مثل: -2                    

         ﴾ /77- 75[الواقعه[ 

و بدرسـتيكه آنچـه    ،نم بمواقع نجوم قرآني يعني اوقات نـزول آن يعني سوگند ياد ميك
بدرسـتيكه آنچـه    ،خدايتعالى بدو سوگند ياد كرده سوگنديست اگر دانيد بـزرگ و معتبـر  

در اين  –آنحضرت بر شما ميخواند هر آينه قرآنيست بزرگوار و بسيار نافع (جواب قسم) 
 آن را نموده است.آيه خداوند سوگند ياد فرموده و در آن تعظيم قر

  ﴿ و مثل:                    ﴾ /يعني قسم ]. 13[الدخان

 ،بكتاب آشكارا ما قرآن را در شب مباركي فرستاديم

  ﴿ و مثل:                         ﴾ 

 يعني قسم بكتاب آشكارا ما قرآن را عربي قرار داديم.]. 3-1[الزخرف/
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  ﴿ سوگند بر حقيت رسول اكرم مثل: -3              

        ﴾ /4-1[يس[ . 

شك و  بي سم بقرآن محكم يا حكم كننده بحق يا خداوند حكمت بدرستيكه تويعني ق
شبهه از فرستادگان بسوي خلق هستي از آن فرستادگاني كه بر راه راست توحيد بودند يا 

 ي بطريقة استقامت كه راهيست موصل بمقصود.ا تو فرستاده شده

  ﴿ و مثل:                             

   ﴾ /3-1[القلم[ 

يعني قسم بـدوات و قلـم و آنچـه مينويسـند تـو بنعمـت پروردگـار خـود ديوانـه و          
 بدرستيكه مرتور است مزد غير منقطع.

  ﴿ و مثل:                      ﴾ 

 ] 3-1[النجم/
يعني سوگند بسوره و آيات قـرآن   .مراد از نجم نجوم قرآنست و هوى بمعنى نزول آن

چون فرود آيد. گمراه نشد صاحب شما و خطا نكرد و معتقد بهيچ باطلي نشـد و سـخن   
 نميگويد از هواي نفس خود.

﴿ و مثل:                          ﴾ 

 .]40-38/ه[الحاق
اسـت   صيعني پس نه چنانست كه كافران ميگويند كه قرآن يافته و سـاخته محمـد   

بينيد از مغيبات بدرسـتيكه قـرآن    بينيد از مشهودات و بآنچه نمي سوگند ميخورم بآنچه مي
 .ل رسوليست بزرگوارقو

 ميباشد. صو تمامي اين آيات سوگند بر حقيت رسول اكرم 

﴿ سوگند بر اثبات جزا و وعد و وعيد: مثل: -4              
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                            ﴾ 

 .]6-1[الذاريات/
يعني سوگند ببادهاي پراكنده كنندة ابرها و بابرهاي بردارندة بارگران باران بكشـتيهاي  

كارها كه آنچه وعـده داده شـد هـر آينـه راسـت اسـت و        ةروندة بآساني و بقسمت كنند
 ك و شبهه.ش بدرستيكه جزاء و حساب هر آينه واقع و بودنيست بي

﴿ و مثل:                              

                      ﴾ /17[المرسلات[. 

ا فرشتگان فرستاده شـده بنيكـوئي (يعنـي بـامر و نهـي) و سـوگند       يعني قسم بانبياء ي
بملائكه تند رونده در امتثال امر الهي و سوگند بنشر و ظاهر كننـدگان شـرايع و سـوگند    
بجدا كنندگان مرحق و باطل را از يكديگر و سوگند بفرشتگان كه القاء كنندگان وحـي و  

ن كه آنچه وعـده داده شـديد هـر آينـه     ذكرند براي عذر متقيان يا بجهت بيم كردن مبطلا
 بودني است.

  ﴿ و مثل:                   

                      ﴾ /8-1[الطور[. 

يعني قسم بطور سينا و كتاب نوشته شده در صحيفه گشوده (مـراد قرآنسـت) و قسـم    
بخانه آباد (يعني كعبه) و سوگند بسقف بلند افراشته (يعنـي آسـمان) و سـوگند بـدرياي     

هيچ جيز آن  ،بدرستيكه عذاب پروردگار تو هر آينه بودني و فرود آمدني است ،مملو و پر
 اب را دفع كننده نيست بلكه بهمه حال واقع خواهد بود.عذ

خداوند متعال درسه آيه زير پيغمبرش را امر فرمود سوگند ياد كند بـر اثبـات معـاد و    
 جزاء:

﴿ –آيه اول                                      
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    ﴾ /7[التغابن[. 

يعني: كفار گمان كردند كه برانگيخته نخواهند شد بگو اي محمد برانگيختـه خواهنـد   
شد و سوگند بپروردگار من كه البته مبعوث خواهيد شد در قيامت پس خبـر داده ميشـود   

 بر خداوند سهل و آسانست. و اين برانگيختن و جزاء دادن ،بآنچه كرديد در دنيا

﴿ –آيه دوم                              

                               

  ﴾ /3[سبأ.[ 

بگو اي محمد بحق پروردگار من نه آن است كـه   ،آيد يعني: كفار گفتند كه قيامت نمي
هاسـت و پوشـيده    شما ميگوئيد هر آينه بيايد شما را قيامت و پروردگـار داننـده پوشـيده   

آسمانها و نه در زمين و نـه  اي از ذرات هوا در  اي يا بوزن ذره نگردد از او هموزن مورچه
 است در كتاب نوشته. ي و نه بزرگتر مگر آنكه نوشته شدها خوردتر از مقدار ذره

 ﴿ –آيه سوم                             ﴾ 

 .]53[يونس/
پرسند كه آيا حق اسـت؟ بگـو اي محمـد     اي نبوت مييعني: از تو در باب قرآن و ادع

يعني بقـدرت حـق متعـال     ،بحق پروردگار من آن حق است و شما عاجز كنندگان نيستيد
 عجز راه ندارد.

  ﴿ سوگند بر احوال انسان مثل: -5                 

          ﴾ /4-1[الليل[. 

يعني قسم بشب چون بپوشد عالم را بظلمت خويش و سوگند بروز چون روشن شود 
و ظلمت شب را زايل گرداند و سوگند بكسي كه آفريده نر و ماده بدرستيكه جزاي سعي 

را ثواب كرامت بعضي  ،شما در كردارها پراكنده است و جزاء و پاداش مناسب عمل است
 ميفرمايد و جمعي را عقاب و ملامت ميكند.
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﴿ و مثل:                            

                 ﴾ 6-1ت/[العاديا[ 

يعني سوگند باسبان هجوم كننده كه بوقت دويدن نفس زنند و بيرون آورندگان آتـش  
از سنگ بسمها و قسم بغارت كنندگان در وقت صبح و آن اسباني كـه يوقـت سـفيده دم    

كه انسان بتحقيق  ،غباري در كنار آن قبيله برانگيختند و بميان گروهي از دشمنان در آمدند
 گار خود.ناسپاس است بر پرورد

﴿ و مثل:                        

          ﴾. 
ترين عصرها است بدرسـتيكه انسـان در     كه فاضل صيعني قسم بعصر تو اي محمد 

است و رست مگر آنانكه گرويدند و اعمال پسنديده كردند و يكديگر را بعمل زيانكاري ا
 درست و بصبر و طاعت وصيت كردند.

 ﴿ و مثل:                     

                                

     ﴾ /6-1[التين[. 
يعني قسم بكوه تينا و كوه زيتا (كه هريك معبد انبيا بوده است) و سوگند بطـور سـينا   

امان دهنده (كه مكـه معظمـه و مولـد     ن شهري(كه محل مناجات كليم است) و سوگند بد
بتحقيق آفريديم انسان را در بهترين تعديلي پس باز گردانيديم او را بـه   ،سيد انبياء است)

 ،دنـد اسفل سافلين (يعني عالم طبيعت) مگر آنانكه گرويدند و عمـل شايسـته بجـاي آور   
ـلىَ  تمامي اين آيات سوگند بر احوال انسانست، –منت است  ايشان را مزد بي ـلىَّ االلهُ عَ صَ وَ

ينَ  رِ آلِهِ الطَّاهِ دٍ وَ َمَّ نَا محُ يِّدِ  .سَ

*** 



 
 

 فواتح سور قرآن

اي نيست كه بـراي بشـر مفهـوم     در مبحث اول كتاب ثابت كرديم كه در قرآن كلمه و آيه
نباشد ديگر محتاج به تكرار نيستيم و از اين بيان بطلان قول كسيكه ميگويد فـواتح سـور   

نيست ظاهر ميگردد و در اينجا دو دليل در مفهوم بودن فواتح سور ذكـر   براي بشر معلوم
 ميكنيم:

رسول اكرم در زمان بعثتش بخصوص در مكه معظمه گرفتار دشمنان سخت بود و  -1
همه باو افترا ميزدند از قبيل اينكه مجنون و شاعر و كاهن و متعلم از بشر است و غير آن 

پس با اين قسم دشمني چگونه  ،ول اكرم و قرآن بگيرندو هميشه منتظر بودند عيبي بر رس
كهيعص يا حمعسق يا طه و امثـال آنـرا تـلاوت فرمايـد و      صتصوير ميشود كه پيغمبر 

مشركين بهيچوجه نفهمند و رسول اكرم را بقرائت اين حروف سرزنش نكنند كه اين چه 
نكلمـات غيـر   و براي استهزاء و مسخره كـردن آن حضـرت ذكـر اي    ،سخنانيست ميگوئي

فهميدنـد و از آن مطلبـي    اگـر ايـن كلمـات مـالوف آنـان نبـود و نمـي        ،مفهوم كافي بود
يافتند مسلماً اعتقادشان بجنون و باطل گوئي او بيشتر ميشـد و سـرزنش و تـوهين     نمي در

پس معلوم ميشود كه مشركين بـاين حـروف و كلمـات و     –بمقام رسالت بيشتر ميكردند 
 چنانكه سيوطي در اتقان ميگويد: ،فهميدند آنها را مي

 طه بلغت حبشه و نبط بمعنى يا ايها الرجل است و يس بلغت حبشه يا ايها الانسان و

  ﴿ ن در آيه مباركه      ﴾ /بمعنى دوات ميباشد.1[القلم [ 

رسم قرآن چنين پسنديدند اشكال ميكردند و  اينكه مشركين هر چه را از قرآن نمي -2
اگر اين كلمات غير مفهوم بود مسـلماً مشـركين    ،است كه اشكالات آنانرا نقل ورد ميكند

اشكال ميكردند و ميگفتند كه قرآن ميگويد اكر ميتوانيد مثل آن ياده آيه نظير آن بياوريد ما 
اي مـا  فهميم چگونه معارضه كنيم؟ يا اينكه ميگفتند اين كلمات را بر كه اينكلمات را نمي
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بينيم كه خوشـبختانه در قـرآن بهيچوجـه     بيان كن كه مرادت از اينها چيست؟ و چون مي
ذكرى از نفهميدن اين كلمات نيست و همچنين مخـاطبين قـرآن از مشـركين و اصـحاب     

انـد پـس بضـرس قـاطع حكـم ميكنـيم كـه         پيغمبر اظهار نفهميدن اين كلمات را نكـرده 
انـد و ايـن    واقف بمراد و معـاني ايـن كلمـات بـوده    مخاطبين قرآن از مؤمنين و مشركين 

ندانستن ما سببش دوري عهد و بعد زمانست كه مقصد و مراد را نميدانيم و ندانسـتن مـا   
 دليل بر غير مفهوم بودن اين كلمات نيست.

اند و ما در اينجا مهمترين وجـوه   علماي اسلام وجوهي در معنى اين كلمات ذكر كرده
 ه نميتوانيم ميان اقوال ترجيح قايل شويم:را نقل ميكنيم اگر چ

 

*** 

 اقوال علماء در معناي فواتح سور قرآن
هاي قرآن  هقول أكثر متكلمين و خليل و سيبويه كه ميگويند اين كلمات نام سور –اول 

قفّال كه يكي از علماي معتزله است ميگويد: رسم عرب چنين بود كه بحروف نـام   ،است
قد را عين و ابـر  پدر حارثه نامش لام بود و مس را صاد ميگفتند و نميگذاردند مثل اينكه 

 را غين و كوه را قاف و ماهي را نون ميناميدند.
 قول جمعي كه ميگويند اين حروف اسماء االله است. –دوم 
 قول كلبي و سدي و قُتاده كه ميگويند اين حروف اسماء قرآن مجيد است. –سوم 

ل كه ميگويد هر حرف از فواتح سور اشاره بمدت و اج قول ابو العاليه است –چهارم 
ن عباس نقل ميكند كه گفت ابو ياسر اخطب بر رسول خدا گذشت در باقوام است و از ا

  ﴿ را تلاوت ميفرمود: ههنگاميكه آنحضرت اين آيه از سوره بقر       

         ﴾ ]بعد از قرائت حيي بن اخطب و كعب بن 2 -1/ هالبقر ،[

يا اين كلمه از آتو را بخدا  اشرف از رسول اكرم سؤال كردند از الم و گفتند قسم ميدهيم
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ي گفت اگر راستگو باشي من اجل يح ،آسمان بر تو نازل شده است؟ پيغمبر فرمود بلي
ي گفت چگونه داخل در يآن ح پس از ،امت تو را دريافتم كه چند سال دوام خواهد كرد

دين شخصي شوم و حال اينكه اين حروف بحساب جمل دلالت دارد كه منتهي مدت 
ي گفت ايا غير از اين هم هست؟ يح ،رسول اكرم تبسم فرمود ،امتش هفتاد و يكسالست

ي گفت اين بيشتر از اولست و يكصد و شصت و يح ،رسول اكرم فرمود بلى المص
ي گفت اين بيشتر از يح ،ر از اين هم هست؟ پيغمبر فرمود بلي الريا غيآ ،يكسال ميشود

اول و دوم شد من شهادت ميدهم اگر راستگو باشي امتت دويست و سي و يكسال باقي 
ي گفت ما بتو ايمان يح ،آيا غير از اين هم هست؟ رسول اكرم فرمود بلى المر ،خواهد بود

پس از آن ابو ياسر گفت من شهادت  ،نيمنميآوريم و نميدانيم بكدام قول تو اطمينان ك
اگر  ،اند كه چند سالست اند اما بيان نكرده ميدهم كه پيغمبران ما از ملك اين امت خبر داده

محمد صادق است دوام ملك و دولتش تمامي مدتي خواهد بود كه فواتح سور آنرا در 
 بردارد و گفتند بر ما مشتبه است كم بگيريم يا زياد.

احمـد   ،كه اين حروف دلالت ميكند بر انقطاع كلام و استيناف كلام ديگرآنست –پنجم 
ي ميگفتنـد  ا كه كلام اول تمام ميشد كلمـه بن يحيى ميگويد: طريقه عرب اين بود كه وقتي

 غير آن حرف كه ميخواستند بگويند و اين تنبيهي بود براي مخاطبين.
م هنگاميكـه بخواهـد   امام فخري رازي در تفسير كبير ميگويد: شـخص حكـي   –ششم 

كسيرا كه غافل يا مشغول شغلي است آگاه كند بر كلام مقصودش چيزي را مقدم ميـدارد  
لاميكه قصد دارد بگويد تا شنونده و مخاطب بسبب آن ملتفت شود و متوجـه  غير از آن ك

پس آنچه را كه متكلم مقدم بر مقصود  ،بكلام متكلم گردد و بعد شروع در مقصود ميكند
(از منبهات) گاهي كلاميست كه معنايش مفهوم اسـت مثـل اينگـه بگويـد اسـمع      ميدارد 

(بشنو) و اجل بالك (قلبت متوجه بشود) و گاهي چيزي است در معنى كلام مفهوم مثـل  
ازيد (يا زيد) و الا يازيد و گاهي مقدم بر مقصود صوتي است غير مفهـوم مثـل آنكـه در    

ص را متوجه كنـد و گـاهي كـف ميزنـد تـا      عقب سركسي صغير يا بانگي بزند تا آن شخ
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شخص متوجه شود و هر چه غفلت بيشتر و كلام مقصود مهمتر بايد آن چيزي كه مقـدم  
بر مقصود ميدارد بيشتر باشد و از اين جهت است كه شخص نزديك را بهمزة استفهام ندا 

غافـل را اول  زيد و گاهي شخص  ايزيد و أ ايميكنند مثل ازيد و دور بياء ندا ميكنند مثل 
 لا يا زيد.أآگاه ميكنند و بعد نداء ميشود مثل 

ر و ملتفت بود و غفلت در سپس ميگويد: اگر چه نفس مقدس رسول اكرم هميشه بيدا
كش راه نداشت و وجود مقدسش براي استماع كلام حق سراسر گـوش بـود امـا    روان پا

شايسته و نيكوسـت  پس از شخص حكيم چنين  ،ميشود گاهي بكاري اشتغال داشته باشد
كه بر سخن مقصودش حروفي كه مثل منبه است مقدم دارد و بهتر آنستكه ايـن حـروف   
آگاه كننده كه مقدم بر مقصود است غير مفهوم و فاقد معنى باشـد چـون در آگـاه كـردن     

اي باشد بـا معنـى    تر است بجهت اينكه آن كلاميكه آگاه كننده و منبه است اگر جمله تمام
نثر ميشود مستمع تصور كند قصد متكلم از سخن همين جمله است كـه آنـرا   مثل نظم يا 

امـا هنگاميكـه    ،منبه قرار داده و ديگر متوجه بكلام بعد كه مقصد مـتكلم اسـت نميشـود   
معنى متوجه ميشود و از كلام متكلم نظر برنميدارد تا حرف و سخن بعـد   صوتي شنيد بي

د نيست و مقصد چيز ديگر است كه بعد متكلم را بشنود زيرا قطع دارد آنچه شنيده مقصو
 بيان ميكند. پس در تقديم حروف بر كلام مقصود حكمت كامل ملاحظه شده است.

هاي قـرآن اختصـاص بـاين     اگر گفته شود پس چه سبب دارد كه فقط بعضي از سوره
 حروف دارد؟

زئيات ميگوئيم عقل بشر از ادراك جزئيات عاجز است و حق متعال عالم بكليات و ج
اي از آنرا   اي كه خداوند بما افاضه فرموده و توفيق داده ميتوانيم شمه ندازهاميباشد و لكن ب

 بيان كنيم.
اي كه ابتدا بحروف تهجي شده بعد از آن ذكر كتاب يا تنزيل يا  پس ميگوئيم: هر سوره

 قرآنست:

    ﴿ مثل:             ﴾ 3-1عمران/ [آل،[ 
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﴿        ﴾ /2-1[الأعراف،[ ﴿      ﴾ /1[يس-

2،[ ﴿       ﴾ /1[ق،[ ﴿      ﴾ 2-1/ه[السجد،[ 

﴿     ﴾ 2 -1/ه[الجاثي.[ 

﴿ مگر سه سوره: -1  ﴾ /2]. 1[مريم- ﴿       ﴾ 

 ].2-1[العنكبوت/ ﴾   ﴿ -3]. 2 -1[الروم/

و حكمت در افتتاح سورهائي كه در آن لفظ قرآن يا تنزيل يا كتابست بحروف مقطعه 

﴿ است كه قرآن بزرگ است و انزال آن ثقيل و سنگين اين            

﴾ /است بايد اين  اي كه اول آن ذكر قرآن و كتاب و تنزيل ] و هر سوره5[المزمل

 حروف مقدم شود تا شنونده براي گوش دادن ثابت و حاضر باشد.
چـه فـرق دارد كـه لفـظ      ،آن استماع قرآناگر گفته شود هر سوره قرآنست و استماع 

پس بنابراين واجب است كه در اول هر سوره اين حـروف آگـاه    ،قرآن ذكر شود يا نشود
 كننده باشد.

اي كه در اول آن ذكر  جواب ميگوئيم: شكي نيست كه هر سوره از قرآنست لكن سوره
پس قول خدا كه  ،اشدقرآن يا كتاب است با اينكه از قرآنست اما تنبيه بر همه قرآن ميب

  ﴿ ميفرمايد             ﴾ /با اينكه بعض قرآنست اما 2-1[طه [

ي از طرف ا ضح ميشود بمثالي: اگر كتاب و نوشتهدر آن ذكر جميع قرآن ميباشد و اين وا
اي بيايد و در  باشد يا نوشته پادشاه براي وزيرش بيايد و يك امر جزئي را از آن خواسته

مسلماً كتاب و  ،آن متعرض شود كه بايد جميع اوامر و قوانين موضوعه مرا امتثال كني
 تر است بمراتب از نامه اول كه امر بكار جزئي كرده است. نامه دوم سنگين

است كه ذكر كتاب و انزال و قرآن ميباشد اما  اگر بگوئي سورهائي در قرآن نازل شده

﴿ وجه پيش از آن ذكر حروف تهجي نشده مثل:بهيچ             
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 ﴾ /و نيز1[الكهف [ ﴿    ﴾ ك الذي نزل الفرقان و و همچنين تبار

﴿ :همچنين            ﴾ /1[القدر.[ 

ي تسبيح حق است و نفس مقـدس  ذالَّ كاربو تَ لـلَّه، دمالح :ول خداجواب ميگوئيم ق
و  ،پس بنابراين محتاج بمنبه نيست بخلاف اوامر و نواهي ،نبي هيچوقت غافل از آن نبود

اما ذكر كتاب بعد از آن براي بيان وصف عظمت كسي است كه بايد تسـبيح او را كـرد و   

﴿ آيه مباركه     ﴾ اي كـه   امـا در سـوره   ،بعض قرآنست كه ذكر انزال آنرا ميكند

﴿ و امـا قـول خـدايتعالى    ،تـر ميباشـد   ذكر جميع قرآنست آن اعظم در نفس و سنگين   

           ﴾ /اين سوره وارد و نازل بر شخص مشغول القلب نيست 1[القدر [

﴿بجهت اينكه هاء      ﴾ .بمذكور سابق يا معلوم بر ميگردد و محتاج بمنبه نيست 

 :مثل گاهي هم تنبيه در قرآن بغير حروف مقطعه است

﴿                   ﴾ /ونيز:1[الحج [ ﴿     

    ﴾ ]/ونيز:1الأحزاب [ ﴿         ﴾ /1[التحريم.[ 

جهت آنستكه اين آيات اشاره بچيزهاي هايل بزرگ است و چون تقـوي امـر مهـم و    
ميباشد مقدم شد بر آن ندائي كه براي بعيـد اسـت و بـآن شـخص غافـل را آگـاه        گبزر

 ميكنند.

 ﴿ اما،                 ﴾ /2[العنكبوت[ 

جهت  ،در اين آيه مباركه افتتاح بحروف مقطعه شده و ابتدا بكتاب و قرآن نشده است
آن است كه سنگيني قرآن بواسطه محتوى بودن بر جميع تكاليف اسـت و در ايـن سـوره    

﴿ ذكر همه تكاليف شده چون ميفرمايد:        ﴾ /يعني آيـا  2[العنكبوت [

افي مردم گمان ميكنند و اگذار ميشوند؟ يعني و اگذار نميشوند و مجـرد ايمـان آوردن ك ـ  
پس اين سوره در بردارد همان معنائي را كه  ،تكاليف منخواهد بود بلكه امر ميشوند باقسا
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 و نواهي است. لفظ قرآن و كتاب در بردارد كه مشتمل بر اوامر

 ﴿ اگر بگوئي مثل اين كلام بهمين معنى در سورة توبه است كه ميفرمايد:   

              ﴾ جواب  ،] و حروف تهجي مقدم نشده16/ه[التوب

ان اين آيه و آن آيه اما ميگوئيم: اين مطلب در غايت ظهور است و فرق ظاهري هست مي

﴿ آيه   ﴾  ابتداي كلام است و از اين جهت با همزه استفهام ذكر شده و همزه

 ﴿ ليكن آيه ،اول كلام ميباشداستفهام جايش  ﴾  در وسط كلام است بدليل اينكه

است نه در  حرف استفهام كلمه ام و جايش وسط ميباشد و هميشه تنبيه در اول كلام
 وسط كلام.

  ﴿ ،اما   ﴾ /كه در اينجا حرف تهجي و تنبيه واقع شده 2-1[الروم [

جهت آنستكه چون در اول سوره امر مهمي را بيان  ،اما ذكر كتاب و قرآن نگرديده است
ف غير پس حر ،ميفرمايد كه معجزه و اخبار از غيب باشد و آن غلبه روم بر فرس است

نونده براي شنيدن توجه تام پيدا كند و بعد از آن معجزه را مفهوم را مقدم داشت تا ش
 اين بود تحقيق فخر رازي –وارد قلب نمايد و گوشها را بشنواند 

چون مشركين با هم  ،آنستكه اين حروف مقطعه براي ساكت كردن كفار است -هفتم 
 چنانكه قرآن تصريح باين مطلب دارد: معاهده ميكردند كه سخن پيغمبر را گوش ندهند

﴿                           ﴾ /26[فصلت.[ 

اند كه كفار قريش يكـديگر را وصـيت ميكردنـد كـه      در شأن نزول اين آيه چنين گفته
آن ميخواند بايد آنرا مشوش كرد تا آيات را غلط اداء كنـد و از  هنگامي كه رسول اكرم قر

ي صـفير  ا دسـته  ،و در وقت تلاوت قرآن جمعي سخنان بيهوده ميگفتنـد  ،سخن باز ايستد
 اين آيه نازل شد. ،برخي كف ميزدند و گروهي شعرهاي لغو ميخواندند ،ميزدند

را و سخنان لغو و حشو در معنى آيه: كفار بيكديگر گفتند مشنويد و گوش ندهيد قرآن
آن افكنيد يا فرياد كنيد در پيش او شايد باين وسيله بر پيغمبر غلبه كنيد تا نتواند تـلاوت  



 105 فواتح سور قرآن
 

 قرآن كند.
خداوند متعال براي جلوگيري از شرارت مشركين حروف مقطعـه را نـازل فرمـود تـا     

بر ميگويد امر غريبي خورد متعجب شوند كه اين چه كلماتي است پيغم نوقتيكه بگوششا
 و اين تعجب موجب سكوت آنان ميشد و بعد آز آن پيغمبر تلاوت قرآن ميفرمود.

و اقوال ديگر در اين باب نقل شده و بو علي سينا هم رساله مستقلي در فواتح السـور  
اگر بخواهيم تمامي آنها را ذكر كنيم از سبك كتاب  ،تصنيف فرموده مسمى برساله نيروزيه

ينَ ارج خواهد شد كه بر اختصار است خ رِ آلِهِ الطَّاهِ دٍ وَ َمَّ نَا محُ يِّدِ لىَ سَ لىَّ االلهُ عَ صَ  .وَ

 

*** 



 
 

 مفرق و منجم تدريج و حكمت نزول قرآن بطور

﴿ خداوند تبارك و تعالى ميفرمايد:                     

                 ﴾ /32[الفرقان.[ 

مشركين به پيغمبر اكرم گفتند گمان ميكني فرستاده خداوند هسـتي؟ پـس چـرا قـرآن     
جمله واحد و يكمرتبه بر تو نازل نميگردد و بطور تدريج و پرا كنـده بـر مـا ميخـواني و     

ميگويـد از اول   جور يكمرتبه نازل شده؟ (ابن جريحال اينكه تمامي تورات و انجيل و زب
خداوند متعـال در ايـن آيـه جـواب      ،نزول قرآن تا آخر آن بيست و سه سال طول كشيد)

 مشركين را ميدهد.
معنى آيه: كفار گفتند چرا قرآن يكبار بر محمد نازل نميشود چنين فرسـتاديم قـرآن را   

بتفريق در آن در اوقات متعدده دل تو را و  متفرق و پراكنده تا ثابت گردانيم و قوت دهيم
 بر تو خوانديم قرآن را بمهلت و تَأنيّ در مدت متباعد.

 خداوند در اين آيه متضمن وجوه چنديست: بو جوا
 اينكه رسول اكرم امي بود و آشنا بقرائت و كتابت نبود چنانكه خداوند ميفرمايد: -1

﴿                             ﴾ 

 ].48لعنكبوت/ا
يعني پيش از نـزول قـرآن خواننـده كتـابي نبـودي و كتـابي را بدسـت راسـت خـود          

 ،افتادنـد  نوشتي و اگر خواننده و نويسنده بودي باطل گويان و تباهكاران در شك مـي  نمي
نويسد پس قـرآن را از كتـب پيشـينيان     خواند و مي فتند چون مييعني مشركين عرب ميگ
 خواند. التقاط كرده و بر ما مي

و چون معلوم شد كه پيغمبر اكرم امي بوده پس اگر تمام قرآن بر پيغمبر يكمرتبه نازل 
اما تورات كتاب بود و موسى هم  ،شد شد ضبط آن مشگل بود و احتمال نسيان داده مي مي
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 تابت بود.اهل قرائت و ك
كنـد و در حفـظ آن سـهل     شود اعتماد بكتاب مي كسيكه كتاب نزد او باشد بسا مي -2

نمايد لكن خداوند كتابرا دفعه واحده نازل نفرمود بلكه پرا كنده و بطور تدريج  انگاري مي
 تر باشد. نازل نمود تا حفظ و از بر كردن آن آسان

ت و قرائت نبودند براي اينكه امت هم و ديگر آنكه چون امت هم امي بوده و اهل كتاب
 بتوانند ضبط كتاب كنند و آنرا از بر نمايند مناسب آن بود كه بر امت بتدريج خوانده شود.

شد مسلماً چون مبتني بر بيان احكام اسـت تمـامي    اگر تمام قرآن يكدفعه نازل مي -3
و عمـل بـآن    گرديد و حفظ و ضبط احكام بر خلق سنگين و مشكل بـود  احكام نازل مي

 اما هنگاميكه تدريجاً نازل شود حفظ و عمل بآن سهل و آسان خواهد بود. ،تر مشكل
مشاهده جبرئيل در حالهاي متعدد و زمانهاي مختلف سبب تقويت قلب نبي بود و  -4

گرديـد و بـر احتمـال اذيـت خلـق       تر مـي  بعد از مشاهده او براداي آنچه حمل كرده قوي
 گرديد. تر مي با كفار ثابت شد و بر جهاد صابرتر مي

با وجود اينكه تدريجاً و ده آيـه   ،بتدريج نازل شدن قرآن خود معجزه بزرگي است -5
شد باز هم مشركين قادر نبودند در مقام معارضه در آينـده و   هاي كوچك نازل مي و سوره

معلـوم   و عجز مشركين در تدريجي بودن و نزول آن بيشتر ،بتوانند ده آيه مثل آن بياورند
 گرديد.

شد البته بايـد   داد نازل مي چون قرآن بحسب سؤال و وقايعيكه براي مردم روي مي -6
ينَ  –پرا كنده و بطور تدريج باشد  رِ آلِهِ الطَّاهِ دٍ وَ َمَّ نَا محُ يِّدِ لىَ سَ لىَّ االلهُ عَ صَ  .وَ

 

*** 

 



 
 

 امثال قرآن

﴿ :خداوند ميفرمايد                      ﴾ 

نيز  فهمند. و ]. اين مثلها را براي مردم ميزنيم و جز دانشمندان آنرا نمي43[العنكبوت/

﴿ :ميفرمايد               ﴾ /يعني 25[إبراهيم [

 م ميزند شايد كه متذكر شوند.خداوند مثلها را براي مرد

 لمعنى مثَل و فرق آن با مثْ
ل اسم نوعي از سخن است كه عامه و خاصه بر آن تراضي ثَابو البقاء در كليات ميگويد م

كرده باشند براي تعريف كردن چيزي بغير الفاظ موضوعه براي او در هنگام شادي و 
ل بدو معنى اطلاق ميشود يكي ثْمتر از حكمت است و  اندوه استعمال ميكنند و بليغ

اند با لفظ مثل گاهي از وصف  بمعنى مثل چون شبه و شَبه و نقص و نَقص بعضي گفته

 ﴿ :شي تعبير ميشود چنانكه خداوند ميفرمايد         ﴾ /35[الرعد [

موده است و گاهي بمشابهت يعني صفت بهشتي كه خداوند پر هيزكاران را وعده فر
 چيزي بچيز ديگر در معنى از معاني گفته ميشود.

لفظ مثل دلالت دارد بر مشابهت اعم زيرا لفظ ند بچيزي ميگويند كه فقط در جوهر با 
چيز ديگر مشابه باشد و شبه بمشابه در كيف ميگويند و مساوي بمشابه در كم ميگويند و 

گويند اما مثل اعم از همه اينها است و از اينجهت است شكل بمشابه در قدر و اندازه مي
كه خداوند در كتاب عزيزش هنگاميكه خواست از همه جهات نفي شبيه از خود بفرمايد 

﴿ با لفظ مثل تعبير نمود چنانكه ميفرمايد      ﴾ /و جمع ميان 11[الشورى [

شد و اشاره باينستكه استعمال كاف و مثل كاف و مثل در اين آيه براي تأكيد نفي ميبا
اند مثل بمعنى صفت ميباشد و  هيچكدام صحيح نيست و بعضي در معنى اين آيه گفته

نيست مرادشان اينستكه اگر چه خداوند را در  معنى چنين است كه صفتي مثل صفت او
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ر بسياري از صفات بصفت بشر متصف ميكنند ولي اين صفات در باريتعالى بنحويكه د

﴿ :بشر استعمال ميشود نيست و قول خداوند كه ميفرمايد            

        ﴾ يعني صفات زشت و مذموم براي منكرين آخرت 60حل/[الن [

 است و صفات اعلى براي خدا است.
 :نيع خود منع فرمود چنانكه ميفرمايدو خداوند بندگانرا از ضرب مثل براي ذات م

﴿      ﴾ /و بعد اشاره فرمود كه خداوند خود بنفس خود مثل 74[النحل [

  ﴿ :ما روا نيست كه باو اقتدا كنيم و فرمودميزند بر          ﴾ 

 ﴿ د و فرمود:] و بعد براي خود مثل ز74[النحل/        ﴾ 

] و در اينجا اشاره باينستكه جايز نيست خدا را بصفتي از صفات بشر توصيف 75[النحل/
 مگر بآنچه كه خداوند خود را وصف فرموده است. كرد

 تمثيل ةفايد
طاعـت او  است براي آنكه و هم مسـخر عقـل گـردد و از فرمـان و ا     تمثيل بهترين وسيله

پيچد و نزديكترين راهست براي فهماندن جاهل كند ذهن و فرونشاندن حـرارت   سرباز نه
 .سركشان

 ،تمثيل حجاب از روي معقولات خفي برميدارد و آنرا در معرض محسوسات ميگذارد
 .سازد ميناشناس را معروف ميكند و وحشي را مألوف 

از مقامات با امثال بيان  عادت پيغمبران براين جاري بود كه حكم را در بعضي
وردند زيرا بر بيشتر مردم آ ل عقلي را بلباس مثالهاي حسي ميكو حقايق مش ،نمودند مي

جهت حسي غلبه دارد و نميتوانند براهين عقلي را بفهمند و معاني را از لباس صورت 
كسانيكه ذهنشان صاف و عقلشان كامل است بسبب زيادي هوش خود از  ،تجريد كنند

﴿ :برند چنانكه خداوند ميفرمايد پي بحقايق مي امثال             
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         ﴾ /43[العنكبوت.[ 

ابراهيم نظّام ميگويد چهار صفت در مثل موجود است كـه در كلامهـاي ديگـر يافـت     
حسن تنبيه و خوبي كنايه پس مثل آخرين مرتبه نميشود: ايجاز در لفظ و رسيدن بمعنى و 

 بلاغت است.
ابن مقفّع ميگويد كه هرگاه كلام را بصورت مثل آورند براي گفتـار واضـحتر و بـراي    

اي موجود نيسـت   تر ميگردد و براي امثال قاعده گوش زيباتر و براي اقسام سخن پر دامنه
كه از حيث درجات متفاوت و مختلف زند بلاتا آنها را بر طبق آن قاعده منظم و مرتب س

 است. مورد مثل واقع شده صاست چنانكه در قرآن از پشه گرفته تا خود رسول اكرم 
 ،اعـراف  ،انعـام  ،آل عمـران  ،است عبارتنداز: بقـره  هائيكه خداوند در آن مثل زده سوره

 ،ومر ،عنكبـوت  ،فرقـان  ،نـور  ،حـج  ،كهف ،بني اسرائيل ،نحل ،ابراهيم ،رعد ،هود ،يونس
 مدثر.و  ،تحريم ،جمعه ،حشر ،حديد ،فتح ،محمد ،زخرف ،زمر ،يس
 

*** 

 بر دو قسم است امثال قرآن
است قسم دوم ظاهر نيسـت و بمثـل    قسم اول ظاهر است و به مثل بودن آن تصريح شده

 .است بودن آن اشاره نشده
 :ئيماما قسم اول در قرآن زياد است و ما بعضي از آن را گوشزد قارئين مينما

 ﴿ :قول خداوند -1                        ﴾ 

] يعني آنان در جهل بمضامين و حقايق تورات مانند الاغي ميباشند كه 5[الجمعه/
 ست.اند جاهل ا بكتابهائي كه در پشتش بار كرده

﴿ :د كه ميفرمايدقول خداون -2                 ...﴾ 

] يعني اين شخص در ملازمت و پيروي از نفس مانند سگي است كه در 176[الأعراف/
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 هيچ حال لهث (در آوردن زبان از تشنگي) را ترك نميكند.

﴿ :است آنجا كه فرموده -3          ﴾ /تشبيه 17[البقرة [

است كسي را كه خداوند اسباب هدايت و توفيق را براي او فراهم ساخته ولي آن  فرموده
شخص از آن فرصت براي رسيدن بنعمت ابدي استفاده نكرده و فرصت را ضايع 

و چون آتش است بكسي كه با زحمت فراوان در تاريكي آتش روشن كند  نموده
روخته شد و روشني داد آن را تباه و ضايع كند و دو باره در ظلمت و تاريكي فرو براف

 رود.

 ﴿ :آنجا كه ميفرمايد-4                     ﴾ 

اجمال بيان كرده و مقابله را است و معنى را ب هوسفند تشبيه فرمودگ] مدعو را ب171/البقرة[
شواي كافران ـيمثل پ :است نه در الفاظ و تفصيل كلام چنين است در معنى رعايت فرموده

و خود كافران مثل چوپانيست كه گوسفندان را صدا ميزند و مثل گوسفنداني است كه جز 
 شنوند. صدا و دعوت چوپان چيزي نمي

 ﴿ آيه شريفه مثل -5                         

         ﴾ /و همچنين ساير امثال قرآن.261[البقرة [ 

 :است اما قسم دوم و آن امثال كامنه كه بمثل بودن آن تصريح نشده
گفـت از   بن مضارب بن ابراهيم شـنيدم كـه مـي   ماوردي ميگويد: از ابو اسحق ابراهيم 

حسن بن فضل پرسيدم و گفتم تو امثال عرب و عجم را از قرآن استخراج ميكني آيا ايـن  
 ؟مثل در قرآن هست

 ؟بهترين امور ميانه آنهاست"خير الأُمور أوسطها"

 :در چند موضع :گفت 

1- ﴿          ﴾ /يعني نه پير از كار افتاده و نه  ]68[البقرة

 جوان نارسيده ميان آنچه مذكور شد از پير و جوان.
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2- ﴿                     ﴾ 

ق د و تنگ نگيرند و انفا] يعني: آنانكه چون انفاق كنند اسراف نكنن67[الفرقان/
 اينان ميان اسراف و تقتير راست ايستادن است يعني طريقه اعتدال ميباشد.

3- ﴿                    ﴾ /يعني: و 110[الإسراء [

 فات راهي را.بلند مكن نماز خود را و نخوان آهسته و طلب كن ميان جهر و اخ

4- ﴿                         ﴾ 

] يعني: مساز دست خود را بسته بگردنت و مگشاي دست خود را 29[الإسراء/
 بطوري كه اسراف شود پس از آن بنشيني ملامت كرده شده و درمانده.

هر كـه چيزيـرا ندانـد آنـرا      "من جهل شيئاً عاداه":ل در قرآن هست كهآيا اين مث :گفتم

 ؟دشمن دارد
 :بلي در دوجا :گفت

1- ﴿                ﴾ /يعني بلكه تكذيب كردند بآنچه كه 39[يونس [

 علم نداشتند.

2- ﴿               ﴾ /يعني و چون 11[الأحقاف [

 است. هدايت بقرآن نشدند و نپذيرفتند پس زود گويند اين قرآن دروغ كهنه
بترس از شر آنكـه بـاو   "احذر شر من أحسنت إليه"آيا اين مثل در آن قرآن هست :گفتم

 نيكي كردي؟

﴿ گفت بلي:                              

                           ...﴾ /يعني و كينه 74[التوبة [

ت كه اس نياز كرد ايشانرا خدا و رسول از فضلش. مراد اهل مدينه نداشتند مگر آنكه بي
بآنجا رسيد توانگر شدند  صمحتاج و تنگدست بودند چون قدم مبارك حضرت رسول 
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 و پس از آن باذيت رسول اكرم قيام نمودند.
 ديدن مانند شنيدن نيست؟ "ليس الخبر كالعيان" آيا اين مثل در قرآن هست كه :گفتم

﴿ گفت: بلي                ﴾  نياوردي گفت يعني آيا ايمان

 بلى و لكن ميخواهم قلبم مطمئن شود.
 ؟ركت استدر جنبش ب "في الحركات البركات" گفتم: آيا اين مثل در قرآن هست كه

  ﴿ بلي :گفت                     ﴾ /و ] 100[النساء

ها و فراخي روزي  كسي كه هجرت كند در راه خدا در زمين موضع بسيار يعني آرامگاه
 يابد. مي

 ﴿ گفت بلي "كما تدين تدان" گفتم آيا اين مثل در قرآن هست      ﴾ 

 ] هر كس بد كند جزا داده ميشود بآن.123[النساء/
تينلا " آيا اين مثل در قرآنست كه :گفتم رٍ مرّ حْ مؤمن از يك سـوراخ   "يُلدغ المؤمن من جُ

 دو مرتبه گزيده نميشود؟

﴿ گفت: بلي                 ﴾ /64[يوسف [

 يعني آيا امين دارم شما را بر او مگر چنانكه امين داشتم شما را برادر او پيش از اين.
لّط عليه" گفتم: آيا در قرآن هست كه هر كس ستمگري را كمك كنـد   "من أعان ظالماً سُ

 خداوند آن ستمگر را بر او مسلط ميگرداند؟

﴿ گفت: بلي                           ﴾ /4[الحج [

ان هر كس او را دوست دارد گمراهش كند و هدايت كند او را است بر شيط نوشته شده
 بعذاب دوزخ.

 ﴿ مار جز مار نزايد؟ گفت: بلي "ولا تلد الحية إلا حيّة" آيا در قرآن هست كه :گفتم

         ﴾ /27[نوح.[ 



   
 كليد فهم قرآن   114

  

﴿ فت: بليديوار گوش دارد؟ گ "للحيطان آذان" آيا در قرآن هست كه: :گفتم  

   ﴾ /47[التوبة.[ 

. نادان توانگر است و "الجاهل مرزوق والعالم محروم" آيا در قرآن هست كه :گفتم

  ﴿ دانشمند محروم؟ گفت: بلي             ﴾ /75[مريم.[ 

حـلال  ؟ "يأتيـك إلا جزافـاً   يأتيك إلا قوتاً، والحـرام لاالحلال لا" آيا در قرآن هست :گفتم

 ؟نميرسد مگر بمقدار قوت و حرام نميرسد مگر زايد از حد

 ﴿ بلي :گفت                       ﴾ 

در روز شنبه در حالتيكه سر از آب بيرون ] يعني چون آمد ايشانرا ماهيشان 163[الأعراف/
 آمدند ايشانرا. ير شنبه نميكردند و در روز غ

 

*** 



 
 

 را دربردارد ايمان قرآن براهين بر اصول

﴿                        ﴾ /يكي از 174[النساء [

نا قول طوايفي از است هما عنايتيهائيكه بكتاب خدا شده لمهائيكه بقرآن وارد آمده و بيظ
متكلمين و متفلسفين است كه گمان كردند قرآن در مسائل اعتقادي و اصول دين بهيچ 

است و دلالت قرآن بر امور اعتقادي از مبدء و معاد و  وجه اقامه دليل و برهان ننموده
خير و شر و امثال آن از راه قبول قول مخبر صادق است باينمعني نبوت و قضاء و قدر و 

چون پيغمبر راستگو و از طرف خداي جهان مبعوث است آنچه ميگويد بايد تصديق كرد 
و در اين مبنى غلط بزرگ و گمراهي واضحي مرتكب شدند و ندانستند كه قرآن اصول 

 است و دليل براينمطلب: ن فرمودهدين و قواعد ايمانرا با براهين متقن و ادله محكم بيا
اي مردم از جانب پروردگار شـما برهـاني    :نص صريح آيه فوق است كه ميفرمايد -1

 آمد و نور واضحي بسوي شما فرستاديم.
اينكه چگونه تصور ميشود شخصي مردم را باصولي دعوت كند و براي آن اصـول   -2

از طرف خداوند بـراي شـما بيـان     بهيچ وجه اقامه برهان نكند و بگويد من اين اصول را
 اش را تحصيل كنيد. ميكنم اما شما بايد برويد در كتب فلاسفه و متكلمين ادله

 :قرآنيكه تقليد را حرام كرده و اطاعت بغير علم را نهي فرموده چنانكه ميفرمايد -3

﴿                            ﴾ 

چنين يهود را مخاطب ميسازد كه اگر راستگو هستيد بر عقايدتان ]، و هم36[الإسراء/

 ﴿ :برهان اقامه كنيد چنانكه ميفرمايد            ﴾ 

ر اصولي كه خلايق را بآن دعوت ميفرمايد اقامه برهان ] چگونه تصور ميشود ب111/ة[البقر
 نكند.
ائمه دين و سلف صالح از اصحاب و تابعين پـيش از دخـول فلسـفه در اسـلام و      -4
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آنمردميكه بنـابر دسـتور قـرآن     ؟پيدايش علم كلام در اثبات مباني دين چه طريقي داشتند
بدون برهان و دليل معتقد بـوده  اطاعت كوركورانه را ضلالت ميدانستند آيا تصوير ميشود 

 و دليلي بر آراء خود از كتاب خداوند نداشته باشد.
اطلاعي بقرآن و عدم تدبر در آن ملت اسلام را بجائي  خيلي جاي تأسف است كه بي

 ،اجانب باشند حتى در اقامه برهان بر اصول ايمانه رسانيد كه در همه شئون بايد محتاج ب
مانيست كه بهيچ وجه نصيبي در آخرت ندارند و جزو جنود تر از اين قول مرد و عجيب

فهميم و هيچ وقت نخواهيم فهميد مگر اينكه امام زمان  شيطانند ميگويند ما قرآن را نمي
اين عقيده كفري كه قائلش اگر بفهمد چه ميگويد در زمره  !ظهور كند و آنرا تفسير فرمايد

را بجائي رسانيده كه ديگر مردم بقرآن و كار  ،قرآن زد ةتيشه بريش ،كفار خواهد بود
اعتنائي ندارند و اعتقادات را از غير قرآن اخذ نمودند ظاهراً مسلمان ناميده ميشوند اما در 

اند و از اينانست كه فرداي قيامت ختمي مرتبت درپاي ميزان عدل  اعتقادات كافر محض

﴿ :چنانكه خداوند ميفرمايد، آلهي شكايت ميكند              

    ﴾ /ما در اينجا حمايتاً للقرآن و هدايتاً لاهل الايمان اول ] و 30[الفرقان

اند ذكر ميكنيم و پس از آن طريقه قرآن را در  طريقي كه عقلا در كشف حقايق بر آن رفته
براهين وارده در كتاب خدا را ذكر نموده و طريق سه گانه  اقتناص حقايق بيان كرده و بعد

ةَ إِلاَّ است گوشزد مينمائيم  دعوت قرآن را كه حكمت و موعظه و مجادله وَّ لا قُ ولَ وَ لا حَ وَ

ِ العَظِيم  .بِااللهِ العَليِّ

 مقدمه
علوم بر دو قسم است اول ضروري و بديهي كه بهيچ وجـه محتـاج بكسـب نيسـت دوم     

دان  ي كه محتاج بنظر و كسب اسـت بشـر از آنروزيكـه پـاي در ايـن خـاك      نظري و كسب
طبيعت گذارد و دنبال تفتيش حقايق و تعليل اشياء رفت و متوجـه بكـون و هسـتي شـد     
نخست چيزي كه نظرش را جلب نمود اين بـود كـه حقيقـت ايـن كـون و عـالم وجـود        
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ايـن تفطـن    ؟الم چه بايد بكنمو ثالثاً در اين ع ؟كون چيسته ب نْو ثانياً نسبت م ؟چيست
 .انسانرا وادار بجستجو و تحقيق نمود و آراء و عقايد مختلفي پيدا شد

جمعي گفتند حقيقتي نيست و راهي بشر بحقيقت ندارد و اين جماعـت بسفسـطائيين   
 ناميده شدند.

نحصر بمحسوس است و عالمي غير از اين عالم نيست اين گـروه  برخي گفتند عالم م
 بحسيون خوانده شدند.

گروهي گفتند غير از اين عالم محسوس عوالمي بيشمار كه به نردبـان حـس نميشـود    
 اينگروه فلاسفه الهيون ناميده شدند. .غيب منحصر ببرهانست مرفت و تحقيق در عوال

است و پـاي اسـتدلاليان چـوبين     صر بمكاشفهراه تحقيق حقايق منح :و جماعتي گفتند
 .بود اين جماعت بصوفيه ناميده شدند

قرآن راه فهم حقايق را دليل و برهان ميداند با شرايطي كه بعد از ذكـر طـرق مختلفـه    
 بيان خواهيم نمود.

 

*** 

 



 
 

 نآ رد طريقه سوفسطائيه و

كـه كلمـه سوفسـطا     انـد     نصير الدين طوسي در نقد المحصل ميگويد اهـل تحقيـق گفتـه   
يونانيست سوفا بمعنى علم است و اسطا بمعنى غلط پس ايـن كلمـه بمعنـى علـم غلـط      
چنانكه فيل بمعنى دوست و سـوف بمعنـى حكمـت اسـت و فيلسـوف بمعنـى دوسـت        
حكمت پس از آن اين دو كلمه معربّ شد و سفسطه و فلسفه مشـتق گرديـد و ميگويـد    

مذهب و طريقه را داشته باشند بلكه هـر غلـط    ممكن نيست در عالم قومي باشند كه اين
كاري را در موضع غلطش سوفسطائي مينامند و چون بسياري از مردم مـذهب صـحيحي   
 .ندارند و متحيرند يك سلسله سؤالات و ايراداتي را مرتب كرده نسبت بسوفسطائيه دادند

ائي و فرقـه  تا اينجا كلام خواجه بود و از بيان بعد معلـوم ميشـود كـه در لغـت سوفسـط     
 است. سفسطيون اشتباه بزرگي كرده

صاحب تاريخ فلسفه اسعد فهمي ميگويد كه شيشرون در كتـابش بروتـوس حكايـت    
و ظلمه سيسيل چون آنان املاك اهـالي را بغصـب    طغاةميكند كه بعد از سقوط سلطنت 

كـه  در محكمه اقامه كردنـد تـا اين   طغاةتصرف نموده بودند اهالي دعاوي بسياري بر ضد 
اموال مغصوب را استرداد كنند مسلم است در اين اقامه دعاوي مردماني پيدا شدند كـه از  
حقوق موكلين خود دفاع ميكردند و بواسطه حضور در محاكم و اقامـه حجـج و بـراهين    

نمودند كم كم مردمان فصيح و بليغي پيدا شـدند و بزرگتـر و    مبارات در بيان و خطابه مي
راكس و تسياس) بودند و اين دو اول كسي بودند كه خطبـه را در  تر اين جمعيت (كو مهم

ويه اين دو نفر دو شخص ديگر پيدا شد و پيروي اين دو را كردند ر نوشتند و بر كاغذ مي
و آن (پروتوگراس و جورجياس) بود كه در يك محل عمـومي مـردم را صـنعت خطابـه     

(سوفست) ملقـب شـدند يعنـي     ميآموختند و در اين شغل از مردم مزد ميگرفتند و بلقب
انسان حكيم ماهر در هر علمي زيرا كه از شروط شخص (محامي) وكيل دادگستري ايـن  
بود كه بايد علوم متعددي را واجد باشند و چون شغلي كه سوفسطائيون براي خود اتخاذ 
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كرده بودند دفاع از هر دعوائي بود خواه حق باشد يا باطل و شخص محامي قادر بود كـه  
هيني اقامه كند تا خصمش را مفحم گرداند و قانع سازد و پس از اين قدرت داشت كه برا

ضد او را ببراهين ديگر ثابت كند از اين جهت لقب سوفست از معنـى حقيقـي آن تغييـر    
كرد و نام هر مغالطي يا منازع در حقي گرديد و از اين رويه شـك و ريـب در دلهايشـان    

 بودند.پيدا شد و بهيچ حقيقتي معتقد ن
و چون سوفسطائيه مردمي قوي در اقامه دليل بودند مقابل اينان بزرگـاني پيـدا شـدند    
مانند (سقراط و افلاطون و ارسطو) و مورخين قرن پنجم پيش از ميلاد را تشـبيه نمودنـد   

 انتهى. .بقرن هيجدهم و سفسطائيين را به انسكلوبيديين
هـا   ذهب شك در اعصار مختلف جلـوه بينم م هنگاميكه بتاريخ فلسفه مراجعه كنيم مي

است ميگويد ما در وجود اشـياء   نمود چنانكه (جورجياس) كه يكي از زعماي سوفسطائيه
 هم باشد راه بمعرفت آن نداريم. شك داريم و اگر موجود

هيوم) است ميگويد مسـائلي را كـه    و در اعصار جديد از زعماي مذهب شك (داويد
پيمائيم تمامي آن وهم و  گويد بتوسط آنها بحقيقت راه ميعقل بشر بآن اعتماد ميكند و مي

خيال است مثل علت و معلول و سبب و مسبب و جوهر و عرض امثال آن پس بنـابراين  
 بهيچ وجه راه بحقيقت ممكن نيست.

و اشهر سوفسطائيين در اعصار اولي (پيرو) است كه قفطـي در تـاريخ الحكمـاء آنـرا     
صد و شصت پيش از ميلاد متولد شده و در حمله اسـكندر  فورون نام نهاده و در سال سي

 بهندوستان همراه او بود و كتابي هم تأليف نكرده كه ما آرائش را بدانيم.
اما شاگردش (تيمون) عقايد و آراء اوستادش را نوشته و اينـك آراء اوسـت كـه ذكـر     

 ميشود.
 پرسد اين سه است: ميگويد بهترين رأي كه شخص حكيم از خود مي

 ؟است بينيم چيست و چگونه پيدا شده اين اشيائيكه ما مي -1
 ؟علاقه ما باين اشياء چيست -2
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 ؟در مقابل اشياء عالم چه بايد كرد -3
سؤال اول را جواب ميدهد كه ما ظواهر اشـياء را ميـدانيم امـا حقيقـت و بـاطن آنـرا       

شـخاص مختلـف   بينيم يـك چيـز بالنسـبه با    جاهليم و راه بحقايق اشياء نداريم چون مي
هاي گوناگون دراد و هر شخص آن شي را طوري مشاهده ميكند مخـالف شـخص    جلوه

ديگر و چون ثابت شد اينكه آن شي واحد بمظاهر گوناگون بالنسـبه باشـخاص مختلـف    
 جلوه مختلف دراد پس محالست كه ما حق و باطل اشياء را در يابيم.

ء مثل آراء عامه مختلف است و هـر  و از واضح ادله براين مطلب اينستكه آراء و عقلا
ايكه نزد شخصي حق است  يك از عقلاء براي مقصد خود برهاني اقامه ميكنند پس عقيده

ن برهـان هـم اقامـه    آ ن برهان اقامه نمود براي شخص ديگر ضد آن حق است و برآ و بر
ي نقـيض آن  تاي نزد شخصي حق و برهانيسـت پـس از مـد    ميكند و گاهي ميشود عقيده

انـد حقيقتـي      ده براي او برهاني ميشود بنابراين از اينكه عقلاء براي خود اتخـاذ كـرده  عقي
دانـيم و همـين جـواب     طريق بياندازيم كه نمي ظر خود را باشياء بايننندارد پس ما بايد 

 پاسخ سؤال دوم است.
نيم و اي اتخاذ نك اما از سؤال سوم كه چه بايد بكنيم اولا بايد توقف كنيم و هيچ عقيده

از اين جهت است كه اتبارع (پيرو) هيچ وقت حكم قطعي نسبت باشياء صادر نميكننـد و  
نميگويند حق در مطلب فلانست يا بهمان لكن ميگويند ظاهر فلانست يا فلان يا ميگويند 

 محتمل است چنين باشد و نحو آن.
نون و امـور  و چنانكه در اشياء مادي حكم بتيّ ندارند همچنين در مسائل اخلاق و قـا 

دانند و هيچ چيز را بد يا خوب  ايرا حق نمي معنوي حكم قطعي صادر نميكنند هيچ عقيده
نميگويند چون ميشود چيزي در نظر شخصي خوب باشد و در نظـر ديگـري بـد يـا بـر      
حسب قانون خوب و بد باشد ميگويند هنگاميكه شخص عاقل باين مرتبه رسيد چيزي را 

نتيجه آن جمود تام و بكاري اقدام نكردن است بـدليل اينكـه   بر چيزي ترجيح نميدهد و 
هر عملي نتيجه تفضيل و ترجيح باشد وقتيكه براي اشياء مرجحـي نباشـد عمـل از ميـان     
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است و عقيده هنگامي خواهـد بـود    ميرود و چون عمل نتيجه تفضيل و آن مبتني بر عقيده
 ) منكرانست.كه جازم بحق باشد و جزم هم نميشود تحصيل كرد و (پيرو

و نيز ميگويند بايد لذايذ و هوسها را دور انـداخت و زنـدگاني را بـا عقـل مطمـئن و      
 .بدون هوس انجام داد و خود را از هر و همي خالي كـرد تـا سـعادتمندي حاصـل شـود     

هنگامي كه شخص عاقل از لذايذ اعراض كرد و بهوسـها و موهومـات پشـت پـاي زد از     
اقل بايد نزد او شيء و نقيض آن يكسـان باشـد صـحت    بدبختي نجات خواهد يافت و ع

موت غني و فقر نزد خردمند يكسانست اما زماني كه راغب بطرفي نباشد و  اتمرض حي
چون انسان در دنيا مجبور بعمل است بايد خاضع عرف و قانون باشد نه اينكه آنها را حق 

 و ميزان بداند.
ه افلاطون بودند هنگامي كه رياست اكاديمي افلاطون رؤسائي داشت كه همگي بر روي

به (ارسيسيلوس) رسيد شك وارد مدرسه شد و مدرسه را در اين وقت (اكاديمي جديـد)  
نام نهادند و از مميزات اينمدرسه معارضه شديد با رواقيون بود ميگفتنـد رواقيـون بـدون    

 اينكه بر مطلبي اقامه برهان شود تصديق ميكنند و مردمان خوشباروي هستند.
ارسيسيلوس) نظريات رواقيين را در اساس معرفت رد نمود و گفت شناختن حقـايق  (

اساس محكمي ندارند و مقياسي هم از راه حواس و عقل در ميـان نيسـت كـه آنهـا بـآن      
 دانم. دانم كه نمي بسنجيم و از كلمات اوست كه ميگفت نميدانم و تحقيقاً هم نمي

شك نمودند و گفتند انسان مجبور بعمل است اما اكاديمي جديد مثل (پيرو) مبالغه در 
و لكن چون بحقيقت ممكن نيسـت راه پيـدا كـرد بايـد باحتمـال و ظـن عمـل نمـود و         
محــتملات و مظنونــات را مــورد عمــل قــرار داد و مشــهورترين علمــاي مدرســه شــك 

 (كارنيادس) است و او آرائي داد.
كـه نتيجـه بايـد بتوسـط     ميگويد اقامه برهان بر هر چيزي ممتنع اسـت بجهـت اين   -1

مقدمات برهاني نمود و مقدمات هم محتاج ببرهانست و همچنين آن برهان محتاج ببرهان 
 ديگر است و تسلسل خواهد شد.
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ممكن نيست رأي و عقيده خودمان را در چيزي بفهميم حق يا باطل اسـت چـون    -2
مناسبتي بيابيم و  قدرت مقايسه ميان رأي خود و حقيقت آن نداريم و نميتوانيم مقارنت و

بينيم و محـال اسـت كـه     معلومات از عقل ما خارج است پس ما از اشياء رأي خود را مي
يابيم و از آن  صورت و نقش شي با حقيقت آن يكي باشد ما صورت و نقش حقايق را مي

دهيم و مسلماً صورت و نقش شي غير از حقيقـت و مصـداق او اسـت خلاصـه      خبر مي
سلسله مفاهيم چيز ديگر نيست و عقايد و آراء ما بر روي  يد جز يكآنچه در ذهن در ميا

 پس تمامي عقايد و آراء موهوماتست. ،مفاهيم است و مفاهيم با حقايق دو چيز است
و از زعماي مذهب شك (انيسيديموس) معاصر (سيسـرون) و مـتعلم بتعـاليم (پيـرو)     

ن مبـادي ثابـت نمـوده كـه     است و شهرت آن بواسطه و ضع مبادي ده گانه است و در اي
معرفت اشياء محال است و تمامي اين اصول ده گانه مرجعش بدو يا سه اصل اسـت كـه   

 :باشكال فلسفي جلوه داده و آن اينست
 اينكه شعور احياء و مراتب ادراك حسي اشياء مختلف است. -1
بمظهـر   اند و بهمين جهت اشياء در نظر آنان همردم طبيعتاً و عقلاً مختلف خلق شد -2

 مختلفي جلوه ميكند.
 اختلاف حواس بواسطه اختلاف تأثر آنها از اشياء است. -3
 ادراك ما حقايق اشياء را بسته بحالات عقلي و طبيعي هنگام ادراك آنها است. -4
 اشياء بمظاهر مختلف در اوضاع و مسافتهاي مختلف جلوه ميكند. -5
است چنانكه مشاهده  كه مع الواسطهادراك حسي ما اشياء را بدون واسطه نيست بل -6

 است. ميشود كه ميان حواس ما و اشياء هوا واسطه
جلوه اشيا بواسطه اختلاف در مقدار و رنگ و حركت و درجـه حـرارت مختلـف     -7
 است.
 تأثر ما از اشياء بمقدار الفت و انس بآنها مختلف ميشود. -8
موضـوعات نيسـت و تمـامي    آنچه از معلومات ما گمان ميكنيم جز محمولاتي بر  -9
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هائيست ميان بعض اشياء و بعض ديگر يا علاقه ميان نفس و اشياء است  محمولات علاقه
 و تمامي اينها حقايق اشياء نيست.

آراء و عقايد مردم بر حسب اختلاف بلاد مختلف اسـت از ايـن مبـادى ده گانـه      -10
را كه بشر در دست دارد ما را نتيجه ميگريد كه علم بكنه اشياء ممتنع است و اين وسائلي 

 بحقايق اشيا نميرساند.
 اند: خلاصه تمامي اين بيانات اينستكه سوفسطائيه متشعب بسه گروده

 لا ادريه كه ميگويند ما شك داريم و در اينكه شاك هستيم شك داريم. -1
اي بديهي يا نظري نيست مگر اينكه بـراي آن معارضـي    عناديه ميگويند هيچ قضيه -2

است مثلاً قضيه عالم حادث است با براهينش ميان قضايا تعاند  و ميان قضايا معاندههست 
 است مانمي توانيم ميان قضايا ترجيحي قايل شويم و حكم كنيم.

 عنديه ميگويند عقيده هر قومي قياس بآن قوم حقست و قياس بخصومشان باطل. -3

*** 

 ابطال سخنان سوفسطائيه
ما چون بكشف حقايق راه نداريم پس بايـد متوقـف شـويم و    اينكه سوفسطائيه ميگويند 

دنبال تحري حقيقت نرويم و فارغ البال زندگاني كنيم و كردار خود را بـر طبـق عـرف و    
 عادت مردم قرار دهيم.

اين قول مثل سخن كسي است كه رتبه پادشاه را ملاحظه كند و عظمت او را در نظـر  
ع و اوامرش جاري و احكامش بر برايا ساري اسـت و  بيندكه پادشاه مطاع و متب بگيرد و به

يك نظري بخود كند و نقص و كوچكي خود را ببيند و بخود بگويد كـه محـال و ممتنـع    
است من برتبه پادشاهي برسم اگرچـه ميتـوانيم بـوزارت يـا شـغل ديگـر كـه دون رتبـه         

هم و در او است موفق شوم اما چون بسلطنت نميرسم شغلهاي ديگر را هم نميخوا پادشاه
اين فكر محقق شود چون برتبه عالي نميرسم بهتر اينست كه بـه شـغل پـدري خـود كـه      
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كناسي است قناعت كنم و كناس هم عاجز از تحصيل يك لقمه نان كه سـد رمـق كنـد و    
است  اي كه از سرما و گرما حفظ كند نخواهد بود و سيره آباء هم محفوظ مانده يك جامه
 و بگويد:

عِ المَكارِ « لْ لِبُغيَتِها دَ حَ م الْكاسيِ  –مَ لا تَرْ إِنَّكَ أَنْتَ الّطاعِ دْ فَ عُ اقْ  .»وَ

ه نظر اگر فكر و تأمل كند بايد بفهمد كه ميان تاين شخص پست همت دون فطرت كو
تواند بـدرجات عـالي برسـد     درجه كناس و پادشاهي منزلها است و نبايد هركس كه نمي

كه همت گماشت كه از مرتبه پستي حركـت كنـد   كه هنگاميلقناعت بدركات سفلي كند ب
هرچه بالاتر رود نسبت بآنمقامي كه دارد رياست و عزت است همچنين درجات سعادات 
علميه و عمليه متفاوت است هركس منزلتي در علم دارد نبايد بگويد مـن چـون بجميـع    

َك ما لا يُ «حقايق راه ندارم بايد دنبال آن نروم و قناعت بجهل و ناداني كنم  ك كلـه لا يُـترْ رَ دْ

 ».كله

حقايق را بخود بسته  اند و درِ ردهكخلاصه كلام سوفسطائيه در اين سخن خبط بزرگي 
ـنَ  .ت و ردائت جهل قانع شدند و مثل شخص كناس در كناسي ماندندو بخس االلهِ مِ نَعُوذُ بِـ

لالِ   .الْضَ

 حس است.و بايد دانست كه قول سفسطائيين بنفي حقايق مكابره با عقل و 
و در رد قول اينان كفايت ميكند كه گفته شود شما ميگوئيد اشياء حقيقتي ندارنـد آيـا   

اگر گفتند حقست پس حقيقتي ثابت شد و اگـر   ؟اين كلامي كه ميگوئيد حقست يا باطل
و بشكاك از اين فرقه ميگوئيم اين  .گفتند حق نيست پس ببطلان قول خود اعتراف كردند

ا موجود و صحيح است يـا موجـود و صـحيح نيسـت اگـر گفتنـد       شكي كه شما داريد ي
موجود و صحيح است پس حقيقتي را قائل شدند و اگر گفتند موجود و صـحيح نيسـت   

 پس بنابراين ابطال و نفي شك را نمودند و مسلماً در ابطال شك اثبات حقايق است.
د حقسـت و نـزد   اي نزد كسي كه آنرا حق ميدان اما قول جمعيتي كه ميگويند هر قضيه

آنـرا حـق    ،آنكسي كه آنرا باطل ميداند باطل است جواب ميدهيم اعتقاد حقيت در چيزي
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حق آنموجود  ،و همچنين اعتقاد ببطلان آن آنرا لباس باطل نخواهد پوشانيد ،نخواهد نمود
ثابت در متن واقع و نفس الامر است اعتقاد در آن بهيچوجه مدخليتي ندارد و بسـبب آن  

اگر اين حرف صحيح باشد لازم ميآيد يكچيز در آن واحد هم موجود  ،ير نميكندواقع تغي
 باشد و هم معدوم و اين اجتماع نقيضين خواهد شد و بطلان آن از بديهياتست.

 

*** 

 



 
 

 طريقه حسيون و تجربيون و ابطال آن

كه جز جسم و جسماني چيز ديگـر وجـود نـدارد و ميگوينـد موجـود       طايفه بر آنند اين
صر به محسوس است و هر محسوسي يا جسم است يا جسماني پس آنچـه جسـم و   منح

 .تن و قريه بدن مملكتي ديگر قائل نيستند جسماني نباشد موجود نيست و ما وراي آبادان
است و ممكن است بشر بآن راه پيـدا كنـد منحصـر بـه      و ميگويند آنچه موضوع معرفت

تحـت اختيـار و تجربـه در ميآيـد      محسوساتست و علم را در حدود محسوساتي كـه در 
محصور ميدانند و آنچه محسوس نيسـت تعقـل آنـرا ممتنـع ميداننـد و هـر علميكـه بـر         

 پندارند. شمارند بلكه وهم و تخمين مي معقولات دور ميزند آنرا علم نمي
و موضوع علومشان محسوساتست و قـوة شناسـائي اشـياء را قـوه مشـاعر و حـواس       

پندارند و طريقه تحقيقشان طريقـه   تيب اعصاب چيز ديگر نميميدانند و حواس را جز تر
تجربه و حس است و هر چه باين دو درآيد آنرا علم ميدانند و بنا براين طريقـه مباحـث   
الهيات و نبوات و خودشناسي و اخلاق را علم نميدانند چون مباحث متعلـق باينهـا غيـر    

يِ سخنانشان  محسوس است و در تحت تجربه و حس در نميآيد و خاتمه حْ لىَ الْـوَ لامٌ عَ سَ

الدِّ   .ينِ وَ

و بنابر اين مبادي فاسد پيشواي اين مذهب (كنت) علوم را برياضي و طبيعي و فلك و 
 است. شيمي و علم الحيوة و علم الاجتماع تقسيم نموده

 :و دليل بر فساد قول اينان اينست كه
اند پس ايـن حقيقـت    ت مشتركميدانيم افراد انسان در حقيقت انساني هما بالضرور -1

اگر اينقدر مشترك شكل و حيـز معـين    .مشترك يا شكل و قدر و حيز معين دارد يا ندارد
 ،داشته باشد لازم ميآيد كه مشترك نباشد چون هر تشخصي مخالف تشخص ديگر اسـت 

و اگر آن حقيقت مشترك قدر و وضع و شكل معين نداشته باشـد و متعـين بهـيچ تعينـي     



   

 127 طريقه حسيون و تجربيون و ابطال آن
 

مسلماً محسوس نخواهد بود و معقول خواهـد شـد پـس     دبا هر تعيني جمع شونباشد و 
گفته ايشان كه هرچه محسوس نيست معقول نخواهد بود باطل شد و بحث و تفتـيش در  

 محسوس ما را بغير محسوس رسانيد و آن مفهوم انسان كلي است.
حس چون اگر  تكسي كه اعتراف بمحسوس نمود بايد اعتراف كند كه حسي هس -2

 هنباشد محسوس نخواهد بود و حس محسوس نيست بلكه معقول است پس از اعتراف ب
 محسوس اعتراف بغير محسوس بوجود آمد.

هر عاقلي نميتواند منكر تعقل خودش شود با اينكه عقـل نـه متـوهم اسـت و نـه       -3
 محسوس.

براي محسوسات علاقهائي پيدا ميشود كه نه محسـوس اسـت و نـه متـوهم و آن      -4
 ،است مثل عشق و خجل و وجل و غضب و شجاعت و جبن و امثال آن راك طبايع كليهاد

چون كلي اينها را عقل مدرك است اما اشخاص و جزئيـات اينهـا مثـل عشـق بفـلان يـا       
شـود امـا بـوهم ادراك خواهـد شـد و       غضب بر بهمان يا ترس از فلان بحس ادراك نمي
اند  اتيست كه بالذات از اين مراتب خارجهنگاميكه ثابت گردي دكه در عالم هستي موجود

چون ذات ربوبي و موجودات عالم غيب پس آنهـا اولـى هسـتند كـه معقـول باشـند نـه        
 محسوس.

وظيفـه عضويسـت مثـل جميـع      اما توهميكه حسيون نمودند باينكه فكـر در حقيقـت  
آنچه  وظايف بدن چنانكه وظيفه معده و امعاء هضم غذا و كبد افراز صفراء و غدد فكيه و

زير زبانست افراز لعاب ميباشد همچنين وظيفه مخ فكر است كه بواسطه تأثرات از امـور  
 ميگردد. راو صاد وارده بر آن كار استدلال و استنتاج از

اين توهم در منتهي مرتبه فساد و بطلان است و دليل براين اينست كه هضـم و افـراز   
آن عمل مـادي محـض اسـت شـبيه     صفرا و لعاب از نوع فكر نيست چون هضم و امثال 

معنوي است و آن احاطه بكون محسوس  راعمال طبيعت مثل انبات و تبخير لكن عمل فك
 و معقول ميباشد و مناسبتي با عمل مادي صرف چون هضم و امثال آن ندارد.
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و ديگر آنكه مخ تحقيقاً مدرك نيست بلكه آن آلت براي ادراك اسـت چنانكـه چشـم    
 آلت ديدنست.

ه شود ادراك در انسان بواسطه بزرگي و كوچكي مخ قوي و ضعيف ميگردد و اگر گفت
 كمال شكل و تركيب كيمياوي آن تأثير كامل در ادراك دارد.

در جواب ميگوئيم اين كلام مثل اينست كه بگوئي ابصـار در انسـان بنسـبت صـحت     
گردد چشم و سلامت اجزاء آن از عوارض و كمال و شكل و تركيب كيمياوي آن قوي مي

و همچنين گوش بواسطه كمال اجزاء و دقت تركب قوي ميگردد لكـن اگـر دقـت كامـل     
بينيم كه حقيقه مبصر چشم نيست و همچنين شنونده گوش نيست چـون گـاهي    شود مي

ميشود چشم در منتهي مرتبه صحت و سلامت است و لكن چون نفس اشتغال بامر مهمي 
چشم باز و سالم است پيش پـاي خـود را   دارد مثل وحشت سخت يا درد شديد با اينكه 

بيند و همچنين گوش با آنكه صحيح است بواسطه اشتغال نفس بامر مهمي اگر فرياد  نمي
 هم زده شود گوش نخواهد شنيد.

ممكن است در اينجا گفته شود چون مخ متأثر از الم و فزع شـديد گرديـد انسـانرا از    
يـدن و نشـنيدن بواسـطه انصـراف     تميز مبصرات و محسوسات منصرف ميكند و ايـن ند 

 است.
كـه از شـغلي بشـغل ديگـر      اين ايراديست بسيار سست موجوديكه شانش اين باشـد 

متوجه شود و نزد امري دون امري توقف كند نميشود گفت آن موجود مادي محض است 
يابيم از كاري بكار ديگر منصرف نميشوند مگر آنكـه   ما آلات ماديه را كه دقت ميكنيم مي

مادي پيدا شود مثل آيينه كه منصرف و متوجه شخصي دون شخصي نميشود مگـر   حايل
وقتيكه ميان يكي از آنها و آئينه حجابي پيدا شود پس اگر چنانكه مخ مادي محض باشـد  
مثل آلات ساعت يا آلات بخاري ديگر جنون است بگوئيم بواسطه الـم و فـزع منصـرف    

 است از خواص ماده و حركت نيست. وهميهميگردد چون تالم و فزع از امور معنويه و 
خلاصه مخ تركيب و مواد داخلي و خواص آن معلوم است چگونه تصـوير ميشـود از   
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ي بـراي تصـوراتش نيسـت و نهـايتي بـراي      ايكـه حـد   مواد جامد غير مدرك جوهر زنده
آلِهِ الطَّ  مدركاتش نميباشد پيدا شود، دٍ وَ َمَّ نَا محُ يِّدِ لىَ سَ لىَّ االلهُ عَ صَ ينَ وَ رِ  .اهِ



 
 

 طريقه كشف و شهود صوفيه

پيش از تحقيق در مسئله كشف محتاجيم به بيان مختصري در تسـميه صـوفي و پيـدايش    
 اينفرقه.

 اديست.يدر وجه تسميه صوفي آراء ز
است و آن اسـم شخصـي بـود كـه در بيـت       اند صوفي مشتق از صوفه بعضي گفته -1

ر ناميده ميشد از اينجهت صـوفيه را  من الحرام معتكف و اشتغال بعبادت داشت و غوث ب
جوهري در  .در انقطاع از خلق و اتصال بخدا شبيه صوفه هستند نمنتسب بآن نمودند چو

كتاب صحاح و فيروزآبادي در قاموس و ابن جوزي در تلبيس ابليس ميگويند صوفه پدر 
دم كعبه بودنـد  اي از مضر بود و غوث بن مر ناميده ميشد و اين قبيله در جاهليت خا قبيله

كه مادر غوث را اولاد  ن بود و سبب تسميه غوث بصوفه اين بوداو اجازه حجاج هم با آن
او را خادم  بندد و نميشد نذر كرد كه اگر خداوند باو پسري دهد بر سرش پارچه پشمي به

 كعبه قرار دهد.
ايكـه   هاست و آن بمعنى چيز دور افتـاد  اند صوفي مشتق از كلمه صوفه بعضي گفته -2

كسي را بآن رغبت نباشد مثل كوفي كه از كوفـه مشـتق اسـت چـون صـوفيه شعارشـان       
 اند. افتاده رانكسار و تخفي و تواري از خلق است گويا مثل خرقه و كهنه دو

ابن خلدون و نلدكه آلماني و نيكلسون و جمعي ديگر ميگوينـد صـوفي مشـتق از     -3
بودند و لباس پشمينه بتواضـع و زهـد    صوف است چون سلف صوفيه غالباً پشمينه پوش

 نزديكتر است.
يافعي ميگويد لباس پشم چون اقرب بتواضع و خشوع ميباشد متقـدمين صـوفيه آنـرا    

پوشيدند و ديگر پشم لباس انبياء است و در حديث وارد شده كه رسول اكرم بـر خـر    مي
يدم كه همگـي  گويد هفتاد بدري را د پوشيد حسن بصري مي سوار ميشد و لباس پشم مي

 پشمينه پوش بودند.



   

 131 طريقه كشف و شهود صوفيه
 

سهروردي در عوارف المعارف ميگويد صوفيه لباس پشم را اختيار كردند چون زينت 
دنيا را ترك كرده و قناعت بسد جوع و ستر عورت نمودند و مستغرق در امر آخرت بوده 
و اعتناء بلذايذ و راحات نفوس نداشتند اما ايـن قـول درسـت نيسـت و انتسـاب لبـاس       

 نه برسول اكرم و سلف صالح مبناي صحيح ندارد بلكه اخبار بر خلاف آنست.پشمي
د نپوشيد بعضي از صوفيه لباس پشم مي :ميگويد »ابليس تلبيس«ن جوزي در بچنانكه ا

پوشيد و حال اينكـه رسـول اكـرم همـه      و دليل مياورند باينكه پيغمبر اكرم لباس پشم مي
از اوقات ملبس باين لباس بود و پوشيدن لباس بلكه بعضي  كرد نميوقت لباس پشم دربر 

پشم معمول به عرب نبود و آنچه را در فضليت لبـاس پشـم روايـت ميكننـد موضـوع و      
اصل است و در اين موضوع سند صحيحي در دست نيست و شـخص پشـمينه پـوش     بي

 خالي از اين نيست يا عادت بلباس پشم و البسه غليظ دارد يا ندارد اگـر دارد ايـن عمـل   
و صدمه بخود است  نيست بپوشد چون اضرار ربراي او فضيلتي نيست و اگر ندارد سزاوا

و مسلماً مشروع نخواهد بود و ديگر آنكه در پوشيدن لباس پشم جمع ميان لباس شهرت 
 و اظهار زهد نموده و هر دو مذموم است.

االله عز و جل  : من لبس الصوف ليعرفه الناس كان حقاً علىصعن أنس قال قال رسول االله 

 أن يكسوه ثوباً من جرب حتى تتساقط عروقه.

روايت ميكند كه فرمود هركس لباس پشـمينه بپوشـد بـراي     صانس از رسول اكرم 
اي از جـرب بپوشـاند تـا     اينكه مردم او را بشناسند بر خداوند حق است اينكه او را جامه

 رگهاي او از تنش بريزد.
ا من الذين يلبسون الصـوف  :صعن ابن عباس قال قال رسول االله  إن الأرض لتعجّ إلى ربهّ

 رياء.

اد ميزنـد بسـوي   ي ـروايت ميكند كـه فرمـود زمـين فر    صابن عباس از رسول اكرم  
 خدايش از كسانيكه جامة پشمينه براي رياء ميپوشند.
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ابو جعفر بن جرير طبري ميگويد كسي كه لباس پشم را بر لباس پنبه و كتـان تـرجيح   
 است. هدهد خطا كرد

پوشيدند نه بسـيار عـالي و نـه خيلـي      طريقه سلف صالح اين بود كه لباس متوسط مي
ابـو   .پست و بهترين لباس را در روز جمعه و عيدين و ملاقـات دوسـتان دربـر ميكردنـد    

مسلمين در زيارت يكديگر تجمل ميكردنـد و مهـاجرين و انصـار لبـاس      :العاليه ميگويد
تميم داري لباسي خريد به هزار  .ها را استعمال ميكردندپوشيدند و بهترين عطر خوب مي

درهم و در آن لباس نافله شب را بجا ميآورد و ابن مسعود بهتـرين لبـاس را ميپوشـيد و    
 بهترين عطر را استعمال ميكرد.

غالب لباس رسول اكرم و اصحابش  :ميگويد"زاد المعاد«ابي عبد االله ابن قيم در كتاب 
 پشم و كتان ميپوشيدند. پنبه بود و بسا لباس

شيخ ابو اسحق اصفهاني بسند صحيح از جابر بن ايوب روايت ميكند كـه صـلت بـن    
راشد بر محمد بن سيرين وارد شد در حالي كه جبه و ازار و عمامه پشمينه پوشـيده بـود   

پوشند و ميگويند اين لبـاس   ابن سيرين مشمئز شد و گفت گمان ميكنم كه قومي پشم مي
ريم است و به تحقيق مرا خبر داد كسي كه او را متهم نميـدانم اينكـه رسـول    عيسى بن م

ميكرد و سنت پيغمبر خودمان احق  اكرم گاهي لباس كتان و گاهي پشم و گاهي پنبه دربر
 به اتباع است.

مقصود ابن سيرين اينست كه مردمي خيال ميكنند كه دائماً لباس پشم پوشيدن افضـل  
پوشند و همچنـين در لبـاس زي و    ميكنند و لباس غير پشم نمياست و ميروند آنرا طلب 

وضع و هيئت مخصوص براي خود درست كرده و مقيد بدان باشند و طريق حق و افضل 
است و آن اينسـتكه   ن داشتهآ در لباس طريقيست كه رسول اكرم بر آن بوده و مداومت بر

مقيد بـزي و لبـاس خاصـي    پوشيد و  ا فصل بود ميبآنچه از لباس ميسر ميشد و مناسب 
يماني و برد سبز وجبه و قبا  پوشيد و زماني كتان و هنگامي پنبه و برد نبود گاهي پشم مي

و ردا دربر مينمود و گاهي خف و گاهي نعل و گاهي عمامه مباركش با تحت الحنك بود 
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 براي :عايشه ميگويد. گاهي رنگ عمامه سفيد بود گاهي سياه ،و گاهي بدون تحت الحنك
رسول اكرم لباس پشمينه تهيه كردم پوشيد چون بدنش عرق كرد استشمام بوي پشم نمود 

خدا را ديـدم بـا نيكـوترين     رسول :ابن عباس ميگويد .لباس را از تن كند و دور انداخت
بـرد اخضـر دربرداشـت و آن     وديـدم كـه د   كه رسـول خـدا را   :گويد ابي رمثه مي .لباس
 .اي بود كه خطوط سبز داشت جامه

و بايد دانستكه لباسي كه نشان فقر و زهد باشد مذموم است چـون كاشـف از كفـران    
كند كه وارد بر رسول خدا  احوص از پدرش نقل مي .ي لابس استكنعمت و سبب كوچ

آيـا تـو از    :بمن فرمـود  صداشتم رسول اكرم  شدم در حاليكه لباس كهنه و كثيف دربر
عرض كردم شـتر و اسـب و    ؟از چه سنخ است :فرمود .بلي :گفتم ؟مال دنيا چيزي داري

 بيند. است بايد آن مال را بر تو به خداوند مالي كه بتو داده :فرمود .گوسفند و غلام و كنيز
وارد منزل من شد مردي را ديد كه مـويش پريشانسـت    صرسول اكرم  :جابر گفت

ايـن بيانـات    از ؟شانه نداشتي كه سرت را شانه كنـي  تو :بآن مرد فرمود صرسول اكرم 
گويند لباس پشمينه شعار رسول اكرم و سلف صالح است واضـح   بطلان قول كسانيكه مي

 گرديد.
لكن آنچه مسلم است اينستكه پوشيدن پشم از تقاليد نصرانيت است كـه آن در اصـل   

 تصوف و روحانيت بود.
فرمود  پوشيد و پيغمبر ما لباس كتان دربر مي عيسي لباس پشم مي :گويد ابن سيرين مي

 .و سنت پيغمبر خودمان سزاوارتر بمتابعت است
گويد مسوح كه جامه رهبانانست پوشيدنش در جاهليت ممدوح بود  صاحب اغاني مي

لباس پشمينه از زي رهبان بود و زهاد مسلمين پوشيدن آنرا  .و اميه بن سعد مسوح پوشيد
ت اين لباس بدعت دانستند سفيان ثوري بكسي كه لباس صوف پوشيده بود گف بدعت مي

 است.
پوشـيدند و در   گويد نصاري هنگام عبادت لباس پشـم مـي   جاحظ در كتاب حيوان مي
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گويد راهبي در حاليكه لباس پشم پوشـيده   جزو دوم اخوان الصفا رساله طير و حيوان مي
و  ،لباس پشم از اصل شعار نصراني است :گويد و از مستشرقين (نلدكه) مي .بود وارد شد

 گردد باصل نصرانيت. نذر صمت و حلقه ذكر بر مي :گويد ) مي(نيكلسون
اسـت و آن سـبزي كـوچكي اسـت كـه در       صوفي مشتق از صـوفانه  :بعضي گفتند -4

كنند اين وجه هم  رود و جهت نسبت اينستكه صوفيه به نبات صحرا قناعت مي صحرا مي
 ه باشد بايد گفت صوفاني.نصحيح نيست چون اگر منتسب بصوفا

صوفي مشتق از صوفة القفاء است و آن مويهائي است كه در مـوخر   :ي گفتندبعض -5
 شود و جهت تسميه چون صوفي منقطع از خلق و متوجه بحق است. قفاء روئيده مي

بين يدي االله بارتفـاع جمعي در جهت تسميه گفتند چون اين جمعيت در صف اول  -6

 همومهم و إقبالهم على االله بقلوبهم.

است منسـوب بصـفا (واو) را بجهـت     گويد در اصل صفوي بوده مي قول كسي كه -7
 ثقل كلام مقدم داشتند صوفي شد.

صاحب كتاب رشحات گفته لفظ صوفي مشتق از صفوة المال است يعني برگزيده و 

 ﴿ منتخب چنانكه آدم را صفي ناميدند چون برگزيده شده از ساير موجودات است كه

     ﴾ /نسبت بر صفو الحاق نمودند صفوي]. و چ33[آل عمران ون ياء 

شد و چون لفظ كثير الاستعمال بود و بر زبانها و صاد را بمناسبت واو ضمه دادند صوفي 
 شد.

اي بـود مسـقف    اسـت و مـراد از آن صـفه    گويند اشتقاق صوفي از صفه جمعي مي -8
قراي مهـاجرين تهيـه شـده بـود و جهـت      بجريده خرما كه در مسجد رسول اكرم براي ف

گويند چون اهل صفه بصفت صوفيه متصف بودنـد در   اشتقاق صوفي را از صفه چنين مي
 ملازمت فقر و مسكنت و انقطاع از غير حق.

وسـني و   تشـود مثـل سـن    اين اشتقاق نيز صحيح نيست چون نسبت بصفه صفي مي



   

 135 طريقه كشف و شهود صوفيه
 

خدا وارد شـدند اهـل و عيـال و     ديگر آنكه جماعت اهل صفه فقرائي بودند كه بر رسول
اي در مسجد براي آنان تهيه كردند و بواسطه تنگي  مسكن نداشتند پيغمبر امر فرمود صفه

معيشت و نبودن مكان و ضيق بيت المال از روي ناچـاري و ضـرورت در صـفه مسـجد     
نمودنـد هنگاميكـه مسـلمانان     سكني كرده بودند و از صدقات و خيرات امرار معاش مـي 

كردند و در زندگانيشان وسعت پيدا شد اين جمعيت از صفه خارج شـدند و   پيداقدرت 
 وارد شغل و كار و مرفه الحال گرديدند.

 تحقيق
شود كه اشتقاق صحيحي بـراي لغـت صـوفي در دسـت      از اين پراكندگي اقوال معلوم مي

شود كه لغت عربي الاصل نيسـت چنانكـه قشـيري كـه از قطـاب       ندارند و نيز كشف مي
ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهـة اللغـة (( :گويد است در رساله قشيريه مي بزرگ صوفيه

، والظاهر أنه لقبٌ  العربية ولا  )).قياسٌ

يعني اشتقاق صوفي از اصل لغت عربي شاهدي بر آن نيسـت و قياسـي هـم در ميـان     
 نيست و ظاهر اينستكه اين كلمه لقب است.

گويد كه اين اسم براي قـوم   ابن جوزي در تلبيس ميچنانكه محققين تصريح دارند و 
صوفيه در قرن دوم هجري معين شد چون در زمان رسول اكرم جز لفـظ مسـلم و مـؤمن    

ديگري معمول نبود پس از آن اسم زاهـد و عابـد پيـدا شـد و مـردم زاهـد رابطـه         ةكلم
آن اسـم  پـس از   ،صحيحي ميانشان نبود و عمل زهاد و عباد بر طبـق سـنت پيغمبـر بـود    

صوفي پيدا شد مثل اسماء ديگر از قبيل معتزلي جبري قدري اشعري ظاهري و امثـال آن  
كه اگر درست توجه شود پيدايش همين اسماء مختلف و احزاب گوناگون سبب انحطاط 

كـه تمـامي ايـن اسـماء      شـود روزي بيايـد   آيا مي .مسلمانان و بدبختي عالم اسلام گرديد
شته بهمان اسم صحيحي كه خداوند آنانرا نام نهاد و آن مسلمان گوناگون از مسلمانان بردا

 است ناميده شوند؟
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خلاصه در زمان رسول و صحابه و تابعين تا قرن دوم اسلامي اسـمي از صـوفي نبـود    
هنگامي كه مسلمين در بيشتر معموره عالم فاتح شدند و ملل مختلف وارد اسلام گرديـد  

 آن جمله صوفي است.هائي در اسلام پيدا شدند از  فرقه
فهميم كه كلمه صوفي نبايد عربـي باشـد و ايـن لغـت يونـاني اسـت        پس بنابراين مي

شود چنانكه ابو ريحان بيروني در كتاب ما للهند تصريح بـآن   (سوفي) و با سين نوشته مي
دارد و فاضل معاصر صاحب طرايق الحقايق و از مستشرقين (فون هـامر) و عبـد العزيـز    

انـد و كلمـه سـوف بمعنـي      استاد محمد لطفي جمعه اين قول را ترجيح دادهاسلامبولي و 
 حكمت است.

و از نويسندگان عرب اول كسيكه اين لغت را استعمال كرده جـاحظ اسـت در كتـاب    
اك« :گويد بيان و تبيين چنانكه مي و اول كسـيكه بـر او ايـن اسـم     "و أسماء الصوفية من النسّ

 اطلاق شد ابو هاشم كوفي است.
 

*** 

 تقرير كشف و شهود
قلب و نفس انساني بالذات مستعد تجلـي حقـايق اشـياء در     :ارباب كشف و شهود گفتند

باشـد حجابهـائي اسـت هنگاميكـه حجابهـا       اوست و آنچه حايل ميان قلب و حقايق مـي 
 برداشته شد حقايق اشياء در قلب جلوه كامل خواهد نمود.

ولات مثل آئينه بمتلوناتسـت پـس همچنانكـه    بحقايق و معق همثل قلب بالنسب :و گفتند
گـردد همچنـين بـراي هـر      باشد و مثال آن صورت در آئينه منطبـع مـي   متلون صورت مي

معلومي حقيقتي است و براي آن حقيقت صورتيست منطبع در آئينه قلب كه در آن واضح 
موجـودات   مچنانكه آئينه موجوديست مستقل و صور اشـخاص ه ـ و  ،گردد و روشن مي

تقل اند و مثال صور در آئينه موجودي ديگر است همچنين در كشف حقايق سه چيـز  مس
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 ،است اول قلب و نفس انساني دوم حقايق اشياء سوم نقش حقايق و حضور آنها در قلب
پس شخص عالم عبارت از شخصي است كه مثال حقايق اشياء در قلب آن حلول كنـد و  

 است. ارت از حصول مثال در آئينهمعلوم عبارت از حقايق اشياء است و علم عب
و چنانكه در آئينه مانع كشف صور اشياء در او پنج چيـز اسـت اول نقصـان صـورت     

دوم بواسطه زنگ و كدورتي كـه در   ،آئينه مثل جوهر آهن پيش از آنكه صيقلي داده شود
سوم بواسطه محاذي نبودن صورت با آئينه چنانچه صورت در پشـت آئينـه واقـع     ،آنست

پنجم بواسطه جهل بسمت  ،ايكه ميان صورت و آئينه حايل است هارم بواسطه پردهشود چ
مطلوب كه متعذر است آئينه را بمحاذات او قرار دهد و تمامي اينها كه ذكر شـد مـانع از   

 است. انتقاش صورت در آئينه
همچنين قلب انساني آئينه ايست مستعد براي جلوه حقايق در آن و سبب خالي بـودن  

 ز حقايق اين پنج سبب است.قلوب ا
نقصان ذات و جوهر مثل قلب صـبي كـه بواسـطه نقصـان ذات و جـوهر و عـدم        -1

 قابليت آن حقايق در او جلوه نخواهد نمود.
اسـت مـانع ادراك حقـايق و     كدورت معاصي و خبثي كه متراكم برروي قلب شده -2

مـن (( :فرمايـد  رم ميباشد چنانكه رسول اك صفاء و جلاي قلب و ظهور حقيقت در آن مي

 )).يعود إليه أبداً  قارف ذنباً فارقه عقلٌ لا
آنستكه معدول از جهت حقيقت باشد مثل قلب شخص مطيع صالح اگر چه صاف  -3

است اما حق و حقيقت در آن جلـوه نخواهـد نمـود چـون طالـب آن نيسـت و قلـب را        
اعـات و عبـادات   دهد بلكه هميشه قلب را مشغول ط بمحاذات حقيقت مطلوب قرار نمي

قرار داده و متوجه حقايق نيست تا آنها در قلب جلوه كنـد هـيچ وقـت فكـرش را بكـار      
 اندازد تا علوم در آن پيدا شود. نمي
علـوم در آن كشـف نخواهـد شـد      ،اينستكه بواسطه حجاب ميان قلـب و حقـايق   -4

ش را بينيم شخصيكه مطيع حق است و شهوات خود را مقهـور نمـوده و فكـر    چنانكه مي
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هم متوجه ادراك حقايق كرده باز هم با حقايق آشنائي نـدارد جهـتش آنسـتگه از عقايـد     
فاسده و عادات خبيثه حجابهائي دارد كه از طفوليت راسخ در نفس آن شده و قطـع پيـدا   

تواند موهومات و عقايد را از خود دور كند بحقيقـت برسـد و ايـن خـود يـك       كرده نمي
 مردم گرفتارند.بيشتر كه حجاب بزرگي است 

تواند بتوسط مقدمات  داند و نمي اينستكه جهل بجهت مطلوب دارد راه علم را نمي -5
 به نتيجه برسد.

خلاصه كلام قلب براي تجلي حقايق هميشه مستعد است و آنچه كه حايل ميان قلـب  
ايست حايل ميان ائينـه   و ادراك حقايق است اين پنج حجابست كه ذكر شد كه گويا پرده

 ب و لوح محفوظيكه در آن تمام اشياء منتقش است.قل
و تجلي حقايق و علوم از آئينه لوح محفوظ در آئينـه قلـب شـبيه انطبـاع صـورت از      

ايست و چنانكه حجابيكه ميان آئينه و اشياء است گـاهي بدسـت برداشـته     اي به آئينه آئينه
و بعضـي از حقـايق    شود كشف حجاب از ديده دل مي ،باد لطف شِزِوشود و گاهي بِ مي

بينـد و هنگـام مـرگ تمـامي      ل را مـي بكند و گاهي بتوسط خـواب مسـتق   در آن جلوه مي
 گردد. شود و گاهي در بيداري كشف حجابها مي حجابها برداشته مي

پيماينـد و   هنگاميكه اين مطلب دانسته شد صوفيه در اكتناه حقـايق راه كشـف را مـي   
 باستدلال عنايتي ندارند.

 پاي چوبين سخت بي تمكين بود  ليان چوبين بودپاي استدلا
گوينـد راه   مـي  ،كننـد  و اعتنائي بكتب مصنفه و تحصيل آن در نزد اوستاد ظاهري نمي

صفات مذمومه و قطع جميع علايـق و اقبـال    اقتناص حقايق مجاهده با نفس اماره و محوِ
تولي قلب عبد و بكنه همت بخداي تعالي است و هنگاميكه اينها حاصل گرديد خداوند م

متكفل تنوير اوست بانوار معرفت و علم و زمانيكه خداونـد متـولي قلـب گرديـد بـر او      
شود و قلب نوراني و صدر منشرح و سـر ملكـوت بـراي آن منكشـف      رحمت افاضه مي

 .گـردد  شود و حقايق امور الهيه آن متلالاء مي گردد و از روي قلب حجابها برداشته مي مي
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يه و بوارق ربوبيه كند بتصفيه ـهلازم است بايد خود را مستعد نفحات پس آنچه بر عبد لا
باطن و احضار همت با اراده صادق و تشنگي تام تا حقايق ملك و ملكـوت در آن جلـوه   

 :كند
 تا بجوشد آبت از بالا و پست آب كم جو تشنگي آور بدست

فرزند و مـال   و گفتند راه كشف اول بكلي قطع علايق دنيوي نمودن و همت از زن و
و وطن و علم و معرفت برداشتن و از رياست و جاه و شهرت دستگاه گذشـتن اسـت و   
بايد سالك بجائي برسد كه بود و نبود همه چيز نزد او مساوي باشـد پـس از آن خلـوت    

اي بافراغت بال بنشيند و جمع همت كند حتي قرائت قرآن نكنـد و   زاويه اختيار كند و در
مايد و حديثي هم ننويسد بلكه كوشش كند كه جز خداوند متعـال در  ننتأمل در تفسيري 

 قلبش موجودي ديگر خطور نكند.
 جز الف قامتش در دل دوريش نيست

 خانه تنگ است دل جاي يكي بيش نيست    
و در هنگام جلوس در خلوت دائماً با حضور قلب االله االله بگويد تا برسد بمقـامي كـه   

مه از ذهنش محو شود و قتيكه با ايـن شـرايط و آداب   صورت لفظ و حروف و هيئت كل
و  .مشغول شد بايد منتظر شود كه خداوند بر او افاضه حقايق كند چنانكه بر انبيـاء نمـود  

اش صادق و همتش صاف و مواظبتش كامـل گرديـد ديگـر     در اين صورت و قتيكه اراده
واهـد نمـود پـس    مجذوب شهوات نخواهد شد وعلايق دنيا او را منصرف از حقـايق نخ 

كند و ابتدا مثل برقي بر او عبور كـرده و بعـد كـم كـم      لوامع حق در قلبش لمعان پيدا مي
 .گردد ثابت مي

پـس از   ،خلاصه كلام طريقه كشف مرجعش تطهير محض و تصفيه و جلاء عبداست
 باشد. آن استعداد و انتظار مي

 

*** 
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 اشكال بر طريقه كشف و شهود
ر چه طريقه انبياء و رسل است و آنان بمكاشفه و وحـي ادراك  طريقه مكاشفه و شهود اگ

در اقتنـاص حقـايق پيـروي رسـل      كنند و دعوي صوفيه هم اينست كه ما حقايق اشياء مي
 كنيم. كرام مي

اما بايد دانست كه فرق واضحي است ميان وحي رسل و كشف اهل عرفان و آن 
و اختياريست آسماني و ايست رباني و مكانتيست رحماني  اينستكه نبوت حظوه

 ﴿ :كسي باين مقام بكسب و كوشش نايل نخواهد شد .عطائيست سبحاني    

      ﴾ /اينكه هر محلي را كه بخواهد راست بر ]. خداوند دانات124[الأنعام

﴿ فرمايد: رسالت را در آنجا قرار دهد، و همچنين مي                 

         ﴾ /يعني وهمچنانكه وحي كرديم به 52[الشورى .[

پيغمبران پيش از تو وحي كرديم بسوي تو قرآن را بفرمان ما، نبودي تو كه بداني كتاب و 
 ايمان چيست.

ا نمودن نفس براي قبول آثار وحي بعبـاداتي  و لكن از لوازم آن كوشش و كسب و مهي
 كه مشفوع بفكر و معاملاتي كه خالص از شرك و رياء است.
اي مخلع باين مقـام گـردد و    پس بنابر اين نبوت صدفه و جزاف نيست كه هر جنبنده

 همچنين بكسب و طلب نيست تا هركس فكر كند و رياضت بكشد باين مقام برسد.
براي نوع فرس و ملكيت براي نوع ملك  تانسان و فرسي براي نوع تچنانكه انساني

كسبي براي اشخاص آن نوع نيست بلكه بوهب الهي و بخشش حضرت ربوبي است اما 
همچنين نبوت براي نوع انبياء از براي ، عمل بموجب نوعيت براي اعداد و استعداد است

﴿ است اشخاص اين نوع بكسب و مشقت نيست بلكه بوهب و افاضه             

﴾ /ما عمل بموجب نبوت از عبادات و مكارم اخلاق و عادات و ] ا65[الكهف

 ﴿ است تا مهبط وحي و تنزيل گردد اكتساب خيرات و اختيار مثوبات معد براي افاضه
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                ﴾ /اند  ين آيه چنين گفته]. در شأن نزول ا2-1[طه

اي پيغمبر  : مباركش ورم نمود اين آيه نازل شدرسول اكرم بقدري عبادت كرد تا دو قدم 
أفلا أكون عبداً « :رسول اكرم فرمود .قرآن را تا خود را بمشقت بياندازي فرو نفرستاديم بتو

و  و آن حضرت پيش از نزول وحي در كوه حرا، مشغول بتحنث و عبادت بود"شكوراً؟

 ميل بخلوت و عزلت داشت.
پس وحي در انبياء سببش رياضت و عزلت و گذشتن از دنيا و قطع علايـق و عوايـق   

انـد   نيست بلكه انبياء نوع خاصي هستند كه بـراي وحـي و نـزول جبرئيـل سـاخته شـده      
منتهايش اعمال صالحه براي ايشان ممد و معداست و ديگـر آنكـه وحـي غيـر از كشـف      

ن شاء االله حقيقت وحي را در مبحث نبـوت ايـن كتـاب ذكـر خـواهيم      است و ما ا صوفيه
 نمود.

باشد چـون وحـي مصـون از خطـا      اما مكاشفه غير رسل هيچ وقت با وحي شبيه نمي
 شود  است اما كشف صوفيه در آن خطاها و اغاليطي ديده مي

، وأما الواصلون قليلُ  طَّاع الفيافي إلى الحمى كثيرٌ  خليليَّ قُ

كنند باين طريقيكه در سابق بيان شد اشكالاتي بـر آن   كه صوفيه دعوي مياي و مكاشفه
 است. متوجه
گوينـد متعـذر يـا     اينكه محو علايق از زن و فرزند و مال و وطن باين حديكه مـي  -1

ممتنع است و چنين شخصيكه باراده و همت تمامي مراتب حـب و بغـض و عواطـف و    
 ـكيت نزديك يا محققاً ملَانسانيت بدور و بمشود گفت از  ميول را زير پاي بگذارد مي ك لَ

 است و انسان هنگامي انسانست كه تمامي اين عواطف و ميول را واجد باشد.
و بر فرض محال اينكه تمامي علايق را از خود دور كرد باقي ماندن بر اين حال بسيار 

 ـ  باًقلب انسان اشد تقلُّ :فرمايد مي صرسول اكرم  ،مشكل است ك در حـال  هسـت از دي
 جوشيدن آن.
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بيشتر اوقات در اثناء مجاهده و رياضت و خلـوت نشـيني مـزاج سـالك منحـرف       -2
شود تا منجر بضـعف عقـل و جنـون خواهـد      گردد و بدن مريض و مبتلا بفقر الدم مي مي

 گرديد نعوذ باالله من الجنون پس بنابر اين خطر در اين راه زياد است.
ريخت و علايق را برداشت تا بتوان كشـف حقـايق   گويند بايد حب و بغض را  مي -3
البته اگر كسي تمامي تقاليد و حب و بغض و علايق دنيوي را ريخت ممكن اسـت   ،نمود

و بغـض يـا علايـق     بمگر ح ؟حقايق در قلبش جلوه كند اما بايد دانستكه چگونه بريزد
و در عقل باطن  اينها تمام با نفس انساني عجين شده ؟دنيوي لباس است كه از بدن بكند

تواند انسان بـاين   است چگونه مي و لا شعوري آن جايگزين گرديده و متحد با نفس شده
رزوها و امثال آنـرا  آمال و دوستيها و دشمنيها و هوسها و آمقام برسد كه تمامي علايق و 

اگر مكاشفه مسبوق ببرهان نباشد و نفس رياضت بعلوم نظريه نكشـيده   ؟از خود دور كند
شـود خيـالي    و با حقايق علوم آشنا نباشد و از آن طرف هم عامي صرف باشـد مـي  باشد 

فاسد بر او حكومت كند و سالها در آن خيال متوقف شود و اين سخن از اين قبيل اسـت  
كه كسي فقه و رياضي نخوانده و عامي صرف است برود رياضت بكشد و گمان كند كـه  

اين كار را كند مثل كسي اسـت كـه دنبـال     بالهام فقيه يا رياضي دان خواهد شد وهركس
 كسب و فلاحت نرود باميد اينكه بكنجي خواهد رسيد.

گويند ما بطريـق مكاشـفه بحقـايق     كنند و مي كشف و شهوديكه صوفيه دعوي مي -4
بينيم مكاشفاتشـان بـر    شويم بر اين دعوي بهيچ وجه دليلي ندارند بلكه مي اشياء مطلع مي

ي مسلك خاصي دارد بر طبق مسلك خود مكاشـفه نمـوده و   هر صوف ،ضد يكديگر است
داند و اين خود يك برهان قوي است بر عـدم حجيـت كشـف     كشف ديگري را باطل مي

چون در مكاشفه بايد همه حقيقت را بيك نحو مكاشفه كنند طريق اسـتدلال نيسـت كـه    
هـل نظـر و   شـود ا  اشتباه در مقدماتش پيدا شود و اختلاف توليد كنـد چنانكـه ديـده مـي    

 كنند. ا يكديگر اختلاف دارند و بر طلب خود هم ادله اقامه ميباستدلال در اكثر مطالب 
اما مكاشفه شهود واقع است در مشاهده نبايـد اخـتلاف باشـد و حـال اينكـه همـين       
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اختلافي كه ميان اهل استدلال و برهانست بطور اشد در ميان اهل كشف و شـهود وجـود   
بينـد   ي است در مكاشفه ابا بكر و عمر را بـالاتر از علـي مـي   دارد يك صوفي سني اشعر

بيند بلكه شيخين را بصورت منكـر   صوفي ديگر شيعي است در مكاشفه علي را افضل مي
 ،بينـد  يك صوفي ناصبي است در مكاشفه علي را بصـورت بـد مـي    ،كند و بد مشاهده مي

بينـد و امثـال آن از    ديگري نقشبندي است در مكاشفه طريقه خود و مرشدش را حق مـي 
بيننـد و   قادري و مولوي و نعمت اللهي و همچنين هر يك طريقه و مرشد خود را حق مي

 كنند. ديگري را تكفير مي
يْلىَ  عي وصلاً بِلَ ا  وكلٌّ يدّ اكَ رُّ لهم بِذَ قِ لَيْلىَ لا تُ  وَ

كننـد و در مكاشـفه نبايـد ميـان اهـل       و حال اينكه همه دعوى مشاهده حقيقت را مي
متأسفانه همان اختلافيكه ميان اهل استدلالست كه كارشان خبر دادن  .شف اختلاف باشدك

گويند مـا واقـع    بينم بعينه بلكه اشد ميان اهل كشف و شهود است كه مي از واقع است مي
 بينيم. را مي

بينيم چـه بسـيار    نيم ميك و ديگر آنكه ما وقتي كه مكاشفات اهل عرفان را مشاهده مي
شود اطمينان كامل بكشف پيدا كـرد   بنابر اين مقدمات نمي ،است قت و تجربهمخالف حقي

 و نبايد اين طريق پر از خطر را پيمود.
گرچه   اي در اينجا است كه نبايد از آن غفلت ورزيد و آن اينست كه (عيب مي نكته

ن خواهيم بگوئيم اكابر اهل عرفان و مشايخ از اهل ايقا بگفتي هنرش نيز بگو) ما نمي
هرچه گفتند حقيقتي ندارد بلكه در كلمات اينان مطالب شامخ و مهمي است كه از 
حوصله بيشتر مردم خارج است و در دقايق اخلاق و منازل نفس و بيان درجات سعادت 
و دركات شقاوت سخناني دارند كه نظير ندارد و ما چون متعلم در مكتب قرآن هستيم 

سنجيم چنانكه خداوند  ان متقن قرآن اشياء را ميببنيم خاضعيم و بميز حق را به هرجا

﴿ :فرمايد مي                              
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        ﴾ /شنوند  ه بده بندگان مرا آنانكه ميدژ]. يعني م18 -17[الزمر

كنند نيكوتر آن گفتار نيكو را، آنانند كه خداوند  گفتار نيكو و حق را پس متابعت مي
ينَ هدايت نمود ايشان را و آنانند عقلاء.  رِ آلِهِ الطَّاهِ دٍ وَ َمَّ نَا محُ يِّدِ لىَ سَ لىَّ االلهُ عَ صَ  .وَ

يون و حسـيون و كشـفيون شـروع    اكنون كه معلوم شد بطلان طرق سه گانه از سفسط
 كنيم به بيان طريقه قرآن در اكتناه اشياء و اقتناص حقايق موجود است. مي



 
 

 ءقرآن در اقتناص حقايق اشيا ةطريق

قرآن عامل مهم و علت منحصر در ترقي و تكامل مسلمانان بود نه از جهت فصاحت و 
آسماني و دستور  بكتا بلاغت و اسلوب كه در منتهي مرتبه اعجاز است بلكه چون اين

بود  ارباني بطور اكمل مشتمل بر اصول علم و فلسفه و طريق تفكر و تدبر است و از اينج
امتي كه در منتهي مرتبه انحطاط فكري و مرگ اجتماعي بودند در تحت تربيت قرآن 
باوج علم و تفكر و ذروه اخلاق و تمدن نايل شدند و اين ترقي بطوري سريع و مدهش 

الهي در امت عرب  تمعشود هنگاميكه اين ن يكي از معجزات تاريخ شمرده ميبود كه 

﴿ بلند شد اسرافيل وار روح بكالبد مردگان جهل و اخلاق دميد           

              ...﴾ /يمان ] يعني: اي كسانيكه ا24[الأنفال

ايد اجابت كنيد خدا و رسول را چون بخواند رسول شما را بچيزي كه زنده گرداند  آورده
 شما را.

  ﴿ :فرمايد قرآن خلايق را دعوت بتفكر نمود چنانكه مي         

                        ...﴾ /يعني بگو اي 46[سبأ .[

كنم شما را بيك كلمه اينكه براي خدا قيام كنيد دو نفر و يكي يكي پس  پيغمبر موعظه مي

﴿ آن فكر كنيد صاحب شما يعني پيغمبر اكرم ديوانه نيست و همچنين از   

      ﴾ /فرمايد: ز مي] و ني176[الأعراف ﴿            

                                  

                                       

                      ﴾ /24[يونس .[

مانند  يعني جز اين نيست كه مثل زندگاني دنيا در سرعت انقضاء و ادبار آن پس از اقبال
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بارانيست كه از آسمان فرستاديم پس بياميخت بآن آب گياه رسته از زمين از آنچه كه 
راسته شد به آ رايه خود را وخورند تا وقتي كه فراگرفت زمين پي آدميان و چهارپايان مي

بر  هاي رنگارنك و گمان بردند اهل زمين آنكه ايشان قادرند محصولات گوناگون و ميوه
ناگاه برآمد بر آن زمين عذاب ما يعني فرمان ما  ،هاي آن چيدن ميوه درويدن گياه و

بخرابي آن در رسيد در شب يا روز پس گردانيديم آن كشت و زرع را شبيه بآنچه درويده 
باشند يا از اصل بركنده گويا كه ديروز هيچ نبوده همچنين تفصيل داديم آيات خود را 

 براي قومي كه متفكراند.
 :فرمايد اي تفكر وضع نمود و مردم را راه تفكر آموخت چنانكه ميقرآن اصولي بر

﴿                ﴾ /عني بدرستي كه ما راهنمائي ]. ي3[الإنسان

 .كرديم انسان را براه راست يا شكر كننده و يا ناسپاس است

﴿ نمود كلمهاول اصليكه قرآن انسان را بآن دعوت           ﴾ 

 ]. يعني داده نشديد از دانش مگر اندكي.85[الإسراء/
د نمود و اول درجه فلسفه اينست كه باين اصل انسان را واقف بجهل و نقص خو

كه وقتي رود چنان ناداني خود آگاه گرديد دنبال تحقيق مي هداند هنگاميكه ب بداند كه نمي
گردد و هنگامي كه  افتد و موفق بشفاء مي فكر علاج ميبه مريض واقف بمرض خود شد 

﴿ انسان را واقف بنقص كرد به اصل دوم دعوت فرمود         ﴾  

 ]. يعني بگو خدايا علم مرا زياد گردان. 114[طه/
عبه كمال شد اما متحيرماند چه باين اصل هر مسلماني طالب علم گرديد و متوجه بك

علمي تحصيل كند و به چه اسلوبي وارد مدرسه علم گردد و حال آنكه بسياري از علوم 
ثالثي را وضع فرمود  جز ظنون و اوهام و خيالات و خرافات چيز ديگر نيست قرآن اصل

﴿ كه        ﴾ /حقيقت جز گمراهي و ]. يعني بعد از حق و 32[يونس

ضلالت چيز ديگر نيست. باين اصل هر مسلماني يافت كه غرض از علم و غايت مطلوب 
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از معرفت وصول بحق و حقيقت است، ولكن حق اين نيست كه مردم بسوي آن رفته و 
اند لذا اصل چهارم را گذارد كه نبايد بظن و گمان  موهومات و مظنوناتي براي خود ساخته

بهيچ وجه نبايد پيروي ظن را نمود و ظن را مورد مذمت قرار داد چنانكه اعتناء كرد و 

﴿ فرمايد مي                      ﴾ /يعني 36[يونس .[

. و نيز كند از حق چيزيرا كنند مگر گمان را و گمان بينياز نمي بيشتر ايشان متابعت نمي

﴿ فرمايد: مي                     

     ﴾ /خوانند و  كنند آنانكه مي چه چيز متابعت مي و :. يعني]66[يونس

مان را و نيستند مگر اينكه دروغ كنند مگر گ پرستند بجز خداي شريكان را پيروي نمي مي
و قرآن باين اصل بر . و امثال اين دو آيه از آيات ديگر. گويند در نسبت آن شركت مي

پس از آن باصل پنجم طريق حق را بيان فرمود . مسلم حرام كرد متابعت ظن و گمان را

  ﴿ :فرمايد چنانكه مي                        

    ﴾ /يعني: و از پي مرو و متابعت مكن آنچه را كه باو علم 36[الإسراء .[

و دل هر يك از اينها باشد از نفس خود پرسيده شده نداري بدرستي كه گوش و چشم 
يا از سمع سؤال كرده با شما چه معامله يعني از ايشان خواهند پرسيد كه صاحب شما 

كنند كه چه شنيدي و چرا شنيدي و چشم را گويند كه چه ديدي و چرا ديدي و از دل 
 .پرسند كه چه دانستي و چرا دانستي

و پس از  .باين اصل مقرر فرمود كه بچيزي كه علم نداري نبايد متابعت و پيروي كني
كون و تفكر در آنست دعوت  كه مطالعه درآنكه دعوت بعلم يقيني فرمود باصل ششم 

 ﴿ نمود و فرمود:          ...﴾ /يعني بگو بنگريد 101[يونس .[

 ﴿ :دفرماي چه چيز است در آسمانها و زمين و نيز مي         
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﴾ /يعني بدرستيكه در خلقت آسمانها و زمين و اختلاف شب 191 -190[آل عمران .[

كنند خدا را ايستاده و نشسته و بر  و روز آياتي است براي عقلاء آنانكه ياد مي
را نيافريدي اينرا بيهوده كنند در خلقت آسمانها و زمين پروردگا پهلوهايشان و تفكر مي

 منزهي تو پس نگاه دار ما را از عذاب آتش.
مسلمان واقف شد بر اينكه كون و عالم وجود مستقر علم و مستودع  باين اصل

حكمت است پس از توجه بكون و ديدن عظمت آن وحشت بر او مستولي شد وگفت 
من كجا و ادراك كون كجا اين من ضعيف كوچك چگونه بر اين كون غير محدد پر از 

﴿ :موداسرار ونواميس و علل وغايات بر احاطه كون قرار داد و بيان فر       

                             ﴾ 

 :در آسمان و زمين است و نيز فرمود]. يعني خلق كرد براي شما آنچه كه 29[البقرة/

﴿                              

                      ﴾ /34 - 32[إبراهيم .[

خواهد و  ريا بفرمان او هرجا كه مييعني و رام ساخت شما كشتي را تا روان سازد بد
كه مسخر كرد براي شما جويهاي آب را و مسخر كرد براي شما آفتاب و ماه را در حالتي 

مستمرند در سير خود و مسخر كرد براي شما شب و روز را و داد بشما از هرچه كه 
مكار و خواستيد و اگر شمارش كنيد نعمت خدا را نتوانيد احصاء كرد بدرستيكه انسان ست

 ناسپاس است.
باين اصل شناساند و اعلان نمود عالم انسانيت را كه كون را مسخر تو قرار دادم و 
پايت را بر فرق فرقدان فلك نهادم اما متحير شد كه به چه طريق مسلط بر كون بايد شد 

﴿ :اصل هشتم را مقرر نمود كه ؟و به چه راه اسرار وجود را خواهد دانست   

          ﴾ /يعني كسانيكه جد و جهد كنند در ما راه 69[العنكبوت .[
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 يم داد و هدايت بمنزل مقصود خواهيم نمود.بآنان نشان خواه
باين اصل مسلمان يافت كه بايـد مجاهـده كنـد و بجـد و جهـد و تفكـر و اسـتدلال        

 تواند واقف بر اسرار كون شود. مي
طريقه قرآن تفكر و استدلال است و چون راهنماي بشر عقل اسـت امـا    ،كلامخلاصه 

در صورتيكه مسلح باسلحه برهان باشد و آنچه كه مانع تعقل بشر است حجابهائي اسـت  
باشـد و تمـامي اختلافاتيكـه عقـلاي جهـان در       كه او را مانع از وصول بكعبه حقيقت مي

اند قـرآن عـلاوه بـر     ق تعقل رفع موانع ننمودهمسائل نظريه دارند بواسطه اينستكه در طري
بيان راه استدلال موانع تفكر را كاملاً بيان فرموده و ما در اينجا موانـع تعقـل را بطوريكـه    

 كنيم. است ذكر مي قرآن بيان كرده

*** 

 



 
 

 تقليد از موانع تعقل است

﴿ فرمايد خدا مي                   ﴾ /23[الزخرف .[

و نيز  ،كنيم يعني ما يافتيم پدران خود را بر طريقه و ديني و ما اقتداء بآثار ايشان مي

﴿ :فرمايد مي                                 

            ﴾ /يعني و هنگاميكه گفته شود 170[البقرة .[

كنيم به آنچيزي كه  كنيد آنچه خدايا تعالي فرستاد گفتند بلكه پيروي مي بايشان كه پيروي
گر چه پدرانشان چيزي تعقل كنند ا پدران خود را بر آن يافتيم آيا متابعت پدران مي

كنند مذمت  كنند و هدايت نشدند در اين دو آيه قرآن كسانيرا كه تقليد كوركورانه مي نمي
 فرمود.

و تحقيق در اين مطلب اينستكه تقليد اقتباس است كه پسـران و اخـلاف از پـدران و    
انـات  گوينـد يكـي از امتيـاز انسـان بـر سـاير حيو       كنند و علماي اجتمـاع مـي   اسلاف مي

و هرچـه تقاليـد    .اختصاص اوست باقتباس تقليدي يعني انتقـال تقاليـد از جيلـي بجيلـي    
شود چون انسان هر عملـي را   تر خواهد بود ورها كردنش مشكل مي تر شود ثابت طولاني

كند ديگري هم اينكار را انجام دهد بخصوص هنگاميكـه   مكرر كرد و نيكو شمرد ميل مي
و پـدران و   .كند كـه اقتـداء كنـد    ميوادار مسلماً او را  ،زندديگري محبوبش باشد مثل فر

و زمانيكـه   ،گذارند اسلاف تمامي عقايد و عادات خود را براي اخلاف و پسران بارث مي
عادات و عقايد از پدران به پسران و از سلف بخلف منتقل شد تمامي آنها در آنـان ثابـت   

 .شود مي
ت كه هرچه بيشتر آنراه رفته شود مهياتر براي سيخلاصه كلام تقاليد و عادات مثل راه

شود كـه مـردم را از ايـن راه منصـرف      پس از آن بسيار مشكل مي ،گردد بور و مرور ميع
نمود و زندگاني بشر در هر زماني اين طور بود كه انصراف آنان از تقاليـد و عـادات كـار    
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 امد.يمشكل بشمار م
بود و مردم معتقدند كه مخالفت تقاليد و تقاليد و عادات در جوامع بشر هميشه مقدس 

عادات موجب ضرر و بدبختي خواهد بود جهت هم معلوم است چون اعمال و عقايـدي  
كنـد   هم داشته باشد عادات او را تدارك مي رسد اگر ضرري كه از جيلي بجيلي بارث مي

عادات سابق  ترسند كه اما اعمال و عقايد تازه مخالف با تقاليد چون امتحان نشده مردم مي
كنـد   و ديگر آنكه ترك عادت چون مولم است و انسان بالطبع فرار از الم مي .را رها كنند

دهد و  و واهمه بشر صورت تقدس بآن مي ،ورزد از اينجهت از مخالفت تقاليد اجتناب مي
غيبي آنان را در مخالفت تقاليد عقـاب خواهـد كـرد و اگـر در دنيـا       ةكند كه قو توهم مي
 وند مسلماً در آخرت معذب خواهند بود.عقاب نش

 

*** 

 كه مساعد با تقاليد است عواملي
شـود عقايـد را از او    اول شيخوخت شخص پير در تقاليد و عادات متعصب است و نمـي 

 گرفت و سبب آن دو چيز است.
و ظايف الاعضائي و آن اينست كه جهاز عصبي دمـاغ شـخص پيـر تصـلب پيـدا       -1

شود در آن  ر نيست بخلاف جوان كه بواسطه نرمي اعصاب زود ميكند ديگر قابل تغيي مي
 تأثير كرد.

عقلي و آن اينستكه چون انسان عقايد و عاداتي دارد كه در مدت مديـد زنـدگاني    -2
شود و در ايـن مـدت    تحصيل كرده و رأي و عملش بر آن قرار گرفته راضي بمناقشه نمي

است اما نزد او بواسطه عادات و بعد مدت  اي براي خود تهيه كرده اگرچه ضعيف هم ادله
 اش بياورند مفحم نخواهد شد. قوت پيدا كرده هرچه ادله يقيني بر خلاف عقيده

دوم از عوامل مساعد با تقاليد عزلت مكانيست جماعتيكه سـكني دارنـد در مكـاني از    
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ليد و زمين كه محدود بحدوديست و بهيچ وجه معاشرت با اقوام ديگر ندارند هميشه بتقا
افتد كه تغييري در فكر و رويـه اينـان    عادات خود باقي خواهند ماند و بسيار كم اتفاق مي

پيدا شود بنابر اين شهرهائيكه از دايـره عمـران دور و يـا در راه حركـات عمرانـي واقـع       
 اند بر تقاليد قديمه خود متعصب و پايدار خواهند بود. نشده

ع از تغيير عادات و تقاليد است چـون لغـت   مانت سوم تكلم بلغات مختلف در يك ام
انشان نيست تا تفاهم حاصل شود پس بنـابر ايـن بـر تقاليدشـان     يجامع و تكلم مشترك م

 باقي خواهند ماند.
 

*** 

 قرآن مرض تقليد را ةمعالج
ده هميشـه  ن ـچون علاج حتمي تقاليد دانش و حكمت است و شخص امـي و درس نخوا 

كند و پيـران هـم آنچـه از پـدران      و خرافات از پيران مياقتصار بشنيدن اساطير و قصص 
علمي مؤيد خرافـات   و جهل رفيق تقاليد و بي تگويند بنابر اين امي شنيده براي پسران مي

است بعكس دشمن تقاليد علم و دانش و غذاي روح معرفت و بينش است چنانكه جسم 
شود  ات علميه نيرومند ميگردد همچنين روح بنظري كند و قوي مي بغذاهاي مادي نمو مي

رسد شخص دانشمند زنجير خرافات را پاره كـرده   و عقل بمعلومات بكمالات لايقش مي
 شود. كند و تابع هر ناعقي نمي و با هر بادي حركت نمي داندازيو بار تقاليد را از دوش م

از اين جهت است كه خوار كنندگان انسـانيت و بنـده كننـدگان آزادگـان بشـريت از      
ان و ارباب كنيسه علم را بر بشر حرام كردنـد و بـه رجـس و پليـد بـودن آن حكـم       كاهن

گويـد كـه اينـان گفتنـد علـم شـجره        نمودند چنانكـه (لاروس) در دايـره المعـارف مـي    
مغـز و   باشد و اين عقيده ضار و گفتـار بـي   است كه ميوهاي آن كشنده بني آدم مي ملعونه

». العلم حجاب االله الأكبر!«وفه رواج دادند و گفتند اعتبار را در عالم اسلامي بعضي از متص
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و عجب است از عارف قيومي و محقق رومي با آن شرح صدر و گفتارهاي بي نظيـر كـه   
 :گويد دارد اين مطلب را بيان فرموده چنانكه مي
 زيركي ظن است و حيراني نظر  زيركي بفروش و حيراني بخر

 است او پايان كار كم رهد غرق  باحت در بحارـي آمد سـزيرك
 ابلهي شو تا بماند دين درست زيركي چون باد كبر انگيز تو است

 گويد: و نيز مي
 جز دل اسفيد همچون برف نيست دفتر صوفي سواد و حرف نيست

بينـيم   گويد كه مي ابن فهد حلي مي .البته خطاي بزرگان هم مثل خودشان بزرگ است
براي اينست كه بايد بداننـد كـه بشـر محتـاج      كنند اين هاي بزرگ مي علماي بزرگ اشتباه

كند و گرنه ملاي رومي افتخار عالم وعلـم و عرفانسـت و    بمعصوم است كه او خطا نمي
 مسلماً معصوم نبوده و كسي هم قائل بعصمت او نيست.

اطلاع مردم را از تعلم علوم نظـري و فلسـفي و طبيعـي     و همچنين متفقهه جامد و بي
و علم خلاف و تعلم چند حـديث سـاير علـوم را حـرام و بـدعت      منع كردند و جز فقه 

دانستند و كار مسلمانان را باينجا رسانيدند كه از علوم كون بيخبر و از قافله ترقي ماندنـد  
 و به مردمان همجي ملحق شدند نعوذ باالله من الضلال و من حمق الأراذل والجهال.

عي از جانب پروردگار بر رسول اكرم قرآن چون براي شفاي امراض اخلاقي و اجتما

﴿ :فرمايد نازل شد چنانكه مي                 ...﴾ 

 ق را دعوت بعلم نمود و در فضيلت علم وعلماء آياتي نازل فرمود.]. خلاي82[الإسراء/

﴿ :فرمايد خداوند مي -1              ﴾ /يعني ترس از 28[فاطر .[

 خدايتعالي هيچ كس را نيست جز دانشمندان: 
 انما يخشي تو در قرآن بخوان  االله را نشان علم دان  تخشي

 ﴿ فرمايد: و در آيه ديگر مي                 ﴾  تا
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﴿ آنجا كه فرمود          ﴾ /يعني بهشت كسي راست كه در دل 8[البينة .[

﴿ وي ترس خدا باشد و جاي ديگر فرمود           ﴾ 

معلوم ]. از آيه اول معلوم شد كه جز عالم را ترس خداي نباشد و از آيه دوم 46[الرحمن/
شد كه جز ترسندگان را بهشت نبود پس از هر دو آيه لازم آمد كه جز علماء را بهشت 

 نبود.
روايـت   صاست چنانكـه از ختمـي مرتبـت     و باين مضمون در اخبار هم وارد شده

تي وجلالي لا أجمعُ على عبدي خوفين (( :كند كه فرمود است كه او از رب العزه روايت مي وعزَّ

نْتُهُ يوم القيامـةو لا أجمعُ له أ  )).منين؛ إذا أمنني في الدنيا أخفتُهُ يوم القيامة، و إذا خافني في الدنيا آمَ

اگر ايمـن   ،كنم و همچنين دو امن ك بنده جمع نميي يعني بعزت و جلالم كه دو ترس بر
ترسانم و اگر از من ترسـان باشـد در دنيـا او را در     باشد از من در دنيا او را در قيامت مي

 كنم. يامت ايمن ميق

2- ﴿                                       

               ﴾ /ايست كه بر  ]. اين آيه مباركه اول آيه5-1[العلق

ول اكرم نازل شد يعني بخوان بنام آن كس كه از خون بسته انسان را آفريد و رس
پروردگار تو آنست كه آدمي را عالم و دانا نمود. در ذكر اين دو صفت دقيقه شريفي 

باشد و آخر كار  تر مي است و از همه چيزها پست آدمي علقه است و آن آنستكه اول حال
 باشد. يز در جهان شريفتر ميآدمي علم است و اين حالت از همه چ

فضل حق متعال در حق سيد انبياء بسيار بود لكن هيچ فضلي را عظيم نشمرد مگر  -3

﴿ :در صفت علم كه فرمود                     ﴾ 

نستي و فضل خداوند بر تو دا ]. يعني آموخت ترا خداي آنچه را كه نمي113[النساء/

﴿ است و در صفت خوي خوش او هم فرمود: گبزر          ﴾ 

 تر از اين دو نيست اول علم دوم خلق. ]. پس معلوم شد كه هيچ صفت كامل4[القلم/
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 ﴿ :فرمايد است چنانكه مي حق متعال دنيا را اندك خوانده -4        ﴾ 

]. و معلوم است كه نصيب يك آدم از همه دنيا نسبت بهمه دنيا كم است اما 77[النساء/

 ﴿ علم وحكمت را به بسياري وصف فرمود:            ﴾ 

 ]. پس معلوم شد بسيار دنيا اندك است و اندك علم و حكمت بسيار است.269بقرة/[ال

5- ﴿                 ﴾ /فرمايد: ]. و جاي ديگر مي9[الزمر 

﴿        ﴾ /خبيث  ]. پس چنانكه هيچ نسبت ميان50[الأنعام

اعمي و بصير و ظلمات و نور و ظل و حرور نيست همچنين نسبتي و  ،و طيب
 عالم وجاهل نيست: ميان

6- ﴿                ﴾ /يعني بلند 11[المجادلة .[

ان كسانيكه علم رآنها مرتبه گردانيد خداوند آنچنان كسانيكه ايمان آوردند و آنچن
 ي.تداده شد درجا

 اخبار وارده در فضيلت علم
ـبْعُونَ ((فرمود:  صكرم رسول أ -1 ـبْعِينَ [سَ دِ سَ ابِـ لىَ الْعَ ِ عَ المِ لُ الْعَ ـلِّ  فَضْ َ كُ ـةً بَـينْ جَ رَ ] دَ

ـا ا الْعَ هَ ــرُ يُبْصِ ةَ لِلنَّاسِ فَ عَ عُ الْبِدْ يْطَانَ يَدَ لِكَ أَنَّ الشَّ ذَ اماً وَ بْعِينَ عَ سِ سَ رَ ُ الْفَ ضرْ ِ حُ تَينْ جَ رَ ـى دَ يَنْهَ ُ فَ لمِ

ابِدُ  الْعَ ا، وَ نْهَ تِه عَ بَادَ لىَ عِ بِلٌ عَ قْ ـا لا    مُ هَ فُ رِ عْ لا يَ ا وَ هُ لهََ جَّ تَوَ يعني فضل عالم بر عابد بـه هفتـاد    )).يَ

درجه است، و هر درجه هفتاد سال راه اسب دونده ميباشد، زيرا كه شـيطان بـدعت را در   
و بيند و ازاله ميكند و مرد عابد مشغول عبادت اسـت   نهد و شخص عالم آنرا مي مردم مي

 خلق را از وي منفعت نبود.
يَنْظُـرْ إِلىَ ((ميفرمايد:  صرسول أكرم  -2 لْ ارِ فَ ـنَ النَّـ ـاءِ االلهِ مِ تَقَ نْظُـرَ إِلىَ عُ ـبَّ أَنْ يَ ـنْ أَحَ مَ

تَبَ االلهُ ِ إِلاَّ كَ المِ تَلِفُ إِلىَ بَابِ الْعَ ْ لِّمٍ يخَ تَعَ نْ مُ ا مِ هِ مَ سيِ بِيَدِ ي نَفْ وَ الَّذِ ينَ فَ لِّمِ نَةٍ المُْتَعَ ةَ سَ بَادَ مٍ عِ دَ لِّ قَ  لَهُ بِكُ

ـبِحُ مَ  يُصْ سيِ وَ يُمْ رُ لَهُ وَ فِ تَغْ يَ تَسْ هِ ضِ وَ لىَ الأَرْ شيِ عَ يَمْ نَّةِ وَ ينَةً فيِ الجَ دِ مٍ مَ دَ لِّ قَ نَى االلهُ بِكُ بَ ـوراً لَـهُ وَ فُ غْ
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نَ النَّارِ  اءُ االلهِ مِ تَقَ ُمْ عُ ةُ أَنهَّ تِ المَلائِكَ دَ هِ شَ بيند نظـر در   ان را ميخواهد بهگآزاد يعني هركس )).وَ

متعلمي  چعلماء و متعلمين كند، قسم بآن خدائيكه نفس محمد در قبضه قدرت اوست هي
ر اينكه حق متعال بهر يك قدم او عبادت يكساله نويسد گنيست كه در خانه عالمي برود م

مـين بـراي او   و بهر قدمي از براي او در بهشت شهري بنا كند و بر زمين كه راه ميـرود ز 
ان از گواهي دهند كه اينان آزادگان گطلب آمرزش ميكند وبامداد آمرزيده برخيزد و فرشت

 اند. آتش
ـاتِلَنَّ ((ون علي عليه السلام را به يمن فرستاد فرمود: چ صيعمبر اكر پ -3 قَ ُّ لا تُ ليِ ا عَ يَ

، وَ  هُ وَ عُ تَّى تَدْ داً حَ يَ االلهُ عَ  أَحَ ْدِ مُ االلهِ لأَنْ يهَ سُ وَ أيْ ـمْ يْـهِ الشَّ لَ لَعَـتْ عَ ا طَ َّـ ٌ لَكَ ممِ يرْ لاً خَ جُ يْكَ رَ لىَ يَدَ

بَت رَ ر خدايتعالى مرديرا بتوسط تو هدايت كند براي تو بهتر است از گيعني اي علي ا )). غَ

 ه آفتاب بر او طلوع و غروب كند.چآن
ثَ بِهِ الناسَ ((فرمود:  صرسول أكرم  -4 دِّ نْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُحَ طَـاهُ االلهُ  مَ ـهِ االلهِ أعْ جْ ابتغاءَ وَ

بِيّاً  بْعِينَ نَ رَ سَ يعني هركس طلب علم كند تا براي رضاي خدا بخلـق رسـاند خداونـد     )).أَجْ
 يغمبر باو مرحمت ميكند.پثواب هفتاد 

حُ ((فرمود:  صرسول أكرم  -5 جَ ْ اءِ فَـيرَ دَ ـهَ اءُ الشُّ ءِ ودِمَ لَماَ ادُ الْعُ دَ نُ يوم القيامة مِ ادُ  يُوزَ ـدَ مِ

ءِ  لَماَ  ـيعني وزن ميشود روز قيامت مداد علماء و خـون شـهيدان    )).الْعُ يـدا  پس رجحـان  پ
 ميكند مداد علماء.

يقول االلهُ للعلماء إني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد عذابكم ((ميفرمايد:  صرسول أكرم  -6

ننهادم تـا شـما را   خداوند ميفرمايد: من علم را در دل شما  )).ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم
 ناهان شما را آمرزيدم.گعذاب كنم، داخل بهشت شويد، 

وئيم اسلام براي علم نهايتي قرار گون فضيلت علم بآيات و اخبار ثابت شد اكنون ميچ
من قال ((ميفرمايد:  صنداد و مقيد بقيدي ننمود و محدود بحدي نفرمود، رسول أكرم 

﴿ في غير منزلته التي وضعه االله حيث يقولإن للعلم غايةً فقد بخسه حقَّه و وضعه     
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      ﴾ /ويد از براي علم غايتي است حق علم گ])). يعني: هركس 85[الإسراء

نانكه ميفرمايد از دانش چرا ضايع كرده و در غير منزلتيكه خداوند قرار داده وضع نموده 
 ر اندكي.گداده نشديد م

اسلام از لسان حكيم عليم در قرآن كريم تصريح نمود حكمت خالق را كه در كلامش 

﴿ نانكه ميفرمايد:چر بنور علم گيابد م است نمي بر صفوه انبياء نازل شده      

                ﴾ /43[العنكبوت[. 

را كه در طلب علم تكاسل ميورزند و تحصيل نميكنند بسوء منقلب و طبع قرآن كساني

﴿ نانكه ميفرمايد:چبر قلوب كه عاقبتش سوء عذاب است انذار فرمود         

                            

    ﴾ /براي منكران و  صر بياوري تو محمد گ. يعني: و ا]59-58[الروم

ر گيغمبر و مؤمنان) مپويند نيستند شما (گاي هرآينه كفار مي معاندان به آيه و معجزه
 نهد خداوند بر كساني كه عالم نيستند. نان مهر ميچويان، همگ كاران و دروغ تباه

يزيكه ميشـود  چتر گآيات ابواب علوم حقيقيه را بر عقول بشر باز نمود و بزربمثل اين 
أفضـل ((ميفرمايد:  صرستش نمود علم را مقرر فرمود، رسول اكرم پخالق جهان را بآن 

نظر الرجـل في ((يعني: بالاترين عبادات طلب علم است، و نيز فرمود:  ))العبادة طلب العلم

يعني: نظر مرد در علم يك سـاعت بهتـر اسـت از     ))تين سنةالعلم ساعة خير له من عبادة س

عبادت شصت سال. اسلام علم را منحصر بشهري دون شهري با شخصـي دون شخصـي   
ـين((فرمود:  صقرار نداد، رسول اكرم  لَوْ بِالصِّ بُوا الْعِلْمَ وَ لُ ه چرگعلم را طلب كنيد ا )).اطْ

الَّ ((ين باشد. ونيز فرمود: چدر  ةُ ضَ مَ كْ ِ هاالحْ ـدَ جَ ا أنَّـى وَ هَ ـذُ أْخُ نِ يَ مِ مشـدة  گحكمـت   ))ةُ المُؤْ

مؤمن است هر جا او را بيابد اخذ ميكند. مسلمان نبايد ترك تعلم كند براي آنكه معلم آن 
ـنْ أيِّ ((ميفرمايد:  صمخالف با اوست در عقيده، رسول اكرم  كَ مِ ــرُّ لا يضُ ـةَ وَ مَ كْ ِ ـذِ الحْ خُ
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 زند. ز هر ظرفي خارج شود تو را ضرر نميحكمت را بياموز ا )).وعاءٍ كانت

انذار شديد فرمود  قرآن كسانيرا كه در كون و آثار قدرت حق تدبر نميكنند انذار

   ﴿ نانكه ميفرمايد:چ               ﴾ 

س او در پشمش بحقائق باز نيست چكوراست و . يعني: هركس در اين دنيا ]72[الإسراء/
 تر است. مراهگآخرت كور و 

 غالب آنست كه فرداش نباشد ديدار  بيند اثر قدرت اواست هركه امروز نه
 

*** 

 سير در ارض علاج مرض تقليد است
فتيم از مؤيدات بقاي تقاليد ماندن در يك مكان و معاشرت ننمودن با اقـوام  گون سابق چ

 ر است، از اينجهت علاجش را قرآن بيان فرموده.گو امم دي

 ﴿ فرمايد: نانكه ميچقرآن امر بحج بيت االله نمود  -1       

       ﴾ /كه بر هر شخص مستطيع مسافرت بمكه را واجب ]97[آل عمران .

ار و فوايد گروردپاصلاح نفس و عبادت فرمود در اين مسافرت شخص حاج علاوه بر 
ران آشنا گكند و بر آراء و عقايد دي يدا ميپمعنوي بيشمار آن با امم مختلف اصطكاك 

ردد و بر عادات و تقاليد و خرافات مردمان گ شود و بر صنايع و علوم سايرين مطلع مي مي
ت شود تمامي اين ر درست دقگبيند كه ا ر را ميگشود و انحطاط و ترقي امم دي اه ميگآ

ون انسان بالفطره براي حق و خير ساخته شده و چمشاهدات مكتبي است براي انسان و 
خواهد جلب خير كند و دفع شر از خود  رود و هميشه مي بالجبله دنبال تفتيش حقايق مي

نانكه قرآن شريف چدهد  نمايد مسلماً در اين مسافرت منافعي را براي خود تشخيص مي

 ﴿ فرمايد: نانكه ميچهاي حج را تشخيص منافع مقرر فرمود، يكي از حكمت    
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    ﴾ /اي ابراهيم در ميان مردمان و بخوان  . يعني: و ندا ده ]28 -27[الحج

ان و سواران بر هر شتر لاغري كه گيادپايشان را بحج خانه خدا تا بيايند مردمان بر تو 
ياده بحج بيايند تا پآيند از هر راهي دور يعني تو دعوت كن كه سواره و  جد تمام ميب

ببينند منفعتهائي كه مر ايشانر است و نام خدا را ذكر كنند در روزهاي معلوم كه ده روز 
است ايشانرا از بسته زبان انعام يعني شتر و  ه روزي دادهچاول ذي الحجه است بر ذبح آن

كردند  ون كفار بنام بتان قرباني ميچاينست كه قرباني را بنام خدا كنند  وسفند مرادگاو گ
وشت آن قرباني را و بخورانيد از آن قرباني در مانده محنت كشيده و گس بخوريد پ

 دست را. گمحتاج تن

 ﴿ فرمايد: نانكه ميچامر بمطلق سير در ارض فرمود،  -2         

                ﴾ /ذشت گ. يعني: بتحقيق ]137[آل عمران

يش از شما سنتها از حوادث جهان وامتهائي بودند كه بواسطه نافرماني امر خدا هلاك پ
و امثال آنرا بينيد بلاد عاد و ثمود و بيابان لوط  س برويد سير كنيد در زمين و بهپشدند 

 ،انگاست آخر كار تذكيب كنند ونه بودهچگريد بنظر عبرت كه بسبب نافرماني گس بنپ

 ﴿ فرمايد: ونيز مي                 ﴾ 

و محيط خود خارج شد  فرمايد كه بايد از مكان . كه در اين دو آيه تصريح مي]11[الأنعام/
ر را در تحت دقت و نظر آورد كه اينان گان را مطالعه كرد و وقايع امم ديگذشتگوحال 

ونه عاقبت كارشان منجرّ چگبواسطه تكذيب رسل و بقاي بر خرافات و تقاليد باطله 
 رديد.گبهلاكت 
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 كبرا و بزرگان و پيروي احبار و رهبانست دوم از موانع تفكر اطاعت

﴿ فرمايد: يخداوند م            ﴾ /يعني 31[التوبه .[

گرفتند يهودان و نصرانيان غير خدا را از دانشمندان و زاهدهاشان خداياني. و نيز 

﴿ فرمايد: مي                            ﴾ /67[الأحزاب.[ 

گويند پروردگارا ما سادات و بزرگان خود را اطاعت  يعني: اهل جهنم فرداي قيامت مي
اي كـه خـوار كننـدگان نـوع بشـر بـراي        نموديم آنان ما را گمراه كردند، بزرگترين وسيله

روم و از ح ـسيطره و رياست خود انتخـاب نمودنـد و بشـر را از حقـوق طبيعـي خـود م      
خصايص فطريه و كمالات انسانيه برهنه كردند و اين حقوق و خصايص را تحت تصرف 
خود قرار دادند كه بهر طرف بخواهنـد و هـر شـكل اراده كننـد بشـر را موافـق هـوي و        

بود يعني كوركورانه بايد معتقد "اعتقد وأنت أعمـى«كبريائيت خود قرار دهند، همانا كلمة: 

گفت و سبب چيزيـرا   زد و كلمه چرا را مي ق تفكر بر دماغ كسي ميبشوي و هنگاميكه بر
دادنـد و   ميپرسيد كه چرا بايد اين مسأله چنين باشد يا چنان فوراً حكم بخروج از دين مي

رستان و جباران در ارض ومفسدين پطعمة آتش ميكردند، اين هوى آن بيچاره فهميده را 
 رهبان بودند. حرث و نسل روحانيين از كاهنان و احبار و

بشر براي خود حق ولايت بر نوع انسان قايل شدند حتي كنندة اين غولان گمراه 
گرفتند و مطابق آراء و موهومات خود تربيت موكول باراده و مرتبط  اطفال مردم را مي

 ﴿ فرمايد: بمشيت ايشانست تا بجائي رسيد كه خود را شفعاي خلق ناميدند، خدا مي

             ﴾ /يعني: اگر 71[المؤمنون .[

حق متابعت هواهاي اينانرا بكند هر آينه آسمانها و زمين و هركه در ميان آنهاست تباه 
 خواهد شد.

ن و چنان مردم را تربيت كردند و بآنان تزريـق نمودنـد و گفتنـد شـما روح و وجـدا     
نداريد مگر اينكه اطاعت كوركورانه كنيد و از ما دين را تعبداً و بلا دليل بياموزيد و ايـن  
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سنت سيئه چنان در اعماق نفوس نفوذ كرد كه مردم بزرگـان و روحـانيون را كوركورانـه    
اي نداشتند و مردم بر طبق قالبي كـه   تقليد كرده و اطاعت نمودند و از خود رأي و انديشه

راه انسانيت آنانرا ريختند ساخته شدند و چنان منغمـر در پرسـتش كاهنـان و    اين غولان 
خواست جولان بزند و امري را تحقيـق كنـد در    ن گرديدند كه هر زمان فكرشان مياشياد

گفت اي متفكر تو حق تفكر نداري وجـدان نـداري    داد و مي دل اينان گويا هاتفي ندا مي
 كه بلا دليل اطاعت كني.كه تميز حق از باطل دهي حق تو اينست

از اين جهت حريت نفس و آنچه مبتني بر آنست، از حريت مداركي كه مربي ملكـات  
بينيد همين دعوت را امـروز علمـاي سـوء بطـوري شـديدتر       است، مرد چنانكه مي فاضله

گويند دين تعبد است و بايـد تقليـد كوركورانـه كنـي! و جهلـه از متصـوفه        كنند و مي مي
گوينـد مريـد در مقابـل شـيخ بايـد       كننـد و مـي   ر نفوس مريدان تزريق ميبطريق اكمل د

ال« است و تا مريد فاقد اراده نشود و  »مقام المريد عدم الإرادة«باشد و "كالميت بين يدي الغسَّ

 مرشد را در ذكر و عبادت نگيرد و پرستش كوركورانه نكند بكمال نخواهد رسيد.
را از انسان گرفـت و بشـر را خاضـع هـر      اين تعاليم زشت سبب شد كه حريت نفس

 شيادي نمود و عقل را از تفكر و تجسس و تفتيش حقايق بازداشت.

 قرآن و حريت نفس 
در اين هنگاميكه بشر حريت نفس را از دست داده و خاضع هر شيادي گشته بود، قرآن 

نمود به بشر حريت نفس عطاء فرموده و انسانرا از قيد رقيت و بندگي غير خدا خارج 

﴿ فرمايد: خداوند مي ،اساس مساوات را در ميان بشر برقرار فرمود            

                           ﴾ 

آفريديم شما را از مرد وزن و چون همه از يك پدر و ]. يعني: اي مردم ما 13[الحجرات/
طعن زدن هيچ وجهي ندارد و گردانيديم و در نسبي پس در نسبي فخر كردن  مادر باشيد

ها، تا بشناسيد يكديگر را  ها يعني جماعتهاي عظيم منسوب بيك اصل و قبيله شما را شعبه
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باشند بقبيله متميز شوند و ممتاز گرديد بعضي از بعضي يعني دو كس كه بنام متحد 
 ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شما است. بدرستي كه گرامي

لِيَّـةِ ((فرمايد:  مي صرسول اكرم  اهِ ةَ الجَْ ـوَ ـلامِ نَخْ ـبَ بِالإِسْ هَ ـدْ أَذْ تَعَـالىَ قَ كَ وَ بَـارَ إِنَّ االلهَ تَ

مَ مِ  آدَ مَ وَ نْ آدَ ا أَلا إِنَّ النَّاسَ مِ ائِهَ ا بِآبَ هَ رَ اخُ فَ تَ مْ وَ اهُ قَ نْدَ االلهِ أَتْ مْ عِ هُ مَ رَ أَكْ ابٍ وَ يعني: خداونـد   ))نْ تُرَ
دم از آدم است و آبتوسط اسلام تكبر جاهليت و فخر به پدران را برداشت چون انسان از 

 ترين مردم نزد خداوند پرهيزكارترين آنانست. خاك است و گرامي
باء و امتياز را منحصر آال بجاه بباين اصل مهم هر امتيازي را برداشت، از قبيل امتياز بم

 بدو چيز فرمود:

 ﴿ فرمايد: بعلم، چنانكه خداوند مي -1                ﴾ 

﴿ ]. وجاي ديگر فرمود:9[الزمر/                ﴾ 

 ].11[المجادلة/

 ﴿ فرمايد: تقوي، چنانكه مي -2      ﴾ /و مقرر 13[الحجرات.[

فرمود كه تقوي از اموري نيست كه بمجرد نظر در افعال مرد در طاعت و اصناف عبادات 
راسخ  شود تمامي اعمال بواسطه عقيده سخيفي كه در شخص بشود حكم كرد، چه بسا مي

﴿ فرمايد: شده هباء منثورا شود خداوند مي                    

                   ﴾ /يعني: ايگروه 11[الحجرات .[

مسخره و استهزاء نكند قومي از شما قوم ديگر را، شايد آن قوم از قوم  مؤمنان؛ مسخره
كنندگان بهتر باشد، و همچنين زناني زنان ديگر را استهزاء نكنند شايد استهزاء شدگان از 

 استهزاء كنندگان بهتر باشند.
اسلام مقرر فرمود كه قبول اعمال صالح از خصايص ربوبي اسـت كسـي حـق نـدارد     

بيند حكم بقبول يا رد آنرا كند بلكه بايد حكـم آنـرا بخـالق جهـان      از غير ميعملي را كه 
 صسـد، رسـول اكـرم    رواگذار كند، اگر چه شخص در عمل بغايه قصوي پرهيزكاري ب
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يعنـي: واي بـر    ر))ويلٌ للمتألِّين من أمتي الذين يقولون: هـذا للجنـة، وهـذا للنـا((فرمايد:  مي

گويند اين شخص اهل بهشت اسـت و ايـن شـخص     ميكنند و  كسانيكه حكم بر خدا مي
 اهل جهنم است.

اسلام طايفه خاصي از مسلمين را در تحت امتيـاز خاصـي بـراي امـر خاصـي معـين       
رحمت را بر همه بـاز فرمـود    اسلام درِ .نفرمود و همه را در مقابل قانون يكسان قرار داد

كتاب خدا و سنت رسول خواهد وارد شود بهيچ وجه احتياج بمرشدي جز  كه هركس مي
ندارد و اكفتا باين نفرمود بلكه تحذير كرد از اطاعت مردمانيكه دعوي خاصـي   صاكرم 

يعنـي:   ))مـن قـال أنـا عـالم فهـو جاهـل(( :فرمايد مي صداشته باشند چنانكه رسول اكرم 

أخوف ما أخاف على أمتي ((فرمايد:  هركس بگويد من عالم هستم پس او نادانست و نيز مي

ل القرآن يضعه في غير مواضعه ورجلٌ ير أنه أحـق بهـذا الأمـر مـن غـيره رجل يعنـي:   )).يتأوَّ

در غير موضـعش   و او را كند قرآن را ترسم مرديستكه تأويل مي بيشتر چيزيكه بر امتم مي
 .دهد و مرديكه دعوي كند و بگويد من سزاوارتر باين امرم قرار مي

ن فرداي قيامت منحصر باعمال صالح است اسلام تأكيد فرمود باينكه نجات انسا

  ﴿ فرمايد: چنانكه مي                ﴾ 

كند و بدرستيكه  ]. يعني: و اينكه نيست مر انسان را مگر آنچه سعي مي40 -39[النجم/
مؤثرّ در سعادت  گانتساب بشخص بزر بيند و بهيچ وجه سعي خود را زود باشد كه به

يد الساجدين عرض شد كه چرا تو اين قدر بخود انسان نخواهد بود چنانكه خدمت س
دهي و حال اينكه جدت رسول خدا و جد ديگرت علي مرتضي و پدرت سيد  مشقت مي

﴿ الشهداء است فرمود:         ﴾ يعني: ]؟؟.101ن/[المؤمنو

رسول اكرم  .شود اشته ميهنگاميكه در صور دميده شد و قيامت بپاشد نسب برد
نْ االلهِ ((فرمايد:  مي مْ مِ نْكُ نِي عَ ةُ بِنْتَ محمد! إنيِّ لَستُ أُغْ ا فَاطِمَ يَ ي النبيِّ وَ مَّ يَّةُ عَ فِ ا عبَّاسُ ويَا صَ يَ

لُكُ  مَ مْ عَ لَكُ لي وَ مَ ا إن لي عَ يَ ِ ترَ يْئاً اشْ يعني: اي عباس و اي صفيه دو عم پيغمبر و اي  )).مْ شَ
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توانم شما را فرداي قيامت نجات دهم عمل من مال من  : من نميصفاطمه دختر محمد 
 است و عمل شما براي شما است.

بجميع از كوچك و بزرگ و وضـيع و شـريف    هاسلام مقرر نمود كه اوامر الهيه بالنسب
ان و بزرگترين آنان يك نحو تكليـف دارنـد چنانگـه    كوچكترين مسلمان ،علي السوا است

ه: ((فرمايد مي يَّتِـ عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ اعٍ وَ كُ مْ رَ لُّكُ يعني: همه شـما سرپرسـت هسـتيد و     )).كُ

 .هرسرپرستي مسئول از رعيتش است
با اين قواعد مقتن و احكام مستحكم بشر را از ذلت اسارت نفس بشري ديگر نجـات  

دت و شقاوت را گروبند اعمال شخص مقرر نمود و روابط اخـوت را مؤكّـد و   داد و سعا
روح مساوات را سايد فرمود و سواد اعظم مسلمانان را دستخوش عده قليلي قرار نداد كه 
 ،هر قسم بخواهند آنان را تسخير نمايند و بر طبق هواي خود هرجا بخواهند سوق دهنـد 

انَا دَ ي هَ هِ الَّذِ لَّ دُ لِـ مْ انَا االلهُ والحَ دَ لا أَنْ هَ يَ لَوْ تَدِ نَّا لِنَهْ ا كُ مَ ا وَ ذَ  .لهَِ

 

*** 

 قرآن و حريت عقل
قيد راهزنان و شيادان آزادي مرحمت فرمود، همچنـين عقـل   از قرآن چنانكه نفس بشر را 

انسانرا است همانا قوة را آزادي مطلق اعطاء نمود چون بزرگترين خصيصه ومهمتر اثريكه 
بمدنيت روشن رسانيده و همـين سـلاح عقـل    ه بشر را از همجيت تاريك تعقلّ ميباشد ك

است كه انسانرا در تنازع بقاء موجودات سرآمد جهان گردانيده و از تخوم ارضين تا نجوم 
انداخت اين طور مدارج تكامل  اگر انسان عقل را بكار نمي .سموات را مسخر انسان نمود

 توانست بپيمايد. و ترقي را نمي
بشريت ديدند اگر اين سلاح انسان كه عقل  ةراه انسانيت و خواركنندگان جامع غولان

است با علم منضم شود و اين شمشير برنده از غلاف خارج گردد ديگر لشگر خرافات و 
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تواند مقاومت كند و مسلم است كه گمراه كنندگان  جنود اباطيل و اوهام در مقابل آن نمي
ن موكول بر جهل جامعه و عدم رشد مـردم اسـت از   رياست و عزت و استفادات ديگرشا

اين جهت آمدنـد مـردم را براههـاي مختلـف و موهومـات گونـاگون از تعقـل و تفكـر         
بازداشتند تا خود بتوانند بآساني بمقاصد زشت و آرزوهاي پست خـود برسـند، تصـريح    

ل و تفكـر  گويند تأمل كند و اگـر تعق ـ  كردند كه عقل حق ندارد در آنچه اين پيشوايان مي
گفتند دين تعبـد   نمودند و مي شد، حكم بالحاد و خروج از دين مي براي كسي حاصل مي

 است و با تعقل مناسبتي ندارد. 
قْلَ لَه((فرمود:  صرسول اكرم  لا دِينَ لمَِنْ لا عَ قْلُ وَ وَ العَ يْنُ هُ يعني دين همان عقل  ))الدِّ

يا أيها الناس! اعقلـوا عـن ربكـم ((مود: است و كسي كه عقل ندارد دين هم ندارد و نيز فر

ِيتُمْ عنه، واعلموا أنه ينجدكم عند ربكم تُمْ بِهِ وما نهُ رْ يعني: ايـن   )).وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أُمِ

مردم تعقل كنيد و وصيت بعقل كنيد تا بشناسيد آنچه را خداوند بشما امر كرده و آنچه را 
 دهد. اي قيامت نزد پروردگارتان شما را ياري ميكه عقل فردد از او نهي فرموده و بداني

قرآن باين قواعد الهيه عقل را از بندهاي اوهام و اطاعت كوركورانه مرشدان و كاهنـان  
اسـلام بعبـادات    .نشـين آنـان قـرار داد    نجات داد و مرشد حقيقي را كه عقل است جـاي 

قرار داد چنانكه رسول جوارحي تنها قناعت نكرد بلكه عبادات منضم بعقل را مورد قبول 
ةُ عقله((فرمايد:  مي صاكرم  دَ قْ وا ما عُ لَمُ يعني: بشگفت  )).لا يعجبنَّكم إسلام رجلٍ حتَّى تَعْ

 است. بينيد عقد قلبش بر چه ورد شما را اسلام مردي تا اينكه بهآني
ي انسان مفيـد نيسـت ماداميكـه بواسـطه     اعبادات بدنيه و طاعات عضليه بهيچ وجه بر

ل دستخوش هر نوع افراط و تفريط باشد و امور را در غير موضعش قرار دهـد  ضعف عق
كنيم بسـياري از مـردم صـالح و متقـي      و اشياء را بغير ميزان وزن كند چنانكه مشاهده مي
 صشوند، در محضـر ختمـي مرتبـت     بواسطه نداشتن عقل گرفتار بدبختيها و نكبتها مي

فرمود: عقـل ايـن    صه كردند رسول اكرم جمعي مدح شخصي را نمودند و در آن مبالغ
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شخص چگونه است؟ عرض شد كه ما از كوشش در عبادت و اقسام خيريكه از او صادر 
إن الأحمق ((فرمايد؟ رسول اكرم فرمود:  كنيم و شما از عقلش سئوال مي شود عرض مي مي

ى من ربهم على قـدر يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر وإنما يرتفع العباد غداً في الدرجات الزلف

فاجر است و رفعت مرتبه  ريعني: مصيبت احمق بسبب ناداني او بيشتر از فجو )).عقـولهم

عباد فرداي قيامت در درجات قرب باندازه عقول آنانست و نسبت علم بعقل مثل نسـبت  
شود مگـر بواسـطه غـذا همچنـين      كند و زياد نمي غذا بجسم است چنانكه جسم نمو نمي

 شود مگر بنظريات علميه و علوم حقيقيه. يرومند نميقوي و ن ،عقل
 

*** 

 سوم از موانع تعقل پيروي هوي است
و وجـه تسـميه آن بهـوي اينسـتكه صـاحب آن در دنيـا        .ن ميل نفس بشهواتستآ :هوي

 شود. افتد و در آخرت بهاويه پرت مي ببدبختي مي
خص هوي پرست كند و ش دارد و با عقل ضديت مي هوي انسانرا از خير باز مي

سازد و پرده  نمايد و از افعال فضايح آنرا ظاهر مي قبايح آنرا انتخاب مي ،هميشه از اخلاق
گرداند، هوي خداي معبود در ارض است  كند و راه شرور را باز مي مردانگي را پاره مي

﴿ فرمايد: خداوند مي            ...﴾ /و در قرآن مجيد موارد ]23[الجاثية .

 ﴿ فرمايد: كند چنانكه مي هوا را مذمت مي           ...﴾ 

  ﴿ نيز فرمايد:] و 23[النجم/    ﴾ /و امثال آن از رسول اكرم 56[الأنعام [

طاعت شهوت درد است و  )).انها دواءٌ طاعة الشهوة داءٌ وعصي((ماثور است كه فرمود: 

 نافرماني آن دواء.
ِ ((فرمايد:  علي عليه السلام مي نَتَينْ مُ اثْ يْكُ لَ افُ عَ ماَ أَخَ بَـاعُ   إِنَّ ـا اتِّ ـلِ أَمَّ طُـولَ الأَمَ  وَ وَ بَاعَ الهَ اتِّ
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ة) رَ يُنْسيِ الآخِ لِ فَ ا طُولُ الأَمَ أَمَّ قِّ وَ نِ الحَ دُّ عَ هُ يَصُ إِنَّ  فَ وَ ترسـم   يعني: بر شما دو چيز را مـي ) الهَ

كنـد از حـق و طـول آرزو     متابعت هوي و طول آرزو پس بتحقيق متابعت هوي سـد مـي  
 كند. آخرت را از ياد بيرون مي

رسد كه شهوات بر انسان غالب  گردد تابجائي مي و بايد دانستكه سلطان هوي قوي مي
رسـد، بـا اينكـه قـبح      ضعف مـي  شود براي عقل قوه مقاومت نميماند و بمنتهي مرتبه مي

شهوات نزد عقل مقهور واضح و هويدا است و اين مرتبـه از هـوي در جوانـان بواسـطه     
 قوت شهوت و كثرت دواعي بيشتر و غالب است.

دهد بطوريكه قبيح را  هوي در انسان پنهانست و افعال خود را در مقابل عقل جلوه مي
 ـو جهتش آنستكه نفـس متمايـل    پندارد حسن و ضار را نافع و باطل را حق مي آن چيـز  ب

گـردد تـا    زشتي و بطلان آن شيء بر عقل پوشيده مي است و بواسطه شدت ميلي كه دارد
ـمُّ ((دارد، نپ بجائي كه باطل را حق صرف و قبيح را حسن مي يُصِ ـي وَ عْمِ ءَ يُ ــَيْ بُّكَ الشّ )) حُ

فرمايـد:   علـي (ع) مـي   .كند و از شنيدن موعظه كـر  يعني: حب تو چيزيرا از رشد كور مي
ى(( مً  )).الهو عَ

ترين امـور   و ديگر آنكه انسان بواسطة تنبلي و راحت طلبي هميشه متمايل است سهل
باشـد هنگاميكـه اراده كـاري كـرد آن روح      را مرتكب شود از اين جهت طالب آسانتر مي

كار سـخت   دهد اگرچه قبيح و ضار باشد و فرار از راحت طلبي آسانتر را نزد او جلوه مي
الهو يقظانٌ والعقلُ راقدٌ فمن ((اند:  چنانكه بزرگان گفته ،كند اگرچه نيكو و پرنفع باشد مي

و  .كنـد  هوي بيدار است و عقل خواب از اين جهت هوي بر عقـل غلبـه مـي    ))،ثمَّ غلبَ 
فرق ميان هوي و شهوت اينستكه هوي مختص بآراء و عقايد است وشهوت مختص بنيل 

 پس شهوت از نتايج هوي و اخص از آنست. باشد لذات مي
 

*** 



 
 

 ادله قرآن بر اثبات خالق جهان

 -1اسـت:   هار طريق فرمودهچشود كه اثبات صانع عالم ب از استقراي كتاب مجيد معلوم مي
انـه  گدليل فطرت، و ما هر يـك را جدا  -4دليل اختراع  -3دليل اختلاف  -2دليل عنايت 

 رسانيم:  بسمع اهل تحقيق مي

 دليل عنايت
اسـت،   اين دليل از راه عنايت و توجه بر اسنان واينكه همه موجودات براي او آفريده شده

و مبناي اين دليل بر دو اصل است: يكي آنكه همه موجودات عالم با وجود انسان موافـق  
زير بايد از طرف فاعل قاصد مريد عليمي باشد گار است، دوم آنكه اين موافقت ناگو ساز
 اري ممكن نيست از راه تصادف و اتفاق بعمل آيد.گن موافقت و ساززيرا اي

شـود بـا تفكـر دراينكـه شـب و روز و آفتـاب ومـاه وفصـول          اما اصل اولي ثابت مي
نـين بيشـتر   چار و ملايـم اسـت، و هم  گي با وجود انسان سـاز گانه و كرة زمين همگهارچ

هـا   ها و دريا باران و وردخانهر از قبيل گحيوانات و نباتات و جمادات و اغلب جزئيات دي
باشـند و همينطـور بـا تامـل و دقـت       و آب و هوا و آتش بالتمام با آن موافلق و ملايم مي

درعضاي بدن انسان و حويان كه همه با حيات و وجود انسان توافـق دارنـد ايـن مطلـب     
و ردد و خلاصه هركه بخواهد بيشتر خدا را بشناسد و اساس توحيد اگ واضح و روشن مي

 ردد بايد منافع بيشمار يك يك فحص و تحقيق نمايد.گمحكم و كامل 
ردد زيـرا ممكـن نيسـت كـه اينهمـه      گ ـ و از اينجا اصل دوم نيز ثابـت و مبـرهن مـي   

موجودات براي منفعت وجود انسان اجتماع كند و اين اجتماع بدون ارادة فاعـل و از راه  
انـد   ذاشهگبيند كه آنرا طوري كار  ي بهگر كسي سنگيرد، مثلاً اگتصادف و اتفاق صورت 

كه براي شستن مناسب و موافق است، شكي نميكند كـه آن بقصـد و ارادة فـاعلي انجـام     
است و  رفتهگاست و وقوع و قرار يافتن آن بآن صفت از راه اتفاق و تصادف صورت ن يافه
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ويـد آن  گتواند ب ي را ببيند كه هيئت و وضع آن براي جلوس مناسب نباشد ميگاه سنگهر
ر كسـي بجهـان نظـر انـدازد و     گ ـاست، همينطور ا هيئت بدون قصد قاصدي حاصل شده

انه بوجـود  گهارچونه از حركت آنها فصول چگانرا ببيند و بفهمد كه گآفتاب و ماه و ستار
شود و سبب نزول باران و حركت باد را ملاحظـه   ونه روز و شب درست ميچگآيد و  مي

ن و نبات دقت نمايد و در موافقت آب با ماهيان و حيوانات كند و در اجزاء زمين و حيوا
 ـ     گدريائي و ساز بوجـود صـانعي عـالم و     گاري هوا بـا مرغـان تامـل نمايـد، بـدون درن

اري حي و مريد اعتراف خواهد كرد و از عنايتي كه در موافقت و ملايمت اجـزاء  گروردپ
ه اينهمـه از راه تصـادف و   ي خواهد برد كپو موجودات عالم با وجود انسان در ميانست 

اميكـه ايـن   گاسـت. هن  است وقصد قاصد و ارادة مريدي دركار بـوده  رفتهگاتفاق صورت ن
دليل قرآني بر اثبات خالق جهان واضح شد، اينك آيات وارده از قرآنرا در بيان اين دليـل  

 كنيم: ذكر مي

*** 

 آيات وارده در قرآن بر دليل عنايت

1- ﴿                              

                     ﴾ /22[البقره.[ 

رافراشته قـرار داد و از  سترده وآسمان را سقفي بگيعني: آنكه زمين را براي شما بساط 
هـا بيـرون آورد كـه روزي     س بآن باران از زمين ميوهپرنفع فرستاد، پآسمان آبي مبارك و 

دانيد معبودهاي شما قادر  س براي خداوند شريك قرار ندهيد و حال اينكه ميپشما است 
 يزي نيتسند.چبرآفرينش 

2- ﴿                                
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                       ﴾ 

 ].164[البقره/
يعني: بدرستيكه در خلقت آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز و كشتيهائيكه جاري 

ه كه خداوند از آسمان فرستاد از بـرف  چبرند، و آن ه كه مردم انتفاع ميچدر دريا است، بآن
اي و  راكنده كرد در زمـين از جنبنـده  پي و گس زنده كرد زمين را بآن بعد از مردپ و باران

ردانيد بادها را از هر جهتي و ابرهاي مسخر ميان زمـين وآسـمان را آياتيسـت بـراي     گدر 
 مردمان عاقل.

3- ﴿                               

                                   

                                  

                             

                                   

         ﴾ /4-2[الرعد.[ 

 ـبينيـد   يعني: خدايتعالى خدائيست كه بلند كرد آسمانها را بدون ستونيكه به س از آن پ
ر يك از اينها ميـرود  مستولي بر عرش شد و رام كرد آفتاب و ماه را جهت مصالح عباد، ه

كند تا وقت نامبرده يعني مدتي معين كه دور خود را به اتمـام رسـاند، و يـا     و حركت مي
ردد و آن روز قيامت اسـت، و خداونـد مـدبر امـر     گجريان دارد تا زمانيكه سير او منقطع 

د شـما  دهد آيات را شاي است از ايجاد و اعدام و اذلال و اعزاز و احياء واماته، تفصيل مي
ار خود يقين كنيد. و اوست خدائيكه زمين را بسيط كرد بطول و عرض تـا  گروردپبديدار 

اي برجائيكه مـيخ زمـين اسـت و    پهاي محكم  منقلب حيوانات باشد و بيافريد در آن كوه
وشاند شب را بـروز و در ايـن   پ ها بيافريد در زمين جفت، مي جويهاي آب، و از همه ميوه

ذكر شد، نشانه هاي روشن براي متفكرين است، و در زمين قطعـه و  آيات آثار قدرت كه 
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هـاي   ر و خود اين يكي از دلائل قدرت است كه با اينكه قطعهگيوسته بيكديپهائيست  ارهپ
سـتان  گاي ري است بعضي شايسته زراعت و برخي شوره زار و قطعه يوستهپر گزمين بيكدي

ند شـاخ آن  چور و كشتها و خرمائيكه گان ر زمين بوستانها است ازگستان و ديگاره سنپو 
از يك اصل رسته و غير صنوان يعني هر يك شاخه از يك بيخ رسته و همه آنها بيك آب 

ه ذكر چشود، و تفضيل و برتري داديم بعض آنها را بر بعضي درخوردن و در آن آبداده مي
 شد دلالت واضح است براي مردمان عاقل.

4- ﴿                        

                                  

                              

                  ﴾ /34- 32[إبراهيم.[ 

س بيرون آورد بآن پ، يعني: خدائيكه بيافريد آسمانها و زمين را و فرستاد ازآسمان آب 
ها روزي براي شما، و مسخر كرد براي شما كشتي را تا بفرمان خدا جاري در  آب از ميوه

دريا شود، و براي شما نهرها را مسخر كرد وبراي شما آفتـاب و مـاه را مسـخر نمـود در     
ه چ ـحالتي كه مستمر در سيرَنْد، و شـب و روز را بـراي شـما مسـخر نمـود، وبشـما هر      

ر نعمتهـاي خداونـد را بشـماريد احصـاء نخواهيـد نمـود،       گد مرحمت فرمود و اخواستي
 اس است. پبدرستيكه انسان ستمكار و ناس

5- ﴿                                

                                   

                                    ﴾ 

 ].22-19/[الحجر
يعنــي: زمــين را بســط كــرديم و كشــيديم بطــول و عــرض و در افكنــديم كوههــاي  
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يـزي مـوزون، يعنـي مقـدار     چاي بر جا در زمين و در زمين رويانيـديم از هر پسرافراخته 
بمقدار معين بر وجهي كه مقتضاي مشيت و حكمت است، و براي شما در زمين اسـباب  

ه قوام عيش شما بوي است، از مطاعم و ملابس و كسيرا كه چآن معيشت قرار داديم، يعني
يزي نيست كه آدمـي بـه وي محتـاج    چروزي دهنده او نيستيد از زن و فرزند و خادم، و 

ر بآندازه معلوم: و بادهاي گفرستيم م ر اينكه خزينه هاي او نزد ما است، وآنرا نميگباشد م
آب فرستاديم و شما را از آن سيراب كرديم، س از آسمان پآبستن كنندة درختان فرستاديم 

 شمه بلكه ما حافظ آنيم.چاه و غدير و چاه دارنده نيستيد در گو شما آب را ن
نـد آيـه را بـراي    چو از اين قبيل آيات كه دلالت بر دليل عنايت ميكند بسيار و ما اين 

 نمونه ذكر كرديم.

*** 

 دليل اختراع بر اثبات خالق جهان
 بر روي دو اصل استوار ميباشد كه فطرت بشر بر آن حاكم است:و اين نيز هم 

اند و اين خود در حيوان ونبات معلوم و معين  ي اختراع شدهگاول اينكه موجودات هم

 ﴿ نانكه خداوند ميفرمايد:چاست،                  

      ...﴾ /سي بيافرينند گز نميتوانند مگ. كسانيرا كه جز خدا ميخوانيد هر]73[الحج

س از آن پبينيم و  ون ما نخست اجسام جمادي را ميچردانيد، وگي بر آن گه همچرگا
كنيم  س قطع ميپكنيم والبته جماد مبدء حيات نيست،  وجود حيات را در آنها ملاحظه مي

 قادري باشد و آن خداي جهانست. كه اين جنبش و حيات بايد از مبدء حي
ردد گدوم اينكه هر اختراعي را مخترعي لازم است، و از اجتماع اين دو اصل معلوم مي

خواهد خدا را بشناسد و اين  كه همه موجودات را فاعل ومخترعي است و هركه مي
اهي داشته گشناسائي را بدرجه كمال برساند بايد از جواهر اشياء و حقايق موجودات آ

اشد تا آنكه اختراع حقيقي را بفهمد زيرا هركه حقيقت شيء را نشناسد از حقيقت ب
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 ﴿ است: اختراع بيخبر خواهد ماند وخداوند بهمين معني اشاره فرموده   

               ...﴾ /مانها آيا در ملكوت آس ]185[الأعراف

كنيد؟ و ما در اينجا بعضي از آيات  اه نميگاست ن ه خداوند از اشياء آفريدهچو زمين، و ان
 كنيم: وارده بر دليل اختراع را ذكر مي

 آيات وارده در قرآن بر دليل اختراع

1- ﴿                            

          ﴾ /يعني: آيا كفار نديدند و ندانستند آنكه آسمانها  ]30[الأنبياء

س جدا كرديم ايشان را پو زمين بسته ومجتمع بودند، مراد آنستكه حقيقت واحد بودند، 
 روند؟گ س نميپاي را خلق كرديم، آيا  ر حي و زندهبتنويع و تمييز، و از آب ه گراز يكدي

2- ﴿                ﴾ /يعني: اوست خدائي  ]79[المؤمنون

 كه شما را در زمين خلق كرد وبسوي او محشور خواهيد شد.

3- ﴿                 ﴾ /يعني:  ]20[الروم

س از آن بشري منتشر در زمين پو از آيات ربوبي است كه شما را از خاك خلق كرد 
 رديديد.گ

4- ﴿                       ﴾ /يعني: آيا  ]77[يس

 س او دشمن ظاهري شد؟پبيند انسان اينكه ما او را از نطفه خلق كرديم  مين

5- ﴿                   ﴾ /بايد انسان نظر  ]6-5[الطارق

 است. است، از آب جهنده خلق شده ه خلق شدهچكند از 

 دليل اختلاف بر اثبات خالق جهان
بينيم كه موجـودات بعضـي از    اميكه مشاهده كنيم عالم موجودات را ميگستكه هنو آن آن
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وصورت نوعيه آتش  تاس شود، مثل آتش كه كارش سوزاندن آنها يك فعل از او صادر مي
ر موجـودي را ديـديم افعـال    گ ـمبدء يك فعل است و صاحب شـعور واراده نيسـت، و ا  

اي از شـعور را واجـد اسـت     وجـود مرتبـه  يابيم كه آن م شود مي ون از آن صادر ميگوناگ
شود از جذب غذا و مسك وهضـم آن و دفـع    نانكه نبات افعال مختلف از آن صادر ميچ

نين تغذيه وتنميه وتوليد مثل، البته موجودي كه افعال مختلف از آن صادر چفضولات وهم
عالم س از آن پشود،  شود اكمل واشرف است از موجودي كه يك فعل از آن صادر مي مي

بينـيم حيوانـات حركـات مختلـف از آنهـا صـادر        حيوان را تحت مطالعه در ميآوريم مـي 
ر شعور واراده نبود افعال مختلف از آنهـا  گفهميم كه صاحب اراده و شعورند ا شود مي مي

 شد. صادر نمي
ه در يـك  چ ـون در برداشته باشد و هر گوناگو معني كمال در موجود آنست كه قواي 

تر باشد كمال در آن بيشتر است، مثلاً مدينه كامل آنست كه واجـد شـئون   موجود قوا بيش
مختلف و نيز شخصي كه عالم بفنون كثيره باشد كامل تر از كسي اسـت كـه يكرشـته يـا     

 ند رشته را واجد باشد.چ
ر مبدء عالم طبيعت بيشعور بود بايـد يـك رويـه بـيش     گيريم، اگ از اين بيان نتيجه مي

بينيم سر تا سـر عـالم اخـتلاف وغيريـت      كنيم مي اميكه بعالم نظر ميگنداشته باشد اما هن
ون در ايـن عـالم وجـود    گوناگر نيست موجودات مختلف وگاست دو موجود شبيه يكدي

دارد از اين اختلاف با شعور ومختار و مريدي باشد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد و اراده 
كنـد   ي جهان ما را راهنمائي ميگآشفت سپو علم وحكمت در اين نظام مدخليت تام دارد 

 رده خداي مريد و مختار يست.پشت اين پبغيب عالم و در 
شود و هر  نين تغييراتيكه در عالم واقع ميچخلاصه تمامي اين كثرات واختلافات وهم

اي دارد كه سابق نداشت، دليل واضح و برهان قاطع است بر اينكه مبدء با  روز عالم رويه

 ﴿ شتشان بخداي جهانستگاي مصدر امور وهمه باز اختيار واراده      

﴾ /و اراده سنيه حضرت حق مدبر ومدير عالم است.]53[الشورى ، 
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 آيات وارده در قرآن بر دليل اختلاف

1- ﴿               ﴾ يعني: اوست 80نون/[المؤم [

 ميراند و مر او راست اختلاف شب و روز. كند و مي خدائيكه زنده مي

2- ﴿                   ﴾ /22[الروم [

 هاي شما.گورن يعني: و از آيات خداونديست آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف زبانها

3- ﴿                             

﴾ /ه خداوند در آسمانها و زمين خلق چ] يعني: در اختلاف شب و روز و آن6[يونس

 رهيزكاران.پروه گبراي  تاس است نشانه هائي كرده

4- ﴿                               ﴾ /27[فاطر [

هاي گهائيكه رن س بآن آب ميوهپبيني اينكه خداوند آب را از آسمان فرستاد  يعني: آيا نمي
 مختلف دارد بيرون آورديم.

5- ﴿                     ﴾ /و بيرون 27[فاطر [

هاي آنها و راههاي بسيار گآورديم از كوهها راههاي سفيد و سرخ كه مختلف است رن
 سياه.

6- ﴿                          

    ﴾ /هاي آنها مختلف است گايان كه رنپهارچان و گ] و از مردمان و جنبند28[فاطر

 ترسند. ان عالم از خداوند ميگنين بندچهم

7- ﴿            ...﴾ /شما در ه را كه براي چ] آن13[النحل

 هاي آن مختلف است.گزمين آفريد كه رن

8- ﴿                                  

                ﴾ /بيني كه خداوند  ] يعني: آيا نمي21[الزمر
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س بآن آب پهائيكه در زمين است درآورد  شمهچس آنرا در پآبي را از آسمان فرستاد 
بيني  س ميپس آن كشت را خشك كرد پهاي آن مختلف است گكشتها بيرون آورد كه رن

 س آنرا ريز ريز نمود؟پاو را زرد 

 دليل فطرت بر اثبات خالق جهان

﴿ :دفرماي خداوند مي                      ﴾ /30[الروم [

انِهِ وَ ((فرمايد:  مي صحضرت رسول اكرم  دَ َوِّ اهُ يهُ ةِ، ثُمَّ أَبَوَ طْرَ لىَ الْفِ لُودٍ يُولَدُ عَ وْ لُّ مَ كُ

انِهِ  سَ جِّ انِهِ وَ يُمَ ـِرَ نَصّ ر گشود م سي بر فطرت توحيد و اسلام از مادر متولد مييعني: هر ك ))يُ

 در و مادر او را يهودي و نصراني و مجوس بار بياورند.پاينكه 
دليل بر اين مطلب اينستكه: همواره مردم از مردي طبع و غريزه و بـدون اراده متوجـه   

طلبنـد، و   انه را بياري مـي گشوند، و در شدايد وبلايا و سختيها خداي ي به خالق جهان مي
بينند، و حل مشـكلات و   جز ذات مقدس او مسبب الاسباب و مسهل الامور الصعاب نمي

و  گدانند، و در اقدام بكارهاي بزر قضاي حاجات و رفع كربات را در دست قدرت او مي
كننـد، و موفقيـت و كاميـابي را موكـول بـاراده ولطـف او        مبادرت بعمليات مهم بـار مـي  

 است: واهگخداي تعالي بر اين معني  نانكه قولچدانند،  مي

﴿                              

                         ﴾ /41-40[الأنعام[ 

وئيد در حين نزول عذاب ورسيدن روز گ ر شما راست ميگواي محمد: خبر دهيد مرا اگب
طلبيد و  طلبيد؟ ولي شما فقط خدا را مي ر را بياري ميگقيامت جز خداي عالم كسان دي

د و ردانگ ر اراده فرمود عذاب را از شما بر ميگاه خداوند اگخوانيد آن او را بياري مي
ام شما آنهائيرا كه براي خدا شريك قرار داده گاورد و در اين هن حاجات شما را بر مي

 كند. بوديد فراموش مي
رستي سؤال كرد در جـواب فرمـود: اي بنـده    پشخصي از حضرت صادق در بارة خدا 
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است در حالتيكه نه كشتي نجات ده موجود بـود و   ز كشتي شما در دريا شكستهگخدا هر 
فت بلي، بعد امام فرمود آيا در اين موقع دل تو اميدوار بـود كـه   گدانستي؟  ي مينه شناور

ري تو را نجات دهد و از شر غرق شدن و هلاكت خلاصي بخشـد؟  گقدرت و نيروي دي
باشد كه بر نجات و خلاصي تـو در   فت بلي، امام فرمود همين قدرت خداوند متعال ميگ

نـاه دادن و فريادرسـي تـو در    پر اسـت بـر   اي نيسـت قـاد   جائيكه منجي و خلاص دهنده
 ناه دهنده و فريادرسي نبود، توانا بود.پجائيكه 

داند و  و از اين جهت است كه دين مبين اسلام مجرد اقرار بوجود باري را كافي مي
است و اين را  مردم را بغور در ذات الهي وتعمق در صفات خداوندي مكلف نكرده

است زيرا مردم خود  باشند نموده تبصر و معرفت مي اي كه طالب زيادتي مخصوص دسته
باشد و استدلالات  بفطرت توحيد سرشته و غريزه و جبلت آنان بر اين معني كافي مي

علمي و براهين فلسفي براي رد بر اهل ضلال وكسانيكه از جاي فطرت سليمه خارج 
تنبهي در كترين چه اصل معرفت باري فطريست و كوچر گاست ا اند وضع شده شده

سلوك جاده معرفت كافيست، اما معرفت خود داراي درجات مختلف و مراتب متعدد 
باشد و در شدت و ضعف و بطوء و سرعت و قلت و كثرت و كشف و شهود متفاوت  مي

است وعقول و افهام مردم در ادراك آن باندازه مراتب مختلفي كه دارند مختلف است، هر 
يش است هدايت و وصول بمعرفت الهي و پراهي در كسي را براي وصول باين مقصود 

فته اند: الطرق گنانكه بعضي چسيراب شدن از سلسبيل توحيد بعدد نفوس خلايق است 

 ﴿ فرمايد: الي االله بعدد انفاس الخلايق خداوند مي   ﴾ /163[آل عمران [

﴿ فرمايد: آنان نزد خدا مراتبي دارند ونيز مي                

 ﴾ /11[المجادلة.[ 

از اين بيانات معلوم شـد كـه ظـاهرترين و آشـكارترين موجـودات ذات بـاري جـل        
بايست كه شـناختن و معرفـت آن اول معـارف بشـري و مبـدء       ار ميچس ناپاست  جلاله
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م آن براي عقول و اذهـان آسـانترين مفـاهيم باشـد ولـي مـا       ردد و فهگمعلومات انساني 
 ار اينرا سببي است.چس ناپبينيم كه امر بر عكس است  مي

شـود:   كي معلـوم مـي  چفتيم خداوند اجلي و اظهر موجوداتست، بـا مثـال كـو   گاينكه 
بينيد كه مشغول نوشتن كتاب يا دوختن لباس اسـت، ظـاهرترين وجليتـرين     شخصيرا مي
حيات و علم و قدرت اوست، اما صفات باطني او از قبيل غضب و شهوت  صفات آنمرد

و خلق و مرض و صحت او بر مـا معلـوم نيسـت صـفات ظـاهري او را نيـز در مرحلـه        
كنيم،  ر از صفات ظاهري او شك و ترديد ميگدهيم و در بعضي دي نخستين تشخيص نمي

ونـه  چگردد و هيگ ه آن نمياما صفاتيكه اظهر تمام صفات است در مرحله اول ذهن متوج
يابد همـان وجـود حيـات و علـم و      شك و ترديدي راجع بآن صفات در فكر ما راه نمي

بشره و طول و عرض بحواس  گر از قبيل رنگتوانائي اوست اين صفات مانند صفات دي
س از ديدن حركت دسـت و نوشـتن يـا    پشود بلكه بلا فاصله  خمسه ظاهري ادراك نمي

 بريم. راده و علم و حيات او ميي به اپدوختن او 
انـه  گنجپه را كـه بـا حـواس    چر نظري بجهان و ما سوي االله بياندازيم و آنگنين اچهم

خود از دريا و خشكي و كـوه و بيابـان و نبـات و جمـاد و حيـوان و كـرات آسـماني و        
ان ثوابت و سيارات و ماه و خورشيد مشاهده كنيم و تحت مطالعه درآريـم از ايـن   گستار

بش و حركت دائمي و از ايـن موجـودات و مصـنوعات مختلـف و از ايـن تطـورات       جن
ون و تحولات عديده كه در نفوس خود و همنوع و همجنس خود و در كليه ذرات گوناگ

بينيم بوجود صانعي كه داراي حيـات و علـم و توانـائي اسـت اقـرار و اعتـراف        عالم مي
عه و مشاهده درآوريم از علم بنفس خـود  يش از آنكه جهانرا در تحت مطالپكنيم بلكه  مي

ا و پ ـو حركات و اطوار كه ناشي از آنست و از مشاهده اعضـاي بـدن و سـر و دسـت و     
باشـيم   رداخته يك صانع توانا و عالم و حي ميپفهيم كه ساخته و  ردن و مغز و قلب ميگ

ع حـي  ون مشاهده و علم بنفس اسبق علوم نتيجه اين مشاهده كه اقرار بوجـود صـان  چو 
 مدرك باشد اظهر و اسبق و اجلاي جميع معارف خواهد بود.
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ونه چگو در صورتيكه دست نويسنده و خياط، بدانش وحيات و توانائي او دلالت كند 
اين همه موجودات از بشر و حيوان و نبات و جماد و اختلاف انـواع و انفـس و تركيـب    

ذرات يكايـك بـر   وسـت و اسـتخوان و اعصـاب و خلاصـه همـه      پوشـت و  گاعضاء و 
واهي صادق نباشند و مشاهده اين معنـي عقـول را خيـره    گموجوديت او شاهدي ناطق و 
ايست كه  كند زيرا كدام ديده مي گها را در وادي حيرت لن ساخته و كميت افكار و انديشه

ردد و از مطالعة جمـال و جـلال لا يتنـاهي مبهـوت و متحيـر      گاز مشاهدة عظمت خيره ن
 نباشد.



 
 

 فهم توحيدصعوبت 

آيد ناشي از دو سبب اسـت يكـي بواسـطه     يش ميپصعوبت و اشكالي كه در فهم حقايق 
ري شدت وضوح و ظهـوري  گي كه در خود مطلب است و ديگيدچيپغموض و دقت و 

كه در بعضي از اشياء شدت اشراق آفتاب و نور خيـره كننـده آن و ضـعف باصـره خـود      
هـره خـود را از   چو همينكه آفتـاب جهانتـاب    روزها از رؤيت اشياء عاجز و ناتوان است

كشد شب مجال يافته  سازد و دامن نور و روشنائي خود را از عالم فرا مي جهانيان نهان مي
 رود. و بيرون ميايد و دنبال صيد و شكار خود مي

عقول و افكار ما نيز ضعيف است و جمال حضرت الهيه در نهايت اشراق و ظهور و 
نانكه در ملكوت چباشد  نائي و در اقصي مراتب احاطه و شمول ميدر غايت اناره و روش

﴿ اي از حيطه اقتدار او بيرون نيست آسمان و زمين ذره            

       ﴾ /ترين مظاهر گكترين تقسيمات عالم و بزرچو كو ]3[الحديد

روردة دست تواناي اوست از اين سبب معرفت و شناسائي او خالي از اشكال و پطبيعت 
است و عظمت  شتهگاك و منزه خدائيكه روشني و ظهور او موجب خفاي او پابهام نيست 

فتي و گرديده و نبايد از اين معني ابراز شگلا يتناهيش علت احتجاب او از عيون و ابصار 
 شوند. ي باضداد و مباينات خود شناخته ميگر همگتعجب نمود زيرا موجودات دي

 ولي حق را نه مانند ونه نداست  ظهور جملة اشياء بضد است
يـرد  گحقيقتي كه وجود او عام و بر اشياء احاطه تام داشته باشد و فيض او همـه را فرا 

ي مختلف اند گون اشياء همچفهم و شناختن او خالي از صعوبت و اشكال نخواهد بود و
ر همه در دلالت عـام و مشـترك   گباشد و ا يك شناختن اضداد آن آسان مي از خواص هر

ر آفتاب دائماً در وسط السماء ميدرخشيد گنانكه اچبودند فهم آنها خالي از صعوبت نبود 
شـد   موجودي مـانع از عبـور نـور آفتـاب نمـي      چو حركتي براي زمين در ميان نبود و هي
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ت از جمله مشكلات بود وهمه مردم الـوان و  فهميدن و شناختن اينكه نوري در عالم هس
 ـ ها را از خود اجسام ميگرن ر گ ـنداشـتند و ا پ مـي  گدانستند و حقيقت اجسام را همان رن

ر آن گ ـشـدند و ا  رانـد منكـر مـي    شخص دانشمندي از نور و فوايد آن بر آنان سخن مـي 
وجـودي  بينيـد در اثـر م   ون كه مـي گوناگهاي گفت اينهمه الوان مختلف و رنگ شخص مي

ولوني باقي نخواهد ماند و سياه و  گر آن از ميان برود رنگشود و ا است كه نور ناميده مي
آيد وغالـب مـردم از    سفيدي ديده نخواهد شد فهم اين مطلب بر آنان سخت و دشوار مي

 كردند. خواستند و او را مسخره مي نادانان و بيخردان بتكذيبش برمي
ار چ ـكنـد و مـردم د   تاب هـر شـب غـروب مـي    ون زمين در حركت است و آفچولي 

دانند كه رؤيت  ها و الوان را از هم تشخيص نميدهند ميگشوند و رن تاريكي و ظلمت مي
ونه عموميت و شمول و ظهور دائمي و چگس به بينيد كه پاجسام تنها از بركت نور است 

 ردد:گ ي آفتاب موجب عسرت و صعوبت فهم نور ميگتجلي هميش
 يستچدوند در آفتاب وغافل از اين كافتاب  سراسيمه مي ندين هزار ذرهچ

ان ضعيف گهمين طور رحمت واسعه وفيض عام حق موجب اختفاي آن از ديد
اي از جهان منصرف  ر اين فيض شامل لحظهگردد، و اگ وعقول نارسا و افكار كوتاه مي

ور  هشد موجودات در درياي فناء غوط رديد و اين رحمت واسعه آني منقطع ميگ مي
رديد گ اه وجود اين مشيت ازليه معلوم ميگشدند آن شتند و در بيابان عدم مفقود ميگ مي

  ﴿ »ر نازي كند از هم فرو ريزيد قالبهاگا«    ﴾ /وكساني 255[البقره ،[

كه از عقل توانا و فكر روشن نصيبي دارند و در جميع موجودات تجليات الهي را 
بينند بلكه از اين جهت كه صنع الهي هستند و آثار  كنند و مؤثري جز او نمي ده ميمشاه

بيند  ر كسي كتابي يا شعري بهگه اگنانچباشند  ار ميگروردپهستند و آثار اراده و مشيت 
كيده و خلاصه چكند بلكه از اين جهت كه  اه نميگآنرا از جهت مركب و مداد كاغذ ن

ين موحد حقيقي آنستكه مؤثري چباشد همي ع و قريحه شاعر ميفكر نويسنده و يا اثر طب
 جز خدا نشناسد و در جهان فاعلي جز ذات حق نداند.
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س تمامي اين اموري كه نزد دانشمندان خبير وعلمـاي بصـير معلـوم ومعـين اسـت      پ
رسـد كـه    ردد بسبب ضعف افهام و نقص عقول مردم تا بجـائي مـي  گ مشكل و دشوار مي

ان نيز از بيان و روشن سـاختن آن بـا عبـارات صـريح و آشـكار عـاجز       علماء و دانشمند
ران سـودي  گاند كه بيان وفهمانـدن بـدي   مان بردهگرداخته و پشوند و اغلب آنان بخود  مي

 ندارد: اين بود علت وسبب آنكه اذهان مردم از معرفت حق متعال قاصر است.
كه بوجود صانع دلالت  ر آنكه اين همه مدركات و محسوسات و شواهد راگوسبب دي

اريسـت كـه   گبيند و ايـام صـباوت و كـودكي روز    دارند انسان از زمان كودكي بتدريج مي
است و طفل مستغرق در شهوات  قواي عاقله انسان هنوز رشد نكرده و بحد كمال نرسيده

رم بمحسوساتست از اين جهت طول انس به محسوسات اهميـت آن را  گو مشغول و سر
 برد. از ميان مي

هاني حيواني غريب مشاهده كنـد يـا موجـودي كـه خـلاف      گر همين انسان بطور ناگا
ور شده زبان و طبيعت و فطرت او بمعرفت الهي  فتي غوطهگبيند در درياي ش عادتست به

فت: سبحان االله! در صورتي كه همين انسان در طـول  گاختيار خواهد  باز خواهد شد و بي
وش و دماغ خود و ساير حيوانات را كه با گم و شچهار ساعت اعضاي بدن و چبيست و 
تـر اسـت و بـا ايـن همـه       تر و دقيق بيند در حاليكه خلقت آنها عجيب رفته ميگآنها انس 

واهي آن را بوجود باري حـس  گآورد و شهادت و  كند و نام خدا بر زبان نمي تعجب نمي
اسـت.   كي با آنها داشتهر بسبب طول انس و الُفتي كه از زمان كودگكند و اين نيست م نمي

انش گس از آنكه به سنّ بلوغ و رشد رسيد يك مرتبه ديدپر فرض شود كور مادرزادي گا
وههـا را مشـاهده كنـد عقلـش خيـره      گان و گبيند و ستار باز شود و آسمانها و زمين را به

واهي همه آنها بصانع حي گخواهد شد و بذكر باري تعالي و عظمت خلقت و شهادت و 
نين فرو رفتن مردم در ماديات و غلوّ چرديد. و همگو عليم رطب اللسان خواهد و مدرك 

 ي آنان را از توجه باين معني باز ميدارد.گدر شهوات و احتياجات زند
دٍ  لي اَحَ ْفيِ عَ تَ فَلا تخَ رْ دْ ظَهَ قَ را لَ مَ فُ القَ رِ عْ هٍ لا يَ مَ لي اَكْ  اِلا عَ
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ب ُتَجِ تَ محْ رْ ا اً لكِنْ بَطَنْتَ بِما اَظْهَ تَترَ رفِ اسْ نْ بِالعُ فُ مَ رِ عْ يْفَ يَ كَ  وَ

و در كلام سيد الشهداء حسين بن علي عليه السلام در دعاي عرفه نيز اين مطلب وارد 
ا لَـيْسَ است  شده ورِ مَ نَ الظُّهُ كَ مِ ِ ونُ لِغَيرْ ؟ أَيَكُ رٌ إِلَيْكَ تَقِ فْ ودِهِ مُ جُ وَ فيِ وُ يْكَ بِماَ هُ لَ لُّ عَ تَدَ يْفَ يُسْ ((كَ

تَّـلَ  تَ حَ تَـى بَعُـدْ مَ ؟ وَ يْكَ لَ لُّ عَ لِيلٍ يَدُ تَاجَ إِلىَ دَ ْ تَّى تحَ بْتَ حَ تَى غِ ؟؟ مَ رَ لَكَ وَ المُْظْهِ ونَ هُ تَّى يَكُ ى كَ حَ

قَ  فْ تْ صَ َ سرِ خَ قِيباً وَ ا رَ يْهَ لَ الُ عَ اكَ وَ لا تَزَ ٌ لا تَرَ ينْ يَتْ عَ مِ ؟ عَ لُ إِلَيْكَ يَ الَّتِي تُوصِ ونَ الآثَارُ هِ بْدٍ  ةُ تَكُ عَ

يباً)) بِّكَ نَصِ نْ حُ عَلْ لَهُ مِ ْ ْ تجَ يزي كه در وجود محتاج تو است بتو استدلال چونه با چگيعني  لمَ

ران در ظهور و آشكاري از تو بالاترند تا آنكه تو را ظاهر و آشكار كننـد؟  گكنند آيا دي مي
 يايكـه از   ت و بنـده شمي كه تو را نبيند كور اس ـچنهان شدي تا از آثار بتو برسند؟ پتو ك

 دوستي تو نصيبي ندارد در زيان و خسارت است.
 

*** 

 



 
 

 توحيد قرآن

دانند و آن عبارتست از اينكه اقرار نماينـد باينكـه    مردم از توحيد جز توحيد ربوبيت نمي
ه گ ـنانچرستان نيز معترفند پخدا آفرينندة همه اشياء است و اين توحيد را مشركين و بت 

 رمايد:ف در قرآن مجيد مي

﴿                ﴾ /رسي پر از آنان بگ] ا25[لقمان

 فرمايد: فت خدا است. ونيز ميگكيست آنكه آسمانها و زمين را بيافريد؟ هر آينه خواهند 

﴿            ﴾ /بيشتر آنان بخدا ايمان 106[يوسف [

 ر آنكه مشرك هستند.گاند م نياورده
باشـد كـه    ان خود را بآن امر فرمود توحيد الوهيت مـي گو اما توحيدي كه خداوند بند

رسـتند وشـريكي   پمتضمن توحيد ربوبيت نيز هست و آن عبارت از اينستكه تنها خدايرا ب
براي خدا باشد و از كسي جز او نترسند و كسـي را  براي او قرار ندهند تا اينكه دين تنها 

ان و دشمني آنان گيزها براي بنده باشد و دوستي بندچترين  جز او نخوانند و خدا محبوب
ون عبـادت  چبراي رضاي خدا باشد، عبادت تنها براي خدا كنند و توكل بر خدا نمايند و 

ترين حبهـا و   خدا كاملرستش پباشد بايستي  كي نسبت بمعبود ميچجمع ميان حب و كو
رداننـد و شـريك بـراي او    گان روي از او برنگها را دربرداشته باشد بايد بنـد  منتهاي تذلل

 قرار ندهند و كسي را جز او ولي و شفيع نشناسند.
اسـت و قطـب وحـي قرآنسـت و مـا       و اين توحيد در بيشتر مواضع از قرآن ذكر شده

ايم، قـارئين را بـآن كتـاب     وشزد نمودهگشرك را ايم و مراتب  اي در اين باب نوشته رساله
 كنيم. خواهيم و در اينجا بطور اشاره ذكر مي كنيم و از خداوند متعال اجر مي حواله مي

فتار و توحيـد در اراده  گو اين توحيد در الوهيت و عبادت متضمن توحيد در دانش و 
 باشد. و كردار مي
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 فرمايد: است خداوند مي رديدهگص بيان فتار در سوره مباركه اخلاگتوحيد در دانش و 

﴿                         ﴾ 

است خداوندي است منزه كه قصد و توجه همه  انهگو او خداي يگ. ب]4-1[الإخلاص/
 است. و كسي با او همتا نيست. بسوي وست. نزائيده و زائيده نشده

 ﴿ توحيد در عبادت واراده و كردار در اين سوره مباركه ذكر شده است:     

                               

                 ﴾ /يغمبر اي پو گب ]6-1[الكافرون

رستيد و من پ رستم نميپ ه را كه ميچرستم و شما هم آنپ رستيد نميپ ه را كه ميچكافران آن
رستيديد دين شما پرستم نپ ه را كه ميچرستيدم و شما هم آنپرستيديد نه په را كه چآن

 شما و دين من براي من است.براي 
باشـد و ايـن معنـي بـا اثبـات       توحيد نخستين شامل اثبات صفات كمال براي خدا مي

 باشد. شود و دومي متضمن اخلاص دين براي رب العالمين مي اسماء حسني تمام مي

﴿: فرمايد ه خداوند ميگنانچ                ﴾ يعني:  ]5/ه[البين

 ردانند.گرستش كنند و دين را بهر او خالص پر از بهر آنكه خدايرا گمأمور نشد م
 توحيد نخستين برائت و دوري جستن از تعطيل است و دومي دوري از شرك.

تعطيل نظير اينكه ابراهيم در بارة خداي عالم با قوم خود اسـتدلال كـرد و امـا شـرك     
اني است و وجود آن در ميان ملل بسيار است و مشركين دشـمن جميـع   داراي امثله فراو

 صباشند و در ميان دشمنان شيخ الانبيـاء حضـرت ابـراهيم و ختمـي مرتبـت       انبياء مي
معطّله و مشرك هر دو بودند ولي معطّلة محض خيلي كم بودند و آنان كساني هستند كه 

داننـد عـدة    را در صفات كمال الهي مـي تعطيل در ذات خدا را قايلند، اما كسانيكه تعطيل 
 باشد. زيادي هستند و تعطيل در صفات مستلزم تعطيل در ذات مي

وار نزديكتر باشد بكمال توحيد گو هر كس برسول خدا و ائمه هدي و اصحاب آن بزر
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و ايمان و عقل و معرفت نزديكتر خواهد بود و هر كس از آنان دورتـر باشـد از صـفات    
 مذكور دورتر است.

و مردم را در اثبات توحيد در الهيت و فاعليت مسالك مختلف است و در كتـب قـوم   
ون مبناي رساله بر بيان ادله قرآنست ما چاست و  از فلاسفه و متكلمين مشروحاً ذكر شده

كنيم و قارئين را حواله بكتب مدونه در اين  در اينجا از ادله فلاسفه و متكلمين اعراض مي
 كنيم. اً دليل قرآن بر توحيد در فاعليت خالق جهانرا ذكر مينمائيم و صرف باب مي

 

*** 

 دليل قرآن بر توحيد فاعليت

   ﴿ مسلك قرآن در اثبات اين توحيد عبارت از شناختن و معرفت ﴾ 

است و در اين كلمه نفيي است كه بر ايجاب آن زايد است و نفي الوهيت از  ]163/ه[البقر
 است.  در سه آيه از كتاب مجيد اثبات شدهما سوي االله

1- ﴿                             ﴾ 

ر در آسمان و زمين خداياني بود غير از خداي بحق كه تدبير امور گيعني: ا ]22[الأنبياء/
ر خدايان در گه اچو زمين تباه شدي و نظام كارها در هم شكستي كنند هر آينه آسمان 
ر در كاري مخالفت گردد و اگندين قدرت بر يكمقدور طاري چمرادي موافق باشند 

است  س منزهپس مدبر عالم يكي است و جز االله نشايد پنمايند آن كار ناساخته بماند 
 كند. ه وصف ميچخدائيكه رب عرش است از آن

يه مباركه بر معني توحيد واضح و آشكار اسـت زيـرا همـه كـس بـالطبع      دلالت اين آ
ادشاه در حوزه اقتدار خود بخواهند يك عمل انجـام دهنـد آن عمـل    پر دو گداند كه ا مي

يرنـد زيـرا از   گادشاه نخواهد توانست تدبير كشوري را بعهده پفاسد خواهد شد و آن دو 
س يا بايد امور آن پزند  د فعل واحد سر نميدو تن فاعل كه از فاعل كه از نوع واحد باشن
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كشور ضايع و مهمل بماند و يا آنكه يكي از آن دو از كار بـر كنـار باشـد و ايـن هـر دو      
 صورت با مقام الوهيت منافات دارد.

2- ﴿                                 

                 ﴾ /يعني: خداوند فرزند  ]91[المؤمنون

ر او را شريك باشد در گه اچخدائي در الوهيت شريك نيست  چرفت و يا او هيگن
يد هر ام باگس شريك او بايد مخلوقي داشته باشد آن هنپخدائي و خدا بايد آفريننده بود 

خدائي مخلوق خود را با خود ببرد و مستقل در مخلوق خود باشد و مخلوق هر خدائي 
بينيم كه ميان مخلوقات اين قسم  ر باشد اما وقتيكه ميگبايد ممتاز از مخلوق خداي دي

شود كه خداي جهان يكي است  س ثابت ميپجدائي نيست و عالم موجود واحدي است 
ري بودي و مخلوق خود را جدا كردي و ملك آن از گدير با او خداي گر آنكه اگو دي

نانكه از حال چديد آمدي پ گري ممتاز شدي هر آينه ميان خدايان نزاع و جنگملك دي
ملوك دنيا معلوم است و بر تري جستندي و برخي از آلهه بر برخي غلبه خواستندي و 

را شريك نبود  س اوپاميكه مشاهده شد اين طور نيست و عالم موجود واحد است گهن
 كنند. ه وصف ميچاك خدايا تعالي از آنپ

3- ﴿                                   

                ﴾ /باشد يعني  يه اول ميو اين آيه مثل آ ]43-42[الإسراء

 برهان بر امتناع دو خدا است كه يك فعل داشته باشند.
ر در زمين و آسمان خدايان قادر بر ايجاد عالم وخلق آن غير از خداي گمعني آيه: ا

بحق باشند و نسبت آن خدايان بعالم همان نسبت خداي بحق باشد هر آينه واجبست با 
موجود متماثل به محل واحد يك نسبت داشته آيد دو  س لازم ميپخدا بر عرش باشند 

باشند و اين خود ممتنع است كه دو موجود متماثل بيك محل يك نسبت داشته باشند 
شود در  بجهت اين كه وقتي نسبت متحد شد منسوب متحد خواهد بود يعني جمع نمي
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كند ولي امر در  نانكه دو موجود در محل واحد حلول نميچنسبت به محل واحد هم
بت خدا بعرش بعكس است يعني عرش قايم بخدا است نه اينكه خدا قايم بعرش نس

﴿: فرمايد نانكه خداوند ميچباشد                  ﴾ 

يريم مبدء عالم گ و زماني كه ممتنع شد عالم قائم بدو موجود باشد نتيجه مي ]255/ه[البقر
 كي است.ي

اند و  اين بود ادله قرآني بر امتناع دو خدا و دليلي كه متكلمين از آيه دوم استنباط كرده
اند نه دليل طبيعي است و نه شرعي اما اينكه دليل طبيعي نيست  ذاردهگنام آنرا دليل تمانع 

آن باشد و اما از ادله شرعي نيست جهتش آنستكه عامه بفهـم   زيرا كه از مقولة برهان نمي
اه گ ـنين است كـه هر چكنند  ردند و دليلي كه ذكر ميگه رسد بآنكه قانع چقادر نيستند تا 

ون اختلاف كردند بايد يكي از سه صورت چدو خدا باشد جايز است كه اختلاف كنند و 
كدام چردد و يا مراد هيگممكن نيست: يا مقصود هر دو حاصل  هارمي چرا داشته باشد و 

مقصود يكي از آن دو حاصل شود، در صورت نخستين بايـد عـالم   يوندد، و يا پبحصول ن
آيد كه عـالم   ردد و هم معدوم و آن از محالاتست، در صورت دومي لازم ميگهم موجود 
ردد و نه معدوم و ايـن نيـز از جملـه ممتنعاتسـت، در صـورت سـوم آنكـه        گنه موجود 

زيـرا آن عـاجز   ري را از خـدائي نصـيبي نيسـت    گمقصودش حاصل شده خدا است و دي
 تواند خدا باشد. است و عاجز نمي

نانكه اختلاف آنها جـايز اسـت اتفـاق و    چوجه ضعف و نادرستي اين برهان آنكه هم
 باشد و بايستي بطلان اين صورت را نيز ذكر كنند. موافقتشان نيز جايز مي

بـا   ر اين دو خدا در كليه اعمـال گوئيم اگ است كه مي و فساد صورت توافق از اين راه
ر كه سر ساختن شيء واحدي بـا هـم   گهم تعاون و ياري داشته باشند مانند دو نفر صنعت

يك از آنان مرتبه الوهيت را دارا نباشند زيرا تعـاون  چآيد كه هي كنند لازم مي مساعدت مي
باشد  و ياري ناشي از احتياج و نيازمندي است و احتياج و نيازمندي لايق مقام ربوبي نمي

شود كه قادر بر آفريدن قسمتهاي  ام قسمتي از عالم را آفريده باشند معلوم مير هر كدگو ا
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اند و اين معني در حق هر يك  باشند ولي هر يك بآفريدن قسمتي اكتفاء كرده ر نيز ميگدي
س بايستي هر كدام پباشد  ردد و نقص سزاوار خداي جهان نميگ از آنان موجب نقص مي

شود كه خداي  ون عالم واحد است معلوم ميچسازند و ر بگو جهاني دي هعالمي علي حد
 باشد. عالم نيز واحد مي

ه از معني آيه شريفه استنباط كرديم غير از معنائي است چاز اين بيان معلوم شد كه آن

﴿ اند و از قول باري تعالي فتهگكه متكلمين         ﴾ /نه  ]91[المؤمنون

ردد گ شود بلكه بطلان صورت موافقت هم معلوم مي مخالفت معلوم ميتنها فساد جهت 
كند كه  است در صورتي كه آيه مباركه بيان دليلي را مي زيرا برهان آنان شرطيه منفصله

 باشد. بصورت شرطيه متصله مي
ومحالاتي كه مرجع دليل متكلمين است عبارت از اينسـتكه عـالم يـا بايـد موجـود و      

ه موجود و نه معلوم و يا آنكه خداوند عاجز و مغلوب باشد و اين همه معدوم باشد و يا ن
 محالاتي است كه امتناع آن دائمي ومقيد بوقتي نيست.
باشد و آن عبارت از فساد عـالم در   اما محالي كه مبناي دليل كتاب خداست موقت مي

 حين وجود است.

*** 



 
 

 دليل قرآن بر اثبات نبوت

 ي بر دو اصل است:استدلال قرآن بر نبوت مبتن
يدا شدند موسوم به انبياء پاينكه از متواترات و مسلماتست كه صنفي از بشر  اصل اول

و رسل و اين صنف بكمك وحي الهي بودند نه بتعلم بشري و براي مردم شرايع و اديانرا 
ويـد  گتواند ب وضع كردند و انكار اين سنخ از مردم انكار بديهياتست مثل اينكه كسي نمي

 سفه و مخترعين و اطباء و قائدين سياسي در بشر نيامدند.فلا
ان و فلاسفه و قاطبه مردم (جز عده كمي كه قابل اعتناء نبـوده و جـزو   گزيرا همه بزر

ذشته اشخاصـي بودنـد كـه از    گار گشوند) اتفاق دارند بر اينكه در روز دهريه منسوب مي
ين وحي مردم را بجانب علـم  شد و از روي سعادت هم جانب خدا بر آنان وحي نازل مي

و دانش و كارهاي نيكو كه موجب سعادت نشأتين و خوشبختي موطنين آنانست دعـوت  
ر واضـح اسـت   پفرمودند و  كردند و آنانرا از اعتقادات فاسده و كارهاي زشت منع مي مي

كه اين سنخ اعمال و اقوال منحصر بانبياء عظام و رسل كرام است و دليل بر اين اصـل از  
 اب خدا:كت

 ﴿ آيه مباركه -1                            

                               

                                 

                              

     ﴾ /يعني: ما وحي فرستاديم بسوي تو همانطوريكه  ]165-163[النساء

ون هود و صالح و شعيب، و وحي چيغمبران بعد از او، پوحي كرديم بسوي نوح و 
كرديم بسوي ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و عيسي و ايوب و يونس و هرون و 

يغمبراني كه براي تو نام برديم و قصه پر فرستاديم گداديم به داود زبور را، و دي سليمان و
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يغمبرانيكه حكايت و ذكر آنانرا براي تو نكرديم، و پيش از اين و پايشانرا خوانديم بر تو 
ان اهل ايمان گيغمبران را مزده دهندپفتني و فرستاديم گفت خدا با موسي سخن گسخن 

س از فرستادن رسولان بر خداوند حجتي نباشد يعني پن تا مردمان را ان كافراگو بيم كنند
يغمبري نبود كه بايمان دعوت كند و از شرك باز دارد و خداوند در پويند كه ما را گن
ه كه تدبير در امر نبوت كرد محكم كار چه از فرستادن رسل خواست غالب است و آنچآن

 است.

2- ﴿                                  

       ﴾ /من نو درآمده از  و بمشركينگب صيغمبر پيعني: اي  ]9[الأحقاف

يش از په چيغمبري مبعوث شده باشم پيغمبران نيستم يعني من اول كسي نيستم كه به پ
ه چدانم بمن و بشما  شويد؟ و نمي را منكر نبوت من ميچس پيغمبراني بودند پمن 

ر بيم گشود بمن ومن نيستم م يزيكه وحي كرده ميچر آنگكنم م يروي نميپخواهند كرد، 
 كننده آشكار.
شـود   يغمبر ناميده ميپاينكه هر كس بوحي الهي وضع شريعت نمود نبي و  اصل دوم
نانكه طـب شـفا   چدانند هم باشد زيرا همه كس مي يز قابل ترديد و شبهه نميو اين اصل ن

شود نبوت نيز وضع  دادن از ناخوشيها است و آنكه متصدي اين امر باشد طبيب ناميده مي
شود و شاهد  شرايع بوحي الهي است و آنكه متكفل اين كار باشد نبي و رسول خوانده مي

 بر اين اصل از كتاب خدا:

1- ﴿            ﴾ /يعني اي مردم از طرف  ]174[النساء

 خداوند براي شما برهاني آمد.

2- ﴿                             

                ﴾ /يعني اي مردم آمد شما  ]170[النساء

ر كفر ورزيد گرويد بهتر است براي شما و اگس بپارتان گروردپرا رسول بحقي از طرف 
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ه در آسمانها و زمين است و خداوند عليم و حكيم چس بدرستيكه براي خداوند آنپ
 ت.اس

3- ﴿                                   

﴾ /ه چكند بآن دهد وتبيين نبوت تو را مي واهي ميگيعني لكن خدايتعالي  ]166[النساء

جزة روشن فرو فرستاد قرآن را بعلم خاص است بتو كه آن قرآنست مع فرو فرستاده
 دهند. ان نيز بنبوت تو شهادت ميگخودش و فرشت

4- ﴿                               ﴾ 

ه چآورند بآن اسرائيل و مؤمنين ايمان مييعني لكن راسخون در علم از بني  ]162[النساء/
فته شود ميزان شناختن اصل نخستين گر گيش از تو از كتب آسماني فرستاده شد اپ

اي بشناسيم و نيز  ه وسيلهچيغمبران را از كجا و بپيست و ما چيغمبران و رسل) پ(وجود 
 باشد؟ ما از كجا بفهميم كه مطالب و آيات قرآني وحي الهي مي

شود بانذار و بيمـي كـه    وئيم: ميزان معرفت انبياء و رسل اول دانسته ميگ ياسخ مپدر 
ر بمقـالات و  گ ـه را انـذار كردنـد واقـع شـد و دي    چكردند بالنسبة بامور آينده و ديديم آن

نـين  چشود از مسائل عقليه كه عقول بشر بدان راه نـدارد و هم  كلماتيكه از انبياء صادر مي
وقت موفق بآن افعال و قادر بر حفظ اعتدال در خود نيسـت   چسنديده كه بشر هيپبافعال 

كه تمامي اقوال و افعال اين سلسله جليله و كلمات و مقالات اين قوم كاشف از اينسـتكه  
 است.  مبعوث از جانب حق و خارق عادت و معجزه

اين قسم خارق عادت در وضع شريعت و بيان معارف حقيقيه وحل مشـكلات كونيـه   
شـوند و او را   ء و فلاسفه نيست و انبياء و رسل بـوحي الهـي آشـنا مـي    كه دسترس عقلا
تر است تا خارق عادت حسي از قبيل اژدها  نامند دلالتش بر نبوت واضح معجزه عقليه مي

شدن عصا يا انفلاق بحر و امثال آن كه اين خارق حس دلالت ضروري بر نبـوت نـدارد،   
س معجزه رسـل اولاً  پنضم بخارق علمي شود امي دلالت بر نبوت دارد كه مگاين امور هن
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است و معجزه علمـي   و بالذات علم و عمل است و معجزات حسيه مؤيد معجزات عقليه
 باشد. دلالتش بر نبوت قطعي است اما معجزات حسيه شاهد بر معجز عقلي مي

اند و معلوم  شوند موجود بوده س معلوم شد كه اين صنف از مردم كه انبياء ناميده ميپ
نانكـه وجـود   چيدا كردند تا اينكه بتواتر بما رسـيد  پونه بوجود آنان علم چگشد كه مردم 

 فلاسفه و دانشمندان و فاتحين از راه تواتر بر ما معلوم شد.

 يغمبر اخر الزمانپ دلالت قرآن بر نبوت
يسـت  چه راه قرآن دلالت بر نبوت دارد و وجه اعجاز آن چه مناسبت و از چوئي بگر بگا

وئيم: قرآن از طرق متعـدده  گ اسخ ميپيغمبر استدلال كنيم؟ در پوانيم از آن راه بنبوت تا بت
اسـت   معجز و خارق عادت است و ما در اينجا دو وجه از آنرا كه كتاب خدا اشاره نموده

 كنم. ذكر مي

 اول
است يعني طريقي كه فصحاء و  از حيث نظم قرآن زيرا نظم آن بتفكر و رويه درست نشده

ران كـه از روي  گ ـشوند خواه خود اعـراب يـا دي   در نظم كلام خود بدان متوسل مي بلغاء
يرند و اعجاز قرآن از جهت فصـاحت و بلاغـت و   گ تعلم و صناعت زبان عرب را ياد مي

اي مسلم بود كه فصحاي جاهليت مقاتله بـا حـروب را مقـدم داشـتند بـر       اسلوب باندازه
است و  ت فصاحت و بلاغت كتابها تدوين شدهمعارضه با حروف و در اعجاز قرآن از جه

نجايش ذكـر آنـرا   گاند كه ما محتاج بذكرش نيستيم و اين رساله  ان ادب بياناتي كردهگبزر
 كنيم. ندارد و ما قارئين را بكتب مصنفه در اين باب حواله مي

 مود
از حيث وضع شرايع واحكام و بيان حقايقي كه بشر بآن راه ندارد وحل مشـكلات كـون   
كه فلاسفه و دانشمندان از راه تعليم و تعلم نتوانند بحل او موفق شوند و اكتساب آن جز 
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 است. از راه وحي ممكن نيست و عمده در معجزه قرآن نزد عقلاي جهان اين وجه
وئي ما از كجا بفهميم شرايع و احكام قرآني و مطالب علمي و عرفاني آن فقـط  گر بگا

جة فكر و تعلم بشري دانست و بدين سبب مستحق اسـم  شود نتي از راه وحي است و نمي
 است؟ كلام االله بر آن شده

ر بعـد از معرفـت خـدا و    گ ـوئيم: اينكه وضع شرايع ممكـن نيسـت م  گ در جواب مي
شود  آشنائي بمسعدات و مشقيات انساني و علم بمسعدات و مشقيات انساني حاصل نمي

ا در آخـرت بـراي او سـعادت و    يست و آي ـچر بشناختن نفس و باين كه جوهر نفس گم
ه مقـداري  چ ـيست و نيز چر هست مقدار اين سعادت و شقاوت گشقائي هست يا نه و ا

نانكه غـذا و دواء و تـأثير آن در صـحت مـزاج محتـاج      چحسنات سبب سعادت است و 
باينست كه مقدار و زمان صرف آن كيفيت استعمال بدقت معلوم شود همين طور حسنات 

باشد و تمامي اينها در احكام و شـرايع   بعلم و معرفت بمواقع آن مي و سيئات هم محتاج
است و مسلم است علم باين امور از شناختن جوهر نفس و مسـعد و   بحد كمال بيان شده

 مشقي آن جز بوحي آسماني و تعليم رباني ممتنع است براي كسي حاصل شود.
نفس و بيان درجات و  س از آنكه دانستيم همه اين امور از ترقيه عقل و تربيتپ

نجانيده گدركات آن آخرت و طريق وصول بكمال و حل مشكلات مبدء و معاد در قرآن 
است،  كنيم كه قرآن از راه وحي بر رسول اكرم نازل شده است بضرس قاطع حكم مي شده

 ﴿ فرمايد: و از اين جهت است كه خدايتعالي مي               

                      ﴾ /يعني  ]88[الإسراء

ر جن وانس جمع شوند بر اينكه مانند اين قرآن بياورند نتوانند مثلش را گيغمبر اپو اي گب
 شتيبان باشند.پر را گه بعضي ايشان بعضي ديچر گبياورند ا

وجه نزد معلم بشري درس نخوانده  چس از آنكه بدانيم رسول خدا امي بود و بهيپو 
است اين  شده گاند بزر اي از علوم و معارف نداشته كترين بهرهچو در ميان ملتي كه كو

ردد زيرا اعراب از ممارست در علوم و فحص و بحث در گ معني بيشتر واضح وهويدا مي
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اند و بهمين مطلب  است خبري نداشته موجودات بطريقي كه معمول يونانيان بوده اشياء و

﴿ فرمايد: نانكه ميچاست  در قرآن اشاره شده                  

           ﴾ /و كه كتابي را يعني و نبودي ت ]48[العنكبوت

ه خواننده و چنانچر گنويسي بدست راستت كه ا يش از نزول قرآن و نميپبخواني 
نويسد و  يغمبر ميپون چفتند گ كاران در شك افتادندي و مي ام تباهگنويسنده بودي آن هن

 يشينيان التقاط كردهپس قرآن را از كتب پخواند  مي
 لت بشستكتب خانه هفت م يتيمي كه ناخواند ابجد درست 

﴿ فرمايد ونيز مي          ﴾ /و نيز ميفرمايد: ]157[الأعراف 

﴿           ﴾ در اين دو آيه وصف فرمود  ]2 ه/[الجمع

 نخواند.يغمبرش را باميت و مراد از امي كسي است كه ننويسد و پ
 توان استدلال كرد.  ر هم ميگو بر اين مطلب از راه مقايسه شريعت اسلام با شرايع دي

ر فقـط از راه وضـع شـرايع و احكـام ثابـت      گ ـيغمبـران دي پر نبوت و رسالت گزيرا ا
ر كسـي  گنانكه اچيوست پيغمبر اسلام بطريق اولي بثبوت خواهد پاست مسلماً نبوت  شده

ر را مطالعه كند و بعد احكام و عقايد اسـلامي را تحقيـق نمايـد    گيشرايع و اديان انبياء د
خواهد يافت كه شرايع اسلام از حيث شمول بر احكام سودمندي كه متضمن خير داريـن  

 ر برتري دارد.گباشد بر تمام شرايع و اديان دي و سعادت نشأتين مي
فضل و برتري  ر بخواهيم در اين قسمت وارد شويم ويكايك احكام را سنجيده وگو ا

ري بيان كنيم و مزايا و منافع شريعت اسلام را شرح دهـيم محتـاج بتـدوين    گيكي را بدي
 و مجلدات ضخيم خواهيم بود. گكتابهاي بزر

و از اين جهت است اين دين آخرين اديان و اين شريعت آخر شرايع است: خداوند 

  ﴿ فرمايد: مي                   ﴾ 

لو أدركني موسى ما وسعه إلا ((و بدين مناسبت كه رسول اكرم فرمود  ]40[الأحزاب/
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 يروي من نداشت.پاره جز چيافت  ر موسي در ميگا ))اتّباعي

است، دين  ون احكام اسلامي عموميت دارد يعني براي عموم بشر مفيد و شايستهچو 

﴿ فرمايد: نانكه خداوند ميچاست  اسلام براي كافه انام آمده             

    ﴾ /يعني اي مردم از جانب خداوند بسوي همه شما فرستاده  ]158[الأعراف

﴿ فرمايد: ام، و نيز مي شده          ﴾ ص. رسول اكرم ]28أ/[سب 
دِ))فرمايد:  مي وَ الأَسْ َرِ وَ  بسياه و سرخ مبعوث شدم. ((بُعِثْتُ إِلىَ الأَحمْ

نانكـه  چخورنـد دارد زيـرا هم   اي كه مردم مي و امر نبوت مناسبت و مشابهتي با اغذيه
ار گر سازگباشد وآن غذا بمزاج مردمان دي اي از مردم مي بعضي از غذاها مخصوص طايفه

كننـد،   لي بعضي از اغذيه با مزاج عموم مردم سازش داشته و همه از آن تناول مينيست و
اي ملايم بوده و بـا روحيـات ملـل     بعضي از شرايع و احكام نيز با مزاج و روحيات دسته

يغمبر اسلام با پاست ولي شريعت  ر ملايمت ندارد، شرايع انبياء سابق همين طور بودهگدي
اري دارد و از اين جهت همـه مـردم   گاقوام ملايمت و ساز مزاج و روحيات جميع ملل و

ه كه مايه چيغمبر ما در شريعت و احكام و آنپون چاند و  بانجام و اطاعت آن مكلف شده
بهمين  صس خود افضل انبياء، و خود رسول اكرم پران برتري دارد گنبوت است بر دي

ـنْ ص((قال رسول االله  فرمايد: است اشاره مي معنى كه خداوند او را مخصوص كرده ا مِ : مَ

ي أُو انَ الَّذِ ماَ كَ إِنَّ ، وَ ـرُ يْهِ الْبَشَ لَ نَ عَ هُ آمَ ثْلُ ا مِ نَ الآيَاتِ مَ َ مِ تيِ بِيَاءِ إِلاَّ أُوْ نَ الأَنْ بِيٍّ مِ ـاهُ االلهُ نَ حَ يًا أَوْ حْ تِيتُهُ وَ

يَ  مَ الْقِ وْ ا يَ ابِعً مْ تَ هُ ثَرَ ونَ أَكْ و أَنْ أَكُ جُ أنا أَرْ َّ فَ ))إِلىَ ةِ ر گ ـيغمبران نيست مپيغمبري از پ چيعني هي امَ

اسـت و مردمـان بسـبب آن معجـزه بـاو ايمـان        اي از معجزات باو داده شده اينكه معجزه
يروان مـن  پباشد كه بمن وحي شد و باين سبب اميدوارم  اند و معجزه من وحي مي آورده

 در روز قيامت از همه آنان بيشتر باشد.
ويد كه قرآن في نفسـه هـم وحـي اسـت وهـم      گ حديث مي ابن خلدون در شرح اين

ر از قبيل ساير گس شاهد آن عين خودش است و محتاج بدليل ديپخارق عادت و معجز 
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بـر نبـوت اوضـح دلالات اسـت زيـرا دال و       باشد و بهمين سبب دلالت آن معجزات نمي
ه هر وقـت  ويد اين حديث شريف اشاره باين است كگ باشند و مي مدلول با هم متحد مي

ان گروندگرديد گاي رسيد كه عين وحي  ايهپاي در كثرت وضوح و قوت استدلال ب معجزه
 ردند. انتهي.گ ان بيشتر ميگو تصديق كنند

يغمبر اسلام از قبيل دلالت مار شدن پاز اين بيانات معلوم شد كه دلالت قرآن بر نبوت 
 ـ باشـد زيـرا    وت عيسـي نمـي  عصا بر نبوت موسي وشفا يافتن كور مادرزاد و ابرص به نب

ردنـد ولـي   گ باشد و جمهور مردم بآن قـانع مـي   ه اين افعال از قبيل افعال عاديه نميچرگا
دلالت قطع بر نبوت ندارد زيرا اين افعال در حال انفراد موجب اطلاق نبوت بر فاعـل آن  

يـب  يغمبر اسلام از قبيـل دلالـت معالجـه مرضـي بطب    پردد اما دلالت قرآن بر نبوت گ نمي
ر دو نفر ادعاي طبابت كنند و دليل يكي از آنان راه رفتن برروي آب و گنانكه اچباشد  مي

ر شفاء دادن بيماران باشد دليل اولي از قبيل اقناع و دليل دومـي از بـاب برهـان    گدليل دي
رديد دلالت افعال خارق عـادات بـر   گخواهد  خواهد بود و موجب تصديق و قطع جزمي 

 باشد. يغمبر اسلام از قبيل دومي ميپقبيل اولي و دلالت قرآن بر نبوت  يغبمران ازپنبوت 
ر بيماران را بطريق احسـن معالجـه كـرد    گنانكه وظيفه طبيب معالجه بيمارانست و اچ

ر شريعت گنين وظيفه نبي وضع شرايع است و اچطبابت او محرز و مسلم خواهد شد هم
ونـه شـك و ترديـدي    چگر نبـوت او هي رديـد د گاو كاملترين شرايع و شـاملترين اديـان   

ر طبيب براي اثبات طبابت خود بغير وظيفه و شغل خود متوسل شـود  گنخواهد بود، اما ا
ردد ولي في الحقيقه دلالتي بـر  گمثلاً بر روي آب راه رود ممكن است موجب اقناع عامه 

 شود نين افعال خارق عادت سبب قانع شدن جمهور ميچصفت طبابت نخواهد داشت هم
 باشـد  برند تنها شريعت و احكام مي ي بنبوت ميپاما طريقي كه علماء و دانشمندان از آن 

. ينَ رِ آلِهِ الطَّاهِ دٍ وَ َمَّ نَا محُ يِّدِ لىَ سَ لىَّ االلهُ عَ صَ  وَ

 

*** 



 
 

  وحي و نزول جبرائيل
 و اقوال علماء در آن و تحقيق حق در مسأله

رستي مخالف بود وغالباً پ ش از بعثت با بتيپيغمبر اكرم پمؤرخين و سيره نويسان متفقند 
ذرانيـد وبـراي عبـادت بغـار حـرا      گ برد و وقت خويش را بتفكـر مـي   در خلوت بسر مي

ي در عجايب كاينات و راز خلقـت و رسـتاخيز و   گرفت و در آنجا دور از غوغاي زند مي
ه كرد وهمينكه توشه او تمـام ميشـد بسـوي خديج ـ    روز شمار و بهشت و جهنم تفكر مي

يده دم پشت. در آغاز كار وحي بصورت رؤياي صادق بر او نازل شد و رؤيا مانند سگبرمي
ي گهـل سـال  چبسـنّ   صذشت و محمـد  گند ماه چشت، بدين طريق گ بر او آشكار مي

شت، جبرئيل بـر او ظـاهر شـد و    گرسيد، شب دوشنبه هفدهم ماه رمضان وحي باو نازل 
ه چ ـنانچنم، جبرئيـل او را بسـختي فشـار داد    دا فت بخوان، جواب داد من خواندن نميگ

ر او را گ ـدانم، بار دي فت بخوان، باز جواب داد من خواندن نميگس پبزحمت اوفتاد و س
 فت:گفشار داد ورها كرد و 

﴿                                      

                 ﴾ /5-1[العلق[. 

 گار تو بـزر گروردپارت كه انسانرا از علق بيافريد، بخوان و گروردپيعني: بخوان بنام 
 ـدانست بياموخت ـ و اين   ه را نميچاست آنكه بوسيله قلم تعليم داد و بانسان آن نج آيـه  پ

 رديد.گنازل  صيغمبر پاست كه  اولين آياتي
يدا كرد كه از جانب حق متعـال برسـالت مبعـوث شـده وبايـد حقيقـت       پيغمبر يقين پ

انـه نيسـت كـه    گجاوداني را بجهانيان ابلاغ كند و بآنها بفهماند كه خدائي جز خداونـد ي 
 ـ، نيكان و بدان را هركـدام بانـدازه كارشـان    گس از مرپمراقب اعمال انسانيت و  اداش پ

فت مـرا  گ شت و بسختي ميلرزيد و ميگبسوي خديجه بر صيغمبر پس از آن پدهد،  يم
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ه را ديده بود براي چوشاندند تا اضطرابش تخفيف يافت و آنپليمي بگوشانيد، وي را با پب
فت باك مدار خدا تـرا  گفت بر خود بيمناكم، خديجه او را دل داد و گخديجه نقل كرد و

يري محتـرم  پسر عموي خود ورقه بن نوفل برد كه پيش پس او را پخوار نخواهد كرد، س
 صويـد، محمـد   گ ه مـي چ ـ صفت ببين محمد گو انجيل خوانده بود، خديجه بورقه 

يغمبـر نـازل   پفت اين همان ناموسي است كه بموسـي  گه را ديده بود نقل كرد، ورقه چآن
بيـرون   امي كه كسانت تو را از شـهر خـود  گفت ايكاش من جوان بودم و هنگس پشد، س

كننـد؟   فرمود آيا مرا از شهر خـود بيـرون مـي    صخواستم، محمد  كنند بياريت بر مي مي
ر گ ـر اينكه قومش بدشمني او كمر بسـتند، ا گكس برسالت مبعوث نشد مچفت هيگورقه 

ذشت كـه ورقـه رخـت از    گيزي نچمن در آن روز زنده باشم ترا ياري خواهم كرد، ولي 
 جهان بربست.
رفت، يكروز صدائي از آسمان شنيد سر برداشـت   مدتي بغار حرا مي يغمبرپبعد از آن 

اي را كه اولين دفعه بسوي او آمده بود در ميان آسمان و زمين مشـاهده كـرد، از    و فرشته
 شت:گس از آن اين آيات نازل پوشانيد، پشت و فرمود مر بگآنجا بخانه خود بر

﴿                          ﴾ 

 .]5-1[المدثر/
يعني اي جامه بر سر كشيده بر خيز ومردم را از عذاب خدا بترسان و خـداي خـود را   

 ناه دوري كن.گا كيزه ساز و از پوي و جامه خويش را گتكبير 
ون جبرئيل فشار داد حضرت بخانه آمد و چت كه اس و در بعضي از روايات وارد شده

يزي بر روري آن حضرت كشيدند تا چس پبدن مباركش ميلرزيد، فرمود زملوني زملوني 
 اينكه اين سوره نازل شد:

﴿             ﴾ /2-1[المزمل[ . 

ــبب     ــن س ــي را زي ــل نب ــد مزّم  لـــيم اي بـــوالهرب گن آ از كـــه بـــرو   خوان
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ــدر   ــرمكش ان ــيم و رو مگس ــل  وشپ
 مـــدعي گنهـــان زننـــپهـــين مشـــو 

 هــين قــم الليــل كــه شــمعي اي همــام
 بـــي كشـــتيبان در ايـــن بحـــر صـــفا

 ر كـــــاروان ره زدهگـــــبنخيـــــز و 
 وقــت خلــوت نيســت انــدر جمــع آي
 بــدر بــر صــدر فلــك شــد شــب روان

 ان بــر بــدر تــوگون ســچــطاعنــان هم
 

 ردان توهـوش گكه جهـان جسميسـت سـر    
ــعي  ــي شعشـ ــور وحـ ــو داري نـ ــه تـ  كـ
ــام  ــدر قيـ ــود انـ ــب بـ ــم شـ ــمع دائـ  شـ
 كـــه تـــو نـــوح ثـــاني اي مصـــطفي    
 غـــول كشــــتيبان ايـــن بحــــر آمــــده  

 ون كــوه قــاف و تــو همــايچــاي هــدي 
ــير را ن ــســ ــگــ ــ گذارد از بانــ  انگســ

 دارنـــد ســـوي صـــدر تـــو بانـــك مـــي
 

 
 
 
 
 
 
 

*** 

 قيقت وحيح
ي حي و ناطق و متحرك بالاراده گد ملائكه اشخاص نورانيند و هموينگ مي جمهور مليين

كند وحـي اسـت وجبرئيـل در     و جبرئيل ملكي است كريم و عليم و عباراتي كه نازل مي
بيند و آنرا ميخواند وأمـر ميشـود    شنود يا مي آسمان عنصري يا در لوح آسمان كلماتي مي

س جبريل بر نبي نزول كرده و آن عبارت پيغمبران نازل كند پبجبرئيل كه آن عبارت را بر 
 خواند و ظاهر شرع دلالت بر اين معني دارد. را مي

است: قوه ادراك و قوه تحريك و ادراك بـر سـه    ويند كه انسان را دو قوهگ مي فلاسفه
است ادراك عقلي، تخيلي و حسي، و كمال قوه ادراك عقلي آنستكه هـر تعقلـي كـه     ونهگ
تـرين زمـان بقـوه     در مدت طولاني ممكن شود، پيغمبر را در كوتاهري را بتعلم و نظر گدي

حدس و بدون تعلم بشري حاصل باشد و كمال قوه ادراك جزئي بخصوص قوه متخيلـه  
آنستكه با آنكه بغايت قوي است مرقوه عقلي را در نهايت انقياد و اطاعت باشد بحيثيتـي  

ل وي بعقـل فعـال كـه بـاذن االله     ام انتقاش و ارتسام نفس بصور معقولات و اتصـا گكه هن
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مفيض علوم و كمالاتست و جبرئيل عبارت از اوسـت، قـوه متخيلـه بسـوي قـوه عقليـه       
منجذب شود بحديكه هر صورتي كه در ذرات نفس بعنوان تجرد و كليـت مرتسـم شـود    

س متخيلـه  پ ـردد، گ ـمثالي و شبحي از او در قوه متخيله بعنوان تمثل و جزئيـت مرتسـم   
ر ذوات مجرده باشد بصورت شخصي از اشـخاص  گقليه را حكايت كند، امدركات قوه ع

ر معـاني  گ ـاسـت در كمـال حسـن و بهـاء، و ا     انسان كه افضل انواع محسوسات جوهريه
اسـت در   مجرده و احكام كليه باشد بصور الفاظ مقروءه محفوظه كه قوالب معاني مجـرده 

ور مذكوره در كمـال قـوت و   ون تطبع و ارتسام متخيله بصچكمال بلاغت و فصاحت، و 
(ظهور بود آن صور را بحس مشترك

18F

اداء كند بحيثيتي كه صورت ذوات مـدرك بحـس    )1
نان مشـاهده شـود كـه شخصـي در     چردد و گبصر شود و صور الفاظ مدرك بحس سمع 

س شـخص مرئـي ملكـي باشـد     پكند،  كمال حسن در برابر ايستاده و كلامي را افاضه مي
نانكه در ماديات اول شخص مادي چمسموعه كلامي باشد از خدا، فرستادة خدا، و الفاظ 

                                           
 :اند حكماء حواس باطنه را پنج دانسته )1(
ه ايست وقح النفس است و آن حس مشترك كه بيونانى آثرا بنطاسيا مي گويند و ترجمه آن بعربي  لو -1

گانه را بتوسط چشم و گوش و ذوق و شم ولمس ادراك كند و حس مشـترك را   كه محسوسات پنج
و گـاهى   .اند وزير ملك و حواس پنجگانه را بجاسوسانيكه اخبار نواحي را بوزير رسانند تشبيه كردهب

حسوسـات كنـد آنـرا حـس     آنرا بحوضي كه از پنج نهر آب بدان جارى شود و چـون ادراك همـه م  
 مشترك گويند.

خيال و آن قوه ايست حافظ صورتهائى كه حس مشترك آنها را درك نمايد خـواه از خـارج بتوسـط     -2
 مشاعر ظاهره و خواه از داخل.

 وهم و آن قوه ايست كه معانى جزئى را ادراك كند مثل ادراك محبت زيد و عداوت عمرو. -3
ت كه هرچه وهم از معانى درك كند بآن سپارد ونسبت آن بوهم چـون  حافظه كه آن خزانه واهمه اس -4

 نسبت خيال بحس مشترك است.
قوه متصرفه و آن قوه ايست كه كارش تركيب و تفصيل در صور و معانى باشد و اين قوه متصـرفه را   -5

 اگر وهم استعمال كند متخيله گويند و چون عقل استعمال كند مفكره نامند.
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ردد، در مجـردات  گ ـشود و بعد از آن متخيل شود و بعد از آن معقـول   در خارج ديده مي
نانكـه  چذات مجرد اول معقول شود بعـد از آن متخيـل و بعـد از آن محسـوس شـود، و      

نتوانـد بـود بلكـه قـائم      موجود مادي بعد از معقول شدن صورت معقوله قائم بذات خود
نين ذات مجرد بعد از محسوس شدن قائم بذات خود نيست بلكه چبنفس عاقل است، هم

س جبرئيل كه عبارت از عقل فعالست اول بـر نفـس ناطقـه    پباشد  قائم بحس مشترك مي
نين كلام الهـي را  چنبي نازل شود و بعد از آن بخيالش و بعد از آن بحس او درآيد، و هم

ردد، و كـلام  گ ـبي شنود بعد بخيال درآيد و بعـد از آن مسـموع سـمع ظـاهر     اول قلب ن
وش شنود بعد از آن الفاظ مسموعه بخيال در آيد و بعد معاني بتوسط گمخلوقات را اول 
 قلب فهميده شود.

 تحقيق
تر از عقل و  انبياء و رسل را حسي است غير حس عقل و قوه ايست بمراتب بالاتر و قوي

 ايست. رسل نخواهد بود و بيان اين مطلب مبتني بر ذكر مقدمهاين حس در غير 
 اند: احساس و تخيل و تعقل: فلاسفه اصول ادراكات را سه دانسته

شـود و شـرط    مـي ادراكي است كه بتوسط حواس ظاهره براي نفس حاصـل   احساس
ادراك حسي آنست كه مموجود مادي باشد و حاضر نزد مدرِدر (بفتح راء) ك (بكسـر  ك

 اء) باشد تا ادراك حاصل شود.ر
كنـد و   ادراكي است كه بتوسط خيال بر نفس حاصل شده صـوري را درك مـي   تخيل

 شرط آن در وقت ادراك حضور ماده نيست.
ادراكي است كه بتوسط قوه عاقله از معاني مجرده و حقـايق كليـه بـراي نفـس      تعقل

 شود. حاصل مي
دانند كه بآن قوه عقل نبي  وه عقلي ميچنانكه ذكر شد فلاسفه حقيقت وحي را كمال ق

نمايد و كمال قـوه خيـال    درك حقايق و معاني را در اسرع اوقات يا اتصال بعقل فعال مي
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گردانـد و بطـور الفـاظ مسـموعه جلـوه       نبي آن صورت مجرد عقلي را موجود حسي مي
 كه عقل فعالست نفس نبي آن را بسبب قوه خيـال شخصـي  دهد و آن حقيقت جبرئيل  مي

و شـنيدن  رفتنـد و رؤيـت جبريـل    گس وحي را از شئون قوة عقلي پنوراني جلوه ميدهد 
 كلمات را از تصرفات خيال و مخترعات آن دانستند.

اين تحقيق پسندپده نيست زيرا لازمه حرف فلاسفه اين است كه قرآن كلمـات ربـاني   
ه خيـال اختـراع   ه و نزول جبرئيل هم حقيقتي نداشته باشد يعني نفس نبي بتوسط قـو دنبو

 باشد. است و شخص جبرئيل شبحي از مخترعات خيال او مي الفاظ مسموعه كرده
 هركه گويد حق نگفته كافر است گرچه قرآن از لب پيغمبر است

خواهيم بيان كنيم كه وحي بر رسل بتوسط ادراك چهارم و قوه عقل  ما در اينجا مي
بياء و رسل بوسيله آن كشف اي كه ان باشد وحس و قوه وحي فوق تعقل مي است و

گردند آنرا فؤاد گويند، چنانكه قرآن  كنند و مهبط وحي و نزول جبرئيل مي حقايق مي

﴿ :فرمايد بدين معني تصريح دارد و مي          ﴾ /انبياء و 11[النجم ،[

 ﴿ رسل اگر چه در ظاهر بمصداق آية         ﴾ /و امثال آن، 110[الكهف [

ميرند و بالاخره تمام احكام  خوابند و مي روند، مي آشامند، راه مي خورند، مي بشرند، مي
بشريت بر آنها جاريست، ولي از حيث روح و نفس و قواي باطنه و ادراك و اراده و 

ه مشاهده كمشاهده حقايق و مراوده با عالم غيب صنف خاص ممتازي هستند، چنان
اي از  نيم اصناف انسان اگرچه در حقيقت حيوانيت و ناطقيت شريكند اما باندازهك مي

اي عاقل و  باشد، صنف ديگر باندازه تر مي يكديگر ممتازند كه گويا از حيوانات هم پست
زيرك است كه بهيچوجه شباهت بصنف اول ندارد مثل فلاسفه و مخترعين، و صنفي 

اي پاك  باشد، و صنفي باندازه تر مي درندگان درنده است كه گويا از ندهاي پليد و در باندازه
توانيد بگوئيد ادراكات فلاسفه  و سالم كه گويا از ملائكه برتر و بالاتر است، شما نمي

ا فلاسفه و بتوان گفت بين اغبياء و احمقان بشر  باشد بلكه مي همان ادراكات ابلهان مي
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ف شديد ميان اصناف بشر سبب شد كه بعضي از مخترعين تضاد هست، همين اختلا
 ميل نيست كه بشر را داراي انواع مختلف بداند. فلاسفه مثل ابي البركات بي

يابيم كه در هيكل انسـانيت شـريكند    كلام اگر اصناف بشر را استقراء كنيم مي ةخلاص
 باشند. اما در جوهر نفس و ادراكات و اخلاق مختلف مي

است  واهمه يخردان منحصر بمحسوسات حواس ظاهر و خيال وادراكات صنف ب ةداير
مختـرعين از دايـرة عقـل خـارج نيسـتند و       كنـد، فلاسـفه و   و از اين دايره تجـاوز نمـي  

ادراكاتشان عقلي است اما انبياء و رسل دايره ادراكشان فوق عقل اسـت و اگرچـه قـواي    
اي كه آنها را بحقايق آشـنا   ظاهر و باطن ايشان در منتهي مرتبه شدت و كمالست لكن قوه
وهم در آن عالم راه ندارد،  كرده قوة ديگر و حس ديگر است و بهيچوجه عقل و خيال و

د است، بين انبياء و فلاسفه امتياز جوهري است: آلت ادراك فلاسفه ؤامشاهدات آنان با ف
اند  بشريت انسلاخ از عالمبر باشد، سلسله رسل مفطور  عقل و آلت مشاهده انبياء فؤاد مي

و مجبول بر تخليه تمامي قوا، روح پاك رسل در هنگام نزول وحي و جبرئيل انسلاخ تام 
فـؤاد مشـاهده عـالم غيـب      ةكنـد و بقـو   و تخليه حقيقي از قواي ظاهره و باطنه پيدا مـي 

شـود، ايـن انسـلاخ     و اين انسلاخ و تخليه در طرفة العين براي آنان حاصل مي ،نمايند مي
اعلى و ناموس مقدس علم كه جبرئيل باشد حالت عالم بشريت و اتصال بملاء وانقطاع از 

بشر از حيوان به نطق و درك كليـات اسـت امتيـاز    امتياز نانكه چس پوحي ناميده ميشود 
فؤاد و سرعت انسلاخ و مشاهده سـكان مـلاء اعلـي و شـنيدن     ميان رسل و فلاسفه بقوة 

 باشد. خطاب رباني و كلمات سبحاني مي
كيت و تلقي كلام از لَمعلوم شد كه حالت وحي مفارقت از عالم بشريت بعالم م چون

باشد، چنانكه خداوند  ترين حالات مي رب العالمين است پس حالت وحي از سخت

﴿ :فرمايد مي             ﴾ /پيغمبر در حالت وحي و نزول 5[المزمل [

داد حتي رزوهاي بسيار  براي او حالت بيهوشي وغش دست ميكرد و  جبرئيل ناله مي
اي آن حالت شديد بود كه گويا  گرديد و باندازه سرد عرق از پيشاني مباركش جاري مي
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شد، اگر اين حالت وحي چنانكه فلاسفه  مرد و زنده مي وحي و نزول جبرئيل مي در وقت
حتي رسول اكرم بعد از حالت بود غش كردن معنائي نداشت،  اند تعقل و تخيل مي گفته

 بست. گرديد و از براي رفع سردرد خود حنا بسر مي وحي بسردرد شديدي مبتلا مي
شود چون عقل ووهم و خيال در  از اين بيان معلوم افتاد كه در وحي خطاء تصوير نمي

بينـد و كلمـات حـق را     آن مدخليتي ندارند، آن حس مقدس حقايق را چنانكه هست مـي 
شنود، و شاهد برين تحقيق نص كتاب خدا و آيـات سـوره    وهم مي خيال وبدون تصرف 

 مباركه و النجم است:

﴿     ﴾ يعني قسم بستاره چون فرودآيد. مراد از نجم نجوم 1م/[النج [

قرآنست كه خدايا تعالي نجم از پس نجم و آيه از پس آيه و سوره از پس سوره فرستاد و 

 ﴿ هوي نزول قرآنست و شاهد بر اين آيه مباركهمراد از             

                       ﴾ /يعني قسم 77- 75[الواقعه [

مفرق فرستاد و از خورم بنجوم قرآن، براي آن نجوم خوانده شد كه قرآن را منجم و  مي
م.اين قبيل است  نَجَّ يْنٌ مُ يْن و دَ  نجوم الدَّ

﴿         ﴾ /گمراه نگشت و  ص]: صاحب شما محمد 2[النجم

 خطاء نكرد و معتقد بهيچ باطلي نشد.

﴿        ﴾ /و رسول اكرم از هواي نفس خود سخن 3[النجم :[

 كند. گويد و يا بآرزوي طبع خود و بباطل تكلم نمي نمي

﴿         ﴾ /كند نيست مگر وحي  ]: آنچه پيغمبر بآن تكلم مي4[النجم

 الهي.

﴿        ﴾ /را وحي  صيغمبر پاي نيرومند (جبرئيل)  ]: فرشته5[النجم

 آموخت.



   
 كليد فهم قرآن   206

  

﴿       ﴾ /مراد از ذو مره صاحب قوت است و شاهد بر اين ]6[النجم :

ةُ «باشد حديث شريف نبوي است كه فرمود  بمعني قوت و نيرو مي"مرَّه«كه  قَ دَ ِلُّ الصَّ لا تحَ

يٍّ  وِ ةٍ سَ رَّ ي مِ لا لِذِ نِيٍّ وَ  يعني صدقه بر شخص بي نياز و تندرست قوي حلال نيست. »لِغَ

يل صاحب قوت بود پس راست ايستاد بر آنچه مأمور بود، يا بصـورت  معني آيه: جبرئ
 اصلي خود بر پيغمبر نمايان شد.

﴿       ﴾ /تر از آسمان بود، يعني  اي بلند ]: و جبرئيل بكناره7[النجم

 نزديك مطلع آفتاب تا پيغمبر او را ديد ـ و هيچكس او را بصورت حقيقي كه ملكَيت
نديد جز ختمي مرتبت كه او را دو نوبت ديد نوبت اول او را بصورت اصلي خود  است

بديد بيهوش شد و چون بهوش آمد جبرئيل را نزديك خود نشسته يافت كه دستي بر 
 دهد: سينه مبارك وي و دستي بر كتفش نهاده بود و حق متعال از اين قضيه خبر مي

﴿       ﴾ /نزديك شد، جبرئيل بپغمبر بعد از آنكه او را ديده ]: پس 8[النجم

 وي سر فرود آورد. و بيهوش شده بود، پس براي سخن گفتن با

﴿          ﴾ /پس مسافت ميان محمد و جبرئيل باندازه 9[النجم :[

 دو قوس بود.
رمح و قيد رمح يعني قدر و  قادقاب قوسين و قيب قوس و وبينه گويد بيني  عرب مي

اندازه قوس و مقدار رمح و اين عبارت كنايت از تأكيد قرب و تقرير حب بواسطه تقريب 
بافهام است كه در صورت تمثيل اداء شده، چه عادت بزرگان عرب آن بود كه چون تأكيد 

ان نشود هر يـك از متعاهـد   ضخواستند كه هيچگاه آن عقد نق عهد و توثيق عقدي را مي
كردند و هر دو بيكبار قبضتين آنرا گرفته  كمان خود را حاضر ساخته با يكديگر منضم مي

ختند و اين عمل اشارت باين معني بود كه موافقـت  نداا كشيدند و باتفاق يك تير مي و مي
كلي بين ما محقق شد و مصادقت اصلي ممهد گرديد و بعـد از آن رضـا و سـخط يكـي     

گرديـد پـس در ايـن آيـه اشـاره بشـدت ارتبـاط نفـس          موجب رضا و سخط ديگري مي
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 است. محمدي با حقيقت ناموس علم و جبرئيل شده

﴿         ﴾ /يعني بعد از شدت قرب نبي با جبرئيل، 10[النجم :[

 آنچه خداوند باو وحي كرد.] صجبرئيل وحي كرد بسوي بنده خدا [محمد 

﴿         ﴾ دل پيغمبر آنچه را ديد باو دروغ نگفت 11جم/[الن :[

اند، يعني رسول اكرم آنچه را بچشم ديد بدل  (درست ديد) و بعضي كذبّ بتشديد خوانده
 تكذيب نكرد بلكه تصديق كرد و ايمان آورد.

﴿          ﴾ /كنيد با محمد بر آنچه ديد؟ جادله مي]: آيا م12[النجم 

﴿      ﴾ /و بتحقيق جبرئيل را يكبار ديگر در صورت 13[النجم :[

 اصلي خود ديد.

﴿           ﴾ /نزديك سدرة المنتهي 15-14[النجم :[

 باشد. بهشت است كه آرامگاه پرهيزكاران مي كه نزديك آن
ي«مراد از  ةُ المُنْتَهَ رَ دْ منتها مرتبة حيرت است، چنانكـه راغـب اصـفهاني در مفـردات     "سِ

يعني سدر حيرانـي  . گويد السدر تحير البصر و السادر المتحير تصريح باين معني دارد: مي
 گويد: كبير ميچشم و سادر بمعني شخص متحير است و امام رازي در تفسير 

سدرة المنتهى هي الحيرة القصو من السدرة، والسدرة كالركبـة مـن الراكـب عنـدما يحـار ((

ها، ما حار النبي   .)).وما غاب ورأ ما رأ. صالعقل حيرةً لا حيرةَ فوقَ

، مراد اين است كه ركبةمثل  سدرةيعني منتهاي حيرت از  سدرة المنتهىترجمة عبارت: 

شد چنان ميد بمشاهده و مقاميكه در آن مقام و مشاهده عقل حيران نفس مقدس نبي رسي
شد، لكن براي نبي اكرم حيرت پيدا نشـد و حقيقـت   يحيرتي كه فوق آن حيرتي تصور نم

 مقدسش پوشيده نگرديد و ديد آنچه بايد ببيند و شنيد آنچه بايد بشنود. داز شهو
حيرت و سرگرداني او هنگـام   شود يكمرتبه زيرا كه براي بشر دو قسم حيرت پيدا مي
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پشت كردنش بحقايق است مثل سرگرداني و حيرت جهال و نادانـان كـه ايـن حيـرت و     
ديگر هنگامي  ةمرتب .باشد سرگرداني شقاوت و غفلت و بيچارگي است و بسيار مذموم مي

رسـند كـه    باشد چنانكه عقلا و فلاسفه بمقامي مـي  است كه عقل متوجه كشف حقايق مي
شوند و آن حيرت ممدوح است چونكه در حركت بكعبـه حقيقـت    رگردان ميان و سرحي

اميد وصال هست اما حيرت جهال پشت براه و اعراض از سر منزل حقيقت است و هـيچ  
روزنه اميدي در اين حيرت وجود ندارد ـ اما شخص نبـي چـون بتوسـط ادراك چهـارم      

 .كند حيراني و سرگرداني فلاسفه برايش نيست كشف حقايق مي

﴿        ﴾ /را آنچه  سدرة]: آن هنگام كه پوشيده بود 16[النجم

حيرت حالت  پوشيده بود ـ در اينجا مراد غشيان حالتي بر حالتي است يعني بر حالت
آنچه را كه عقل در آن حيران است ديد و بر آن  صو محمد رويت و يقين وارد شد 

 قل حالت مشاهده تام و مكاشفه يقيني حاصل شد.حالت حيراني ع

﴿          ﴾ /يعني بچپ و  ص]: ميل نكرد چشم محمد 17[النجم

در اين آيه ستايش آن . نگريست: ونگريستن وي از حدي كه بود درنگذشتنراست 
اي از  رهحضرت بحس ادب و علو همت اوست كه در آن شب پرتو التفات بر هيچ ذ

 ذرات كائنات نيفكند و ديده دل جز بمشاهده جمال الهي نگشود.

﴿        ﴾ /ش را ديد.18[النجمو بتحقيق آيات بزرگ رب .[ 

*** 

 



 
 

 قرآن و بعث

 ـ      د و اعتقاد به بعث و روز رستخيز را تمام شـرايع آسـماني و حكمـاي ربـاني اتفـاق دارن
اند اما در كيفيت بعث اخـتلاف اسـت جمعـي روحـاني      فلاسفه بر آن اقامه براهين نموده

دارند و گروه بسياري از محققين بـه بعـث   نپ دانند و برخي جسماني محض مي صرف مي
 جسماني و روحاني قائلند.

ما آنچه را كه همگي بر او اتفاق دارند اينستكه انسان را دو سعادت و شقاوت اخروي 
 دنيوي است و پايه اين مسأله بر روي اصوليست كه همگي بآن اعتراف دارند.و 

 ﴿ فرمايد موجودات است چنانكه خداوند ميبسياري از اينستكه انسان اشرف از  -1

                              

      ﴾ /يعني و بتحقيق گرامي كرديم فرزندان آدم را و 70[الإسراء .[

حمل نموديم آنانرا در خشكي و دريا و از طيبات روزي داديم آنانرا و برتري داديم ايشان 
 را بر بسياري از مخلوقات برتري دادني.

است و براي فعل مطلوبي از او كه  غايت خلق نشده دي عبث وبياينكه هيچ موجو -2
باشد كه راي  است پس انسان كه اشرف است سزاوارتر مي ثمره وجود اوست ايجاد شده

غايتي مخصوص بخود خلق شده باشد و خداوند در كتاب كريمش بر وجود ثمره و 

﴿ فرمايد غايت براي موجودات تصريح فرمود چنانكه مي             

                        ﴾ /يعني ما 27[ص .[

مان مردمان كافر است پس آسمان و زمين و آنچه ميان آندواست باطل خلق نكرديم اين گ
ر شدند از آتش و در جاي ديگر علماء را بواسطه اعتراف بغايت واي مر آنانيرا كه كاف

  ﴿ فرمايد دهد چنانكه مي مطلوب عالم و فهم فلسفه كون مورد مدح خود قرار مي
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       ﴾ /ستيكه در آفرينش ]. يعني بدر191-190[آل عمران

روز هر آينه آيتها است مر صاحبان خرد را آنانكه ياد آسمانها و زمين و اختلاف شب و 
كنند در آفرينش آسمانها و  كنند خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان و تفكر مي مي

پاكي ترا است از آنكه چيزي را بباطل بيافريني  ،پروردگارا نيافريدي اينرا بيهوده ،زمين
 دار ما را بلطف خود از عذاب آتش. پس نگاه

وجود غايت در انسان اظهر از سائر موجودات است و خداوند در موارد متعدد از  و

﴿ :فرمايد كند چنانكه مي قرآن ذكر مي                     

﴾ /يديم و گمان پنداريد شما اينكه ببازي شما را آفر مي ا] يعني آي115[المؤمنون

﴿ :فرمايد و جاي ديگر مي ؟كنيد كرديد كه بازگشت بما نمي          

﴾ /فرمايد: پندارد انسان اينكه فروگذاشته شود مهمل؟ و نيز مي ] آيا مي36[القيامة ﴿  

        ﴾ و هنگاميكه معلوم شد اينكه انسان 56ت/[الذاريا .[

است بايد دانستكه براي افعال و غايت  براي افعال مقصوده و غايت مهمي خلق شده
است چون ساير موجودات هر يك براي غايت خاصي ايجاد  خاص بخود خلق شده

ونكه چو  ،است ناطقهاند كه در ديگري نيست و افعال مختص بانسان افعال نفس  شده
بكمال ري عملي واجب است انسان را كه گاطقه را دو جزء است يكي علمي و دينفس ن

و  ،اعلاي اين دو قوه واصل گردد و آن رسيدن بفضايل اخلاقي و معارف حقه نظريست
هر قول و عمليكه نفس را ممد باشد بوصول بكمال لايقش آنرا خيرات و حسنات 

نامند و قرآن  اشد شرور و سيئات مينامند و هر قول و عملي كه مانع وصول بكمال ب مي
كند و نيز مراتب درجات و دركات نفس و  بقاي نفس بعد از خراب بدن را اثبات مي

فرمايد ونفسي كه اعمال  اقسام لذايذ و آلام حسيه و معنويه آنرا بطور اكمل بيان مي
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نچه شود و در دار آخرت جز حسرت برآ شايسته نداشته باشد پس از فراق بدن متأذي مي
 :فرمايد كه از تزكيه نفس و تحليه بفضايل از او فوت شده چيز ديگر ندارد چنانكه مي

﴿                         ﴾ 

است و  ه]. قرآن اين حال را در آخرت بسعادت و شقاوت اخير تعبير نمود56[الزمر/
 ترين عبارات بيان فرموده. به روشندرجات مؤمنين و دركات كافرين را 

و ما در اينجا اول برهان بقاي نفس را از قرآن ذكر و پس از آن ادله بر معاد را گوشزد 
ظِيمِ كنيم  مي ِّ الْعَ ةَ إِلاَّ بِااللهِ الْعَليِ وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ  .ولاَ حَ

 

*** 

 از خراب بدن دليل قرآن بر بقاي نفس بعد

 ﴿ :فرمايد خداوند مي                            

                                ﴾ 

 ]. 42[الزمر/
ن نفسـي كـه در خـواب    آكند مردم را هنگام مرگشـان و   خداوند قبض روح مي :يعني

 فرستد و دارد نفوسي را كه محكوم بمرگ بقضاء ازلي بودند و مي است پس نگاه مي نمرده
بتحقيـق  . كند نفوسي را كه بايد در دنيا زندگاني كنند تا اجل معين و نام برده شده رها مي
ابدان هـر آينـه آيـاتي اسـت بـراي مردميكـه       ه داشتن و فرستادن ب ي نفوس و نگاهدر توفّ

  .متفكراند
وجه استدلال در اين آيه اينستكه خداوند ميان خواب و مرگ را در تعطيل فعل نفـس  
تسويه فرموده پس اگر در مرگ تعطيل فعل نفس براي فساد خود نفس باشـد نـه بتغييـر    

عطيل فعل نفس از جهت فساد آن باشد نه از جهت فسـاد  آلات نفس بايد در خواب هم ت
شدن بهيئت اولـي خـود برنگـردد و     و اگر در خواب اين طور بود بايد وقت بيدار ،آلات
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فهمـيم   از اينجا مـي  ،كند م بعد از بيدار شدن برگشت بحال اول خود مييبين حال اينكه مي
اسـت و از   ن حاصـل شـده  كه اين تعطيل عارض ذات نفس نشده بلكه تعطيـل در آلات آ 

مسلمّاتست كه تعطيل آلت تعطيل در ذات نفس نيست و موت مسلمّاً تعطيل اسـت پـس   
پس  ،مثل خواب ،اينكه ذات نفس نيست شده باشد نهواجب آمد كه آلات آن معطل شده 

رود  از تفكر در اين آيه معلوم شد كه نفس غير بدن است و بخراب بدن نفس از بين نمي
ارٍ ((فرمايد  ميو رسول اكرم  ارٍ إِلىَ دَ نْ دَ لُونَ مِ تَـقِ نْـ ماَ تَ إِنَّ نَاءِ وَ فَ اءِ لا لِلْ بَقَ تُمْ لِلْ لِقْ يعني ايمردم  ))خُ

 اي بخانه ايست. براي بقاء خلق شديد نه براي نيستي و حقيقت مرگ انتقال از خانه

*** 

 ن بر بعثآقر ةادل
شر و بر اين مطلب استدلال فرمود خداوند كريم در كتاب حكيم خبر داد بوقوع بعث و ح

دليل بر بعـث قـرار داده   را و دليل آن را امكان مقرر نمود و مقصود از امكاني كه قرآن آن 
گويند آنسـتكه   اند چون امكانيكه متكلمين مي غير از امكانيست كه متكلمين تمسك جسته

كجا بـدانيم از  ما از  ،از فرض وقوع شي محالي لازم نيايد و اين امكان ذهني صرف است
شود لغيره باشد و  شود محال لذاته و مي چون مي ؟آيد فرض وجود چيزي محال لازم نمي

شود محال لذاته لازم نيايد و اما محال لغيـره تحقـق پيـدا كنـد و      از فرض وجود شي مي
امكان ذهني در حقيقت علم بعدم امتناع است و اين مستلزم امكـان خـارجي نيسـت امـا     

است و امكان خارجي گـاهي معلـوم    كند آن امكان خارجي بآن استدلال ميامكانيكه قرآن 
هنگاميكـه شـي وجـود     ،شود بوجود شي در خارج چون وقـوع اخـص از امكانسـت    مي

است كه واقع شده چون ممتنعات هيچ وقت در خارج  خارجي پيدا كرد مسلماً ممكن بوده
كند بواسطه پيدايش نظير او  يو گاهي علم بامكان خارجي تحقق پيدا م ،شوند موجود نمي

كنـيم   يا اكمل از او در خارج چون وقتي ديديم اكمل در خارج موجود شـد حكـم مـي    و
انقص بطريق اولي وجود خواهد داشت وهنگاميكه براي ما معلوم شد كه شـي در خـارج   
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ممكن است موجود شود بواسطه مشاهده نظير آن يا اكمل از آن لابـد و ناچـاريم قـدرت    
كنـد   نضم كنيم چون در تحقق شي صرف امكان خارجي كفايت نميمقدير را باو خداوند 

ظهور برسـاند و خداونـد تبـارك    بعرصة  بايد ضم بقدرت قادر ازلي گردد تا آن شي پاي
 وتعالي استدلال بر بعث نمود بطريق امكان بر چند وجه:

﴿ :فرمايد عود و بعث را قياس بر ابتداء نمود چنانكه مي اول       ﴾ 

﴿ فرمايد: ] و نيز مي29[الأعراف/         ﴾ /كه مراد از اين 104[الأنبياء [

دو آيه اينستكه چنانكه شما را از عدم بوجود آورديم دو مرتبه شما را در قيامت اعاده 

﴿ :فرمايد نيز مي است و خواهيم نمود كه قياس عود را بر بدأ نموده          

            ﴾ /يعني آيا درمانده شديم بآفرينش اول؟ بلكه 15[ق [

 اند از آفرينش تازه. و از اين قبيل آيات بسيار است. ايشان در شك

 ﴿ :فرمايد اولي چنانكه مي بطريقبعث را قياس بر خلق سموات و ارض نمود  دوم

                        ﴾ /يعني 99[الإسراء [

ينكه مثل باشد قادر است بر ا بينند اينكه خدائيكه قادر بر خلق آسمانها و زمين مي آيا نمي

 ﴿ :فرمايد نيز مي و؟ آنانرا بيافريند                  

                           ﴾ /آيا 33[الأحقاف .[

ين را خلق كرد و در آفرين آنها مانده نشد توانا است ديكه آسمانها و زمنديدند كه خداون
 آري خداوند بر همه چيز توانا است. ؟بر آنكه مردگانرا زنده كند

اعاده و بعث را قياس نمود بزنده شدن و روئيدن گياه از زمين بباران بعد از اينكه  سوم

 ﴿ :فرمايد مرده بود چنانكه مي                          

               ﴾ /يعني و خدائيكه بادها را فرستاد پس 9[فاطر .[

ش اي رانديم و پس از آن زمين را بعد از مرگ ابر را بر انگيزاند پس او را بسوي شهر مرده
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ه كرديم و چنين است نشر مردگان، باين سه وجه كه ذكر شد از روي قاعده امكان زند
 خداوند استدلال نمود.

*** 

 از ادله خاص قرآن بر بعث

﴿ آيه مباركه                              

                                    

   ﴾ /يعني: و سوگند خوردند بخدا شديدترين سوگندها و 39-38[النحل .[

واهد كرد ايشان را مبعوث خگفتند: خداوند كسي را كه مرد مبعوث نخواهد نمود بلي 
و اين برانگيختن براي . دانند است خدا وعده حق و ليكن بيشتر مردمان نمي وعده كرده

كنند و تا كافرين بدانند  اينستكه ظاهر كند براي ايشان آن چيزي را كه اختلاف در او مي
 اينكه دروغگو بودند.

و تمامي مردم  ،باشد باطلي ميحق و  :ست كه در عالمتتقرير برهان از بديهيات و اوليا
بينيم در طريق  و مي ،كنند تا آنرا بيابند در طلب حق و جستجوي حقيقت جانفشانيها مي

و اينهم مسلم است كه اختلاف در حق  ،وصول بحق و در ذات آن اختلاف شديديست
باشد و اختلاف مردم در آن ماهيتش را عوض  لام در آن نمينثسبب انقلاب آن و ا

كند حق را دريافته و حقيقت را  منتهاي مطلب هركس بخيال خويش گمان مي ،دكن نمي
بينند و چونكه مسلم  خلاصه كلام حق يكي است و مردم آنرا مختلف مي .است فهميده

تواند بآن دسترس  بينيم بشر در اين حيات دنيوي نمي شد حقيقتي در عالم ثابت است ومي
ختلاف از ميان برداشته خواهد شد و موجب پيدا كند چه اگر بشر واقف بحق گردد ا

 :فرمايد خداوند مي .شود و اين اختلاف مركوز در فطرت بشر است اتحاد و ائتلاف مي

﴿                   ﴾ /واختلاف 119-118[هود .[

اين جبلتّ و انتقال آن از اين بصورت ديگر بين رفتن  شود مگر به از از ميان برداشته نمي
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و هنگامكيه ثابت شد حق ثابتي در عالم هست و ما در اين عالم بواسطه حجابهائيكه 
توانيم در اين دنيا بحق و حقيقت برسيم پس  داريم از طبيعت و وهم و خيال وغير آن نمي

ين حيات كه در آنجا كشف بالضّروره براي ما لازم است حيات ديگري باشد غير از ا
 فرمايد حقايق شود واختلاف برداشته شود و آن عالم آخرت است چنانكه خداوند مي

﴿                     ﴾ /يعني 22[ق .[

 پس چشم تو امروز لت را از تو برداشتيمهر آينه بودي در غفلت از اين امر پس پرده غف
ايد حق  تيزبين و تند است و اگر نعوذ باالله معادي نباشد و روز حقيقتي بروز نكند لازم مي

نتيجه خلق شده باشند و آن روزيكه انسان  وحقيقت قيمتي نداشته باشد و انسان و عالم بي
نام نهاد چنانكه خداوند روز حقيقت  را زگردد آنرو بدرك حق وحقيقت نايل مي

﴿ :فرمايد مي            ﴾ /و در حالت كسانيكه در آن دار 2-1[الحاقه ،[

﴿ فرمايد: اند مي بحقيقت واصل شده                    

                                     

  ﴾ /يعني و بيرون كنيم آنچه در سينه بهشتيان از كينه وحسد و آنچه 43[الأعراف .[

ن شود از زير مساكن آنان جويها، و اهل بهشت چو اسباب عداوت باشد و جاري مي
ند گويند حمد و ثناء براي خدائي كه بفضل خود هدايت نمود مقامات خود را مشاهده كن

نمود ما را خدا  ما را بدين مقام و نبوديم كه بخودي خود هدايت شويم اگر راهنمائي نمي
و ديگر ميگويند رسولان و پيغمبران ما آمدند بحق وراستي و ما بتوسط اينان بحق و 

 حقيقت رسيديم.
 

*** 
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و غايتي خلق و ابداع نمود و هر لحظه حكمـتش   تخداوند تبارك وتعالي جهان را حكم
كند و هر وقت حكمتش تعلـق   اقتضا نمود بر اعدام همه عالم و احداث بدلي براي او مي

گرفت به تغيير صورت عالم باين معني كه اين صورت را بگيرد و صورت ديگر بآن بدهد 
 لم را نيست نكند قادر و توانا است.و عا

باشد نه اعـدام و   قيامت و معاد از قبيل دوم است و آن تبديل و تغير صورت مي ةمسأل
اند وقرآن و سـنت دلالـت صـريح دارد اينسـتكه در      ايجاد و آنچه رسل در اين باب گفته

ه عـالم نيسـت   شود نه اينستك كند و در او تبديل و تحويل داده مي يير ميغقيامت و معاد ت
شود و بالكلي لباس هستي از آن كنـده و بـه نيسـتي ازلـي بـر       محض و معدوم صرف مي

 شود. س از آن دو مرتبه ايجاد ميپو  ميگردد

﴿ فرمايد: چنانكه مي آياتي قرآني جز تبديل صورت چيز ديگري مقرر نموده است  

                    ﴾ /يعني  ].48[إبراهيم

روزيكه بدل شود زمين بزمين ديگر و آسمانها مبدل كردند بآسماني ديگر و مردم از 
 گورهاي خود ظاهر شوند براي محاسبه خداي يگانه قهر كننده.

 اين معاديست كـه قـرآن بـآن نـاطق اسـت و جـاي شـبهه بـراي ملاحـده و فلاسـفه          
است، اعتراض و شبهه آنان بر قول متكلمين وارد است كه كلمات انبياء را بـر راي   نگذاره

كند عـالم   خود تاويل كرده و گفتند كه معاد و قيامت آنست كه خداوند اعدام و نيست مي
 پوشاند. كند و بر عالم لباس هستي مي را و در روز قيامت از نو ايجاد مي
فهميدند، اين سـخن   كردند و عيب سخن خود را مي ميايكاش متكلمين در قرآن تدبر 

مغز سبب شد كه فلاسفه و ملاحده حمله بقرآن و ما جاء به النبـي كننـد و اعتراضـات     بي
شديدي كردند از قبيل امتناع اعاده معدوم و شبهة آكل و ماكول و امثـال آن، و متكلمـين   
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 خنك بفلاسفه بدهند.مغز و باطل خود مجبور شدند كه جوابهاي  هم براي حرف بي
تواند بـر او   گويد از اعتراضات فلاسفه مصون و هيچ عاقلي نمي اما معادي كه قرآن مي

 گاعتراض كند حتي معروض يك شبهه هم نخواهد شد چون قيامت تبديل اسـت و مـر  
باشد، يكي  انتقال از نشأه بنشأه ديگر و بعث خروج از اين عالم و دخول در عالم ديگر مي

هاي مسـلمانان اينسـتكه نصـوص قـرآن را متوجـه نيسـتند و حـق آنـرار درك         از بديختي
دادنـد بيشـتر    شد و آراء خـود را در آن دخالـت نمـي    كنند، اگر كتاب خدا فهميده مي نمي

شد. ياللاسف بواسطه حجابهائيكه دارند نصوص قرآن بر آنان پوشيده و  نزاعها برداشته مي
 پنهانست.

استماع كلام خدا است و پس از آن تعقل در معناي آن  خلاصه كلام، انفع براي مردم

﴿ تا مصداق اين آيه واقع نشوند:                       ﴾ 

 ].10[الملك/
 

*** 

 اقسام قيامت و ساعت
 در اصطلاح شرع و قرآن قيامت بر سه گونه است.

بري و آن انقراض عالم وتبديل آن بعالم آخرت اسـت و در قـرآن آيـات    قيامت ك -1
 بسياري راجع بآن نازل شده است.

قيامت وسطي و آن مرگ تمام اهل يك قرن است چنانكه روايت است زماني نظـر   -2
تَّـى رسول اكرم بر عبد االله بن انيس اوفتاد و فرمود  ـتْ حَ رُ هذا الغـلامِ فلـنْ يَمُ مْ ((إن يَطُلْ عُ

(( ةُ قُومَ الساعَ يعني اگر عمر اين غلام طولاني شود نميرد تا اينكه قيامـت بـر پـا شـود، و      تَ

گويند عبد االله بن انيس آخر كسي بود كه از اصحاب رحلت فرمود پس معلـوم شـد كـه    
 ساعت و قيامت در اين حديث بمعني انقراض اهل قرن است.
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قيامت هر فرد انسان روز  قيامت و ساعت و صغري و آن موت هر انسانيست پس -3

  ﴿ فرمايد: اوست خداوند مي گمر                    

                                    ﴾ 

يعني بتحقيق كسانيكه تكذيب ديدار خدا را نموده زبان كردند تا اينكه  ]31[الأنعام/
آمدايشان را قيامت ناگاه گويند اي ندامت ما را بر آنچه ما تقصير كرديم در آن و ايشان 

كشند و معلوم  يدارند بارگناهان را بر پشتهايشان آگاه باشيد كه بد باريست كه م بر مي

 ﴿ فرمايد: شود و نيز مي است كه اين حسرت نزد موت انسانرا حاصل مي    

                     ﴾ /يعني  ].40[الأنعام

ا عذاب خدا يا بيايد شما را قيامت آيا جز خدا را بگو خبر دهيد مرا اگر بيايد شما ر
آيد رنگ رسول اكرم  خوانيد اگر راستگوئيد و در حديث است وقتيكه باد شديدي مي مي

((ما أمدُّ طرفي ولا فرمايد:  فرمود ميترسم قيامت را، و نيز رسول اكرم مي شد و مي متغير مي

ها إلا وأظنُّ أن الساعة قد قامت)) بندم آنرا مگر اينكه  اندازم و نمي شم نمييعني چ .أغضُّ

.كنم قيامت برپا شده است  گمان مي ينَ رِ آلِهِ الطَّاهِ دٍ وَ َمَّ نَا محُ يِّدِ لىَ سَ لىَّ االلهُ عَ صَ  وَ

 

*** 

 



 
 

 پايان كتاب ـ تبصره

را  حجت الوداعچون مؤلفّ فقيد رحمه االله تعالي عليه در آخرين منبر خود خطبة مباركة 

رتبت صلوات االله وسلامه عليه در روز جمعة عرفة سال دهم هجري كه حضرت ختمي م
القاء و ايراد فرموده بودند تلاوت كردند و پس از آن مسجد و منبر را بحكم اجابت نداي 

﴿ حق:                    ﴾ /تا  ]28-27[الفجر

ابد وداع گفتند و در اوائل بيماري و أواخر ايام حيات مكرر وصيت فرمودند كه آن خطبة 
شود طبع نمايند بنابر اين  بي مانند را در آخر كتاب كليد فهم قرآن كه تجديد چاپ مي

 يكي از ارادتمندان آن مرحوم خطبة شريفه را از كتب معتبر استخراج و ترجمه نموده.
ال امر فقيد سعيد رضوان االله تعالي عليه واستفادة خوانندگان گرامـي در  اينك براي امتث

 گردد تا مشمول اين آية مباركه شود: خاتمة كتاب درج مي

﴿                   ﴾ /26[المطففين.[ 



 
 

 الوداع ةخطبة حج

هُ  دُ مَ هِ نَحْ لَّ دُ لِـ مْ لِنَاالحَ ماَ يِّئَاتِ أَعْ نْ سَ مِ نَا وَ سِ فُ ورِ أَنْ ُ نْ شرُ نَعُوذُ بِااللهِ مِ تُوبُ إِلَيْهِ وَ نَ هُ وَ رُ فِ تَغْ نَسْ تَعِينُهُ وَ نَسْ  وَ

نْ  دُ أَنْ لا  مَ هَ أَشْ لِلْ فَلا هادِيَ لَهُ وَ نْ يُضْ مَ لَّ لَهُ وَ ضِ ْدِ االلهُ فَلا مُ يكَ لَ  يهَ ِ هُ لا شرَ دَ حْ دُ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ وَ هَ أَشْ هُ وَ

أَ  هِ وَ تِـ ـلِ بِطَاعَ ـلىَ الْعَمَ مْ عَ ثُّكُ أَحُ  االلهِ وَ بَادَ االلهِ بِتَقْوَ مْ عِ يكُ . أُوصِ ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َمَّ تِحُ االلهَ أَنَّ محُ ـتَفْ سْ

. ٌ يرْ وَ خَ ي هُ  بِالَّذِ

إِنيِّ  ؛ فَ مْ ْ لَكُ نِّي أُبَينِّ عُوا مِ مَ ! اسْ ا النَّاسُ َ ، أَيهُّ ا بَعْدُ ي لَعَـليِّ لاأَمَّ رِ ا فيِ   لا أَدْ ـذَ ي هَ ـامِ مْ بَعْـدَ عَ ـاكُ أَلْقَ

ا وْ قَ لْ امٌ إِلىَ أَنْ تَ رَ مْ حَ يْكُ لَ مْ عَ كُ اضَ رَ أَعْ مْ وَ الَكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ اءَ ! إِنَّ دِمَ ا النَّاسُ َ ا. أَيهُّ ذَ ي هَ قِفِ وْ ةِ  مَ مَ رْ حُ مْ كَ بَّكُ رَ

لَدِ  ا فيِ بَ ذَ مْ هَ كُ رِ هْ ا فيِ شَ ذَ مْ هَ كُ مِ ! يَوْ دْ هَ مَّ فَاشْ ؟ اللَّهُ لْ بَلَّغْتُ ا. أَلا هَ ذَ مْ هَ  كُ

إِ  وعٌ وَ ضُ وْ لِيَّةِ مَ اهِ بَا الجَ إِنَّ رِ ا وَ يْهَ لَ نَهُ عَ تَمَ نِ ائْ ا إِلىَ مَ هَ دِّ يُؤَ لْ ةٌ فَ انَ هُ أَمَ نْدَ انَتْ عِ نْ كَ أُ فَمَ بًـا أَبْـدَ لَ رِ نَّ أَوَّ

، بْدِ المُطَّلِبِ بَّاسِ بْنِ عَ ا الْعَ بَ ـةَ  بِهِ رِ بِيعَ رِ بْـنِ رَ امِ مُ عَ أُ بِهِ دَ مٍ أَبْدَ لَ دَ إِنَّ أَوَّ ةٌ وَ وعَ ضُ وْ لِيَّةِ مَ اهِ اءَ الجَ إِنَّ دِمَ وَ

الْعَ  . وَ ةِ ايَ قَ السِّ ةِ وَ انَ دَ َ السِّ يرْ ةٌ غَ وعَ ضُ وْ لِيَّةِ مَ اهِ آثِرَ الجَ إِنَّ مَ . وَ بْدِ المُطَّلِبِ ثِ بْنِ عَ ارِ ـبْهُ بْنِ الحَ شِ دٌ وَ وَ دُ قَ مْ

.الْ  لِيَّةِ اهِ نَ الجَ وَ مِ هُ ادَ فَ نْ زَ ةُ بَعِيرٍ فَمَ ائَ فِيهِ مِ رِ وَ جَ الحَ ا وَ تِلَ بِالْعَصَ ا قُ دِ مَ  عَمْ

طَاعَ فِ  َ بِأَنْ يُ ضيِ دْ رَ لَكِنَّهُ قَ هِ وَ ذِ مْ هَ كُ ضِ بَدَ بِأَرْ عْ دْ أَيِسَ أَنْ يُ يْطَانَ قَ ! إِنَّ الشَّ ا النَّاسُ َ لِكَ أَيهُّ  ذَ وَ يماَ سِ

ماَ النَّسيِ فِيماَ  ! إِنَّ ا النَّاسُ َ . أَيهُّ مْ لِكُ ماَ نْ أَعْ ونَ مِ قِّرُ َ ِلُّونَـهُ عامـاً  تحُ وا يحُ رُ فَ ينَ كَ لُّ بِهِ الَّذِ رِ يُضَ فْ ةٌ فيِ الْكُ يادَ ءُ زِ

ـ هِ يَ يْئَتِـ هَ ارَ كَ ـتَدَ ـدِ اسْ ـانَ قَ مَ إِنَّ الزَّ مَ االلهُ وَ رَّ ةَ ما حَ دَّ ا عِ هُ عاماً لِيُواطِؤُ ونَ مُ َرِّ يحُ اتِ وَ وَ ـماَ لَـقَ االلهُ السَّ مَ خَ وْ

ضَ  الأَرْ ماواتِ وَ لَقَ السَّ مَ خَ راً فيِ كِتابِ االلهِ يَوْ هْ ـرَ شَ شَ نا عَ نْدَ االلهِ اثْ ورِ عِ هُ ةَ الشُّ دَّ إِنَّ عِ ضَ وَ الأَرْ نْها وَ  مِ

جَّ  ِ و الحْ ذُ ةِ وَ دَ عْ و الْقَ : ذُ دٌ رْ دٌ فَ احِ وَ الِيَةٌ وَ تَوَ ةٌ مُ ثَ مٌ ثَلاَ رُ ةٌ حُ بَعَ . أَرْ بَانَ ـعْ شَ َـادَ وَ َ جمُ بٌ بَينْ جَ رَ مُ وَ رَّ المُحَ ةِ وَ

! دْ هَ مَّ فَاشْ ؟ اللَّهُ لْ بَلَّغْتُ  أَلا هَ

نَّ أَنْ لا  يْهِ لَ مْ عَ كُ قُّ اً. حَ قّ نَّ حَ يْهِ لَ مْ عَ لَكُ اً وَ قّ مْ حَ يْكُ لَ مْ عَ ائِكُ ا النَّاسُ إِنَّ لِنِسَ َ لا  أَيهُّ مْ وَ كُ شَ يُوطِئْنَ فُرُ

لْنَ أَحَ  خِ ـدْ أَذِنَ لَ يُدْ ـإِنَّ االلهَ قَ لْنَ فَ عَ إِنْ فَ ةٍ فَ شَ احِ أْتِينَ بِفَ أَنْ لا يَ مْ وَ نِكُ مْ إِلاَّ بِإِذْ يُوتَكُ هُ بُ ونَ هُ رَ ـمْ أَنْ داً تَكْ كُ
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عِ  اجِ نَّ فيِ المَْضَ وهُ رُ ْجُ تهَ نَّ وَ لُوهُ أَطَعْـ  تَعْضُ َ وَ ـينْ تَهَ ا انْ إِذَ ، فَ حٍ ِ برْ َ مُ يرْ باً غَ ْ نَّ ضرَ بُوهُ ـرِ تَضْ مْ وَ لَـيْكُ عَ مْ فَ نَكُ

ـةِ ِ االلهِ لِمَ نَّ بِكَ هُ وجَ تُمْ فُـرُ لْ لَ ـتَحْ اسْ ةِ االلهِ وَ انَ نَّ بِأَمَ ُوهُ تمُ ذْ ، أَخَ وفِ ُنَّ بِالمَعْرُ تهُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ قُوا االلهَ فيِ رِ ـاتَّ  فَ

! دْ هَ مَّ فَاشْ ؟ اللَّهُ لْ بَلَّغْتُ اً. أَلا هَ يرْ ِنَّ خَ وا بهِ صُ تَوْ اسْ اءِ وَ  النِّسَ

. أَلا أَ  نْهُ سٍ مِ نْ طِيبِ نَفْ يهِ إِلاَّ مِ الُ أَخِ نٍ مَ مِ ِلُّ لمُِؤْ لا يحَ ةٌ وَ وَ نُونَ إِخْ مِ ماَ المُؤْ ! إِنَّ ا النَّاسُ َ ؟ يهُّ لَّغْـتُ لْ بَ هَ

ـتُ  كْ دْ تَرَ إِنيِّ قَ ابَ بَعْضٍ فَ قَ مْ رِ كُ بُ بَعْضُ ِ اراً يَضرْ فَّ ي كُ عُنَّ بَعْدِ جِ ! فَلا تَرْ دْ هَ مَّ فَاشْ ـا إِنْ اللَّهُ مْ مَ يكُ فِـ

تيِ  َ ـترْ عِ : وَ ـنَّةَ نبيِّـه، وفي روايـةٍ : و سُ لُّوا) كِتَابَ االلهِ (وفي روايةٍ ْ تَضِ لُّوا (وفي روايةٍ لمَ تُمْ بِهِ لَنْ تَضِ ذْ  أَخَ

! دْ هَ مَّ فَاشْ ؟ اللَّهُ لْ بَلَّغْتُ يْتِي)، أَلا هَ لَ بَ  أَهْ

إِنَّ  دٌ وَ احِ مْ وَ بَّكُ ! إِنَّ رَ ا النَّاسُ َ دَ االلهِ أَيهُّ نْـ مْ عِ كُ مَ ـرَ ابٍ إِنَّ أَكْ نْ تُـرَ مُ مِ آدَ مَ وَ مْ لآدَ لُّكُ ، كُ دٌ احِ مْ وَ أَبَاكُ

لْ  : فَ الَ . قَ الُوا: نَعَمْ ؟ قَ لْ بَلَّغْتُ . أَلا هَ لٌ إِلاَّ بِالتَّقْوَ يٍّ فَضْ مِ جَ لىَ عَ ٍّ عَ بيِ رَ لَيْسَ لِعَ مْ وَ اكُ قَ دُ أَتْ اهِ يُبَلِّغِ الشَّ

! ائِبَ  الْغَ

َا لا أَيهُّ اثِ وَ يرَ ِـ نَ المْ يبَهُ مِ ثٍ نَصِ ارِ لِّ وَ مَ لِكُ سَ دْ قَ ! إِنَّ االلهَ قَ ـنَ  النَّاسُ ثَـرَ مِ ـيَّةُ أَكْ صِ ثٍ وَ ورِ ُـوزُ لمُِـ يجَ

الِيهِ  وَ َ مَ يرْ لىَّ غَ نْ تَوَ مَ ِ أَبِيهِ وَ يرْ ى إِلىَ غَ عَ نِ ادَّ ، مَ رُ جَ رِ الحَ اهِ لِلْعَ اشِ وَ رَ فِ لَدُ لِلْ الْوَ . وَ عَ الثُّلُثِ ةُ االلهِ  فَ نَـ يْـهِ لَعْ لَ

لا فاً وَ ْ نْهُ صرَ بَلُ االلهُ مِ قْ ، لا يَ َعِينَ النَّاسِ أَجمْ ةِ وَ المَلائِكَ ةُ االلهِ. وَ َ حمْ رَ مْ وَ يْكُ لَ لامُ عَ السَّ لاً. وَ دْ  عَ

 حجة الوداعترجمه خطبة 

خواهيم و  جوئيم و از او آمرزش مي ستائيم و از او ياري مي ستايش خداي راست او را مي
بريم از بديهاي نفوس خويش و از زشتيهاي كارهاي  او برمي گرديم و بدو پناه ميبسوي 

خود. كسيكه خدا او را هدايت كند هيچكس او را نتواند گمراه كند و كسـيكه خـدا او را   
دهـم كـه هـيچ معبـود و      گمراه كند هيچكس هادي و راهنماي او نتواند شد و گواهي مي

دهم كـه   است يگانه كه شريك ندارد و گواهي مي سزاوار پرستشي جز خدا نيست خدائي
 محمد بندة او وفرستادة اوست.

كنم شما بندگان خدا را بترس و تقواي خدا و شما را بر طاعـت   وصيت و سفارش مي
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طلبم يا بچيزيكـه بهتـر اسـت سـخن      نمايم و بآنچه بهتر است گشايش مي او تحريض مي
 كنم. خود را آغاز مي

دانـم شـايد شـما را     ز من بشنويد تا براي شما بيان كنم زيرا من نمياما بعد اي مردم ا
 پس از امسال در اينجا ملاقات نكنم.

اي مردم همانا خونهاي شما و اموال شما بر شما حرام است تا اينكه مرگ را در يافتـه  
به پروردگار خود برسيد مانند حرام بودن چنين روزي در چنين ماهي در چنـين شـهري.   

يغ كردم و امر الهي را بشما رسانيدم؟ خدايا پس تو گواه باش. پس هركه در نزد او آيا تبل
امانتي باشد آنرا بكسيكه او را بر آن امانت امين شمرده است بازگرداند. همانا ربا و سـود  

است اكنون لغو و باطل است و نخستين ربائي كه من آنـرا   پولي كه در زمان جاهليت بوده
باشـد و همانـا خونهـا و     ي عـم مـن عبـاس پسـر عبـد المطلّـب مـي       نمـايم ربـا   لغو مـي 

باشـد و نخسـتين    است اكنون باطل و نادرست مي هائي در زمان جاهليت بوده خونخواهي
نمايم خون عامر پسر ربيعه پسـر حـارث    خوني كه من بآن آغاز كرده آنرا باطل و لغو مي

اهليت همـه باطـل اسـت و بايـد از     پسر عبد المطلبّ است. و همانا مفاخر و آثار زمان ج
 ميان برود بجز خدمت كعبه و آبدادن حجاج كعبه. 

وقتل عمدي قصاص دارد و شبيه بقتل عمدي آنست كه بوسـيلة عصـا و سـنگ قتـل     
باشد پس كسيكه بر اين چيزي بيفزايد  واقع شود ديه و خونبهاي اين نوع قتل صد شتر مي

 او از اهل جاهليت است.
اسـت   ان از اينكه در زمين شما پرستش و عبادت شود ديگر نوميد شـده اي مردم شيط

ولي باين خشنود و راضي است كه در مواردي جز اين و آنچه شما از كارهاي خود حقير 
 پنداريد اطاعت كرده شود. و غير مهم مي

شوند  اي مردم تغيير و تبديل ماهها افزوني در كفر است كه كافران بسبب آن گمراه مي
كنند تا در شمارة ماههائي كه خدا آنرا حـرام   ل آنرا حلال و سال ديگر آنرا حرام مييكسا
است موافقت و سازش داشته باشند و همانا زمان مانند روزيكه خدا آسمانها و زمين  كرده
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اسـت در كتـاب خـدا     است و همانا شمارة ماهها در نزد خـدا دوازده مـاه   را آفريد گرديده
زمين را آفريد كه چهار ماه از آن حرام است سه ماه پي در پـي و   روزيكه خدا آسمانها و

يكماه تنها و جدا ذو العقده و ذو الحجه و محرم و ماه رجب كه در ميان جمادي و شعبان 
 باشد آيا بشما ابلاغ كردم؟ خدايا پس تو گواه باش.  مي

 ـ   ي و آن اينكـه  اي مردم همانا براي زنان شما بر شما حقيّ و براي شما بـر ايشـان حقّ
كسي را بجز شما بر رختخوابهاي شما راه ندهند و كسي را كه شما ميـل نداريـد جـز بـا     
اجازة شما بخانة شما نياورند و كار زشت (زنا) ايشانرا در خانه نگاهداشته و از ايشان در 
قسمت همخوابگي دوري گزينيد وايشانرا بزنيد ولي نه قسميكه ايشانرا مـولم و دردنـاك   

آنگاه اگر از كار خود دست كشيده شما را اطاعت كنند بر شما نيز واجب است كـه   باشد،
روزي و خوراك و پوشاك ايشانرا بنيكي و عرف بدهيد و همانا زنان در نزد شما اسيراني 

توانند كرد شما ايشان را بطريق امانت از خدا  هستند كه چيزي از خود ندارند و كاري نمي
ايـد پسـر در    ايشان را بكلمة خدا (عقد) براي خود حلال كـرده در يافت داشته و عورات 

بارة زنان از خدا بترسيد و براي ايشان سفارش خير كنيد آيا بشما رسانيدم؟ خدايا پس تو 
 گواه باش.

اي مردم! همانا مسلمانان برادرند پس هيچكس مال برادرش حلال و روا نيسـت جـز   
ايا پس تو گواه باش. پس بعد از من از اسـلام  بطيب ورضاي او. آيا بشما ابلاغ كردم؟ خد

برنگشته و كافر مشويد كه گردن يكديگر را زده بجان خود بيفتيد، همانا من در ميان شما 
مراه نخواهيد شد و گز گس از آن هرپر دست بدامن آن زنيد گام كه ا ذاشتهگيزي بجاي چ

يغمبر و در روايتـي  پوش است كه سنتّ ور آن كتاب خدا (قرآن) است (و در روايتي آمده
 واه باش.گس خدايا تو پر و اهل بيت من) آيا بشما رسانيدم؟ گدي

در شما يكي اسـت شـما همـه از آدم    پار شما يكي است و گرودپاي مردم! بدرستيكه 
ارتر و گرهيز پترين شما در نزد خدا آن كسي است كه  راميگهستيد و آدم از خاك است 

رهيزكاري. آيا پا بر غير عرب فضل و برتري نيست جز به عربي ر چتر باشد، هي خدا ترس
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 س كسيكه از شما حاضر است بايد بغائب برساند. پفتند آري. فرمود گرسانيدم؟ 
درستيكه خدا براي هر وارثي بهره و نصيب او را از ميراث مقسوم و معلوم پاي مردم! 

ز نيسـت و فرزنـد   است و براي صاحب ميراث و صيت در بيشتر از سه يـك جـائ   فرموده
ه نامشروع چر گآيد  براي رختخواب است (يعني فرزنديكه از زن در خانة شوهر بدنيا مي

است (يعني بايد رجم شود) كسيكه خود  گباشد) و براي زناكار سن باشد از آن شوهر مي
اي) خود را بغير مـولي و آزاد كننـدة خـود     در خود نسبت دهد يا (عبد آزاد شدهپرا بغير 

امريكه عـذاب   چان و همة مردم باد و خدا از او هيگكند بر او لعنت خدا و فرشتمنسوب 
اي از او قبـول   عمل مستحب و فريضـه  چه هيگذيرد (يا اينپفدائي ن چرا از او رد كند و هي

 نكنند) و سلام خدا ورحمت او و بركات او بر شما باد.
 بديع الزمان كردستاني

 

*** 
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 هـ)١٠٥٠صدر متألهين (صدر الدين شيرازي) ( تفسير
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 هـ)٥٠٥زالي، أبو حامد محمد بن محمد طوسي (غ احياء علوم الدين

 غزالي = جواهر القرآن
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 غزالي = فضائح الباطنية

 هـ)٣٨١شيخ صدوق، محمد بن علي بن بابويه قمي ( الاعتقادات في دين الإمامية 

د بن النعمان عكبري (شيخ مفيد،  فصل خطاب  )هـ٤١٣محمّ

 )هـ٧٢٦ر (حسن بن يوسف بن مطهّ علامة حلي،  تذكرة الفقهاء

 )هـ.١٢٢٨(نجفي شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء  كشف الغطاء

 هـ)١٠٦٥(فاضل جواد كاظمي  شرح زبدة

 )هـ١١٨٦( بحرانيحمد ابن شيخ يوسف  لؤلؤة البحرين

 )هـ١٠١٩قاضي نور االله شوشتري ( مصائب النواصب

 هـ)١٢٢٧(سيد محسن بن حسن  محقق بغدادي، شرح وافية

 )هـ٥٤٨محمد بن عبد الكريم (اني، شهرست ملل و نحل

لا صل في الملل والأهواء والنِّحَ  )هـ٤٥٦علي بن أحمد ( ،ابن حزم ظاهري لفِ

 هـ)١٠٥٠صدر متألهين شيرازي ( شواهد ربوبية

 هـ)١٠٥١( عبدالرزاق بن عليلاهيجي،  وهر مراد (در علم كلام، فارسي)گ

 هـ)١٠٥٠صدر متألهين شيرازي ( مفاتيح الغيب

 هـ)١٠٤٤(علي بن إبراهيم نور الدين حلبي،  ة حلبيةسير

 هـ)٢١٣عبد الملك حميري معافري (ابن هشام،  سيرة نبوية

 هـ)٧٥١( محمد بن أبي بكرابن قيِّم الجوزية،  صواعق مرسلة

 هـ)٥٠٢راغب اصفهاني، حسين بن محمد ( مفردات في غريب القرآن

د ( ري،ابن أثير جز نهاية في غريب الحديث والأثر  هـ)٦٠٦مبارك بن محمّ

 هـ)٦٧٢مولوي، جلال الدين رومي محمد بن محمد ( مثنوي معنوي

 محمد حسـين هيكل حياة محمد

 هـ)٧٥١(أبو عبد االله محمد بن أبي بكرابن قيِّم جوزية،  التبيان في أقسام القرآن
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0Bري كه مؤلف محترم به آن رجوع فرموده ولي در ليست مصادر كتاب ذكر نكردگمنابع دي 
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 حنا أسعد فهمي، ومحمد علي مصطفى
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